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حضور گسترده و میلیونی طیف های مختلف مردم در مهمونی کیلومتری غدیر، نمادی از ولایت مداری ایران شد

مبعوث  مبعوث جلوه های مردم  جلوه های مردم 
تداوم مسیر با مردم میسر است

انقلاب اسلامی با ادله و براهین فراوان، بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب 
معاصر است؛ به طوری که در هیچ کدام از انقلاب های معاصر چنین حضور 
عظیم و پررنگی از مردم را ندیده‌ایم. این انقلاب همه اقشار مختلف اجتماع شامل 
دانشگاهیان، نخبگان، اصناف و کارگران، کشاورزان، حوزویان، کارمندان دولت 
و... را در کنار خود یافت و به دلیل ماهیت دینی آن، یک انقلاب کاملا فراطبقاتی 
بود. در حالی که در سایر انقلاب های معاصر، حضور مردم را کاملا قشری یعنی 
مشتمل بر حضور عناصری از یک یا چند قشر خاص از اجتماع می‌دیدیم. به عنوان 
مثال، با نگاهی به شرکت کنندگان در انقلاب های فرانسه )۱۷۸۹( و روسیه )۱۹۱۷( 

این حضور کم رنگ به خوبی پیداست.
انقلاب اسلامی مردم ایران که در مرحله وقوع و سپس پیروزی با نقش‌آفرینی 
گسترده مردمی همراه بود، پس از پیروزی نیز با همین نقش‌آفرینی مردم 
تداوم یافته است. به‌دلیل حضور گسترده مردمی بود که به‌رغم کمک های 
بی حد و حصر غرب وحشی به رژیم مستبد، وابسته، عقب مانده و فاسد 
پهلوی، انقلاب توانست راه پیروزی را با موفقیت طی کند و سپس با تداوم 
این حضور، تلاش های مختلف دشمنان  خود را در عرصه‌های مختلف در 
سال های بعد از پیروزی به شکست بکشاند و نه تنها تلاش های پیوسته 
ضدانقلابی آنها را ناکام بگذارد، بلکه الگویی از خودباوری به توان ملی و 
پیشرفت در عرصه های مختلف علمی بدون وابستگی به قدرتمندان جهانی 

را به نمایش بگذارد.
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بوده‌ایم که سردمداران 
نظام سلطه از همان آغاز، بنای توطئه و فتنه‌افکنی علیه انقلاب را گذاردند و 
از همه انواع آن، از تحریم تا تحمیل یک جنگ ویرانگر هشت ساله و کمک های 
حجیم دشمنان به مهاجم دست نشانده، کودتا، اغتشاش و فتنه، ترور و... 
بهره گیری کردند، اما انقلاب اسلامی از همه این حوادث تحمیلی موفق 
بیرون آمد و نقشه های آنها را بر باد داد. دو مورد از آخرین آنها، شکست در 
جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات و فتنه دی ۱۴۰۴ بود. پس از فتنه کودتاگونه و 
حضور میلیونی مردم در ۲۲ دی، ملت ایران کاری کرد که حیرت همه ناظران 
داخلی و خارجی را برانگیخت و تصور این بود که احتمالا این آخرین حماسه 
و حضور مردمی است و شاید انرژی این توده های برخاسته در دفاع از 
نظام و انقلاب تخلیه شده است اما اتفاق ۹ اسفند و شهادت رهبر انقلاب 
و ایستادگی بی‌بدیل مردمی در جنگ ۴۰ روزه و پس از آن؛ که رهبر شهید 
انقلاب به عنوان بعثت مردم مورد پیش‌بینی قرار داده بودند، این نقشه ها 
را نیز همچون گذشته، شکست سختی داد و پیامی رسا به دشمنان خارجی 
و مزدوران داخلی آنها فرستاد که ایران اسلامی قادر به عبور موفق از انواع 
نقشه های شیطانی دشمنان است. در واقع، راز این موفقیت در ایمان مردم 
انقلابی و آمادگی و عزم راسخ و دائمی آنها برای حضور در صحنه و باطل کردن 

نقشه های دشمنان نهفته است.
با در نظر گرفتن این تحلیل باید تصریح کنیم جشن کیلومتری غدیر امسال 
همچون سال های گذشته با شکوه و با قدرت برگزار شد؛ همانطور که در 
سال گذشته و در کشاکش جنگ ۱۲ روزi مردم با تمام توان در میدان حضور 
داشتند. اینجاست که باید بیش از هر زمان دیگری تصریح کنیم شک نباید کرد 
که تداوم مسیر این انقلاب فقط و فقط با ادامه حضور مردم رخ خواهد داد 
و اینگونه است که باید این مردم بی نظیر در اولویت هر تصمیم و برنامه‌ریزی 

برای نظام باشند.

معصومه جمشیدی، آگاه مسائل فرهنگی: گاهی که به دنیای پرهیاهو و پر از اضطراب 
امروز نگاه می کنم، دلم برای نسل جوانی که در میان این  همه دغدغه به دنبال یک 
پناهگاه می گردد، می تپد. دنیای مدرن با تمام زرق‌وبرق هایش، گاهی به شدت سرد 
و تنهاست. در چنین زمانه‌ای، وقتی به تقویم نگاه می کنم و به روز »غدیر« می‌رسم، 
احساس می کنم خورشیدی از پس ابرها بیرون آمده تا دست روی شانه های 

خسته‌مان بگذارد و بگوید: »شما رها نشده اید؛ شما یک پناهگاه امن دارید.«
کلمه »ولایت« که در روز غدیر با ندای پیامبر مهربانی ها )ص( در تاریخ طنین‌انداز 
شد، پیش و بیش از آنکه یک واژه سیاسی باشد، یک مفهوم عمیقا عاطفی است. 
»ولی« یعنی سرپرست مهربان، یعنی دوست، یعنی همان آغوش امنی که در برابر 

طوفان های زندگی می توان به آن پناه برد. پیامبر اکرم )ص( وقتی دست علی )ع( را 
هذا عََلِِی مََوْْلاهُُ«، در واقع داشتند یک رشته 

َ
بالا بردند و فرمودند: »مََنْْ کنْْتُُ مََوْْلاهُُ، فَ

محکم محبت و سرپرستی را بین آسمان و زمین گره می‌زدند تا قلب های ما هرگز 
احساس یتیمی نکند.

اما این آغوش امن، تنها برای تسکین دردهای فردی نیست؛ بلکه یک نقشه راه بزرگ 
برای ساختن دنیای فرداست. رهبر شهید انقلاب در نگاهی عمیق و تمدنی به این 
واقعه، همواره تاکید می کنند که غدیر صرفا یک واقعه تاریخی برای »نصب جانشین« 
نبود؛ بلکه »تعیین قاعده و شاخص های حکمرانی« برای تمام دوران ها بود. این 
یعنی چه؟ یعنی غدیر به ما و به ویژه به جوانان ما می گوید که اگر می خواهید 

جامعه‌ای بسازید، اگر می خواهید تیمی را مدیریت کنید یا حتی خانواده‌ای تشکیل 
دهید، شاخص و تراز شما باید »علی )ع(« باشد. قاعده این جامعه، عدالت، رسیدگی 

به محرومان، شجاعت در برابر ظلم و مهم تر از همه، »همدلی و برادری« است.
وقتی امروز جوانان ما در جشن های کیلومتری غدیر و موکب های شادی کنار هم 
قرار می گیرند، در واقع دارند این »قرارداد اجتماعی بزرگ« را تمرین می کنند. آنها یاد 
می گیرند که در مکتب غدیر، آدم ها به هم بی تفاوت نیستند. لبخند یک کودک کار، 
ازدواج یک جوان و آرامش یک همسایه، دغدغه همه است؛ چرا که همه در شبکه به 
هم پیوسته »ولایت« قرار دارند. غدیر، دعوت‌نامه‌ای است برای تک تک ما تا در درون 
خودمان یک »رهبر علوی« بسازیم؛ رهبری که هم قلبش برای دیگران می تپد و هم در 
مسیر حق، استوار قدم برمی‌دارد. این مسیر، همان صراط مستقیمی است که امید و 
نشاط را به رگ های جامعه تزریق می کند. در پایان، چه زیباست که این پیوند قلبی و 
این عشق تمدن ساز را با این شاه‌بیت از استاد شهریار در جان مان زمزمه کنیم؛ بیتی 
که خلاصه تمام حرف های ناگفته ماست: دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را...

گاه مسائل فرهنگی: غدیر را معمولا در قالب یک مناسبت  مصطفی یزدان پناه ، آ
مذهبی می‌بینیم؛ روزی برای جشن، تبریک و یادآوری یک واقعه مهم در تاریخ اسلام. 
اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، غدیر فقط یک مناسبت در تقویم دینی نیست. غدیر 
حامل یک نگاه به جامعه است؛ نگاهی که در آن هدایت، رهبری، عدالت و مسئولیت 
اجتماعی از هم جدا نیستند. به همین دلیل، غدیر را می شود نه فقط یک واقعه 

تاریخی، بلکه یک منطق برای ساختن جامعه دانست.
مسئله امروز ما هم دقیقا همین است. در دوره‌ای زندگی می کنیم که جامعه 
بیش از هر زمان دیگری با فرسایش اعتماد، پراکندگی هویت و فشارهای روانی و 
فرهنگی روبه‌رو است. در چنین وضعی، هر پدیده‌ای که بتواند حس تعلق ایجاد 
کند، امید اجتماعی را بالا ببرد و مردم را حول یک معنای مشترک کنار هم نگه دارد، 
اهمیت پیدا می کند. غدیر یکی از همین ظرفیت هاست؛ ظرفیتی که اگر درست فهم 
و درست روایت شود، می تواند از سطح یک مراسم عبور کند و به یک نیروی فرهنگی 

و اجتماعی تبدیل شود.
اجتماعات بزرگ دینی در سال های اخیر، از جمله برنامه های مردمی غدیر، از این 
جهت قابل توجه‌اند. این تجمع ها فقط  یک گردهمایی مذهبی نیستند. آنها 
صحنه‌ای هستند که در آن هویت جمعی دوباره خودش را نشان می‌دهد. آدم ها با 
تفاوت های مختلف اجتماعی، سنی و سلیقه‌ای، در یک تجربه مشترک کنار هم قرار 
می گیرند. همین تجربه مشترک، چیزی فراتر از حضور فیزیکی در یک مراسم است؛ 

نوعی احساس پیوند و تعلق می سازد که در زندگی روزمره کمتر به دست می آید.
از نظر اجتماعی، این مسئله بسیار مهم است. جامعه‌ای که افرادش فقط در کنار هم 
زندگی می‌کنند، اما احساس »ما بودن« ندارند، در برابر بحران ها آسیب‌پذیرتر است. 
مناسک جمعی، وقتی زنده و واقعی باشند، می توانند این حس »ما« را تقویت کنند. 
به همین دلیل است که شعائر دینی را نباید صرفا از زاویه ظاهری یا مناسکی دید. 
بخشی از کارکرد آنها، بازسازی انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه 
است. از منظر روانی هم ماجرا قابل تامل است. انسان وقتی خودش را بخشی از یک 
جمع معنادار می‌بیند، احساس تنهایی کمتری می کند. حضور در یک اجتماع ایمانی، 
به‌ویژه وقتی با شور، محبت و مشارکت همراه است، می تواند احساس امید و امنیت 
روانی ایجاد کند. این تجربه مشترک، برای جامعه‌ای که زیر فشار اخبار ناامیدکننده 
و تنش های مختلف قرار دارد، یک ظرفیت واقعی است. به بیان ساده تر، بعضی 

مناسک فقط برگزار نمی شوند؛ حال جامعه را هم تا حدی‌ ترمیم می کنند.

با این حال، نکته اصلی اینجاست که غدیر نباید فقط در سطح برگزاری بماند. 
اگر همه‌ چیز به جشن و فضاسازی ختم شود، بخش مهمی از پیام غدیر نادیده 
گرفته می شود. غدیر زمانی اثر اجتماعی عمیق‌تری می گذارد که از دل آن، معنا 
و مسئولیت بیرون بیاید. یعنی مردم فقط یک واقعه را گرامی ندارند، بلکه با یک 
افق فکری و اخلاقی روبه‌رو شوند؛ افقی که به عدالت، همبستگی، وفاداری به حق 
و مسئولیت پذیری اجتماعی گره خورده است. در همین جا نسبت غدیر با معارف 
علوی پررنگ می شود. امیرالمومنین )ع( برای جامعه اسلامی یک شخصیت محبوب 
و مقدس است و همچنین نماد عدالت، صداقت، ایستادگی و حساسیت نسبت به 
حق مردم. اگر غدیر را به این ساحت پیوند نزنیم، آن را کوچک کرده‌ایم. بزرگداشت 
غدیر، در معنای عمیق خودش، یعنی زنده نگه ‌داشتن این ارزش‌ها در متن جامعه. 
یعنی جامعه از خودش بپرسد نسبتش با عدالت چیست، با ظلم چه می کند، در برابر 

تحریف و بی تفاوتی کجا ایستاده است.
این بحث در شرایط سخت و دوره های تقابل، اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
جامعه‌ای که درگیر مبارزه، فشار یا جنگ روایت هاست، بیش از همیشه به الگوهای 
روشن اخلاقی و تاریخی نیاز دارد. سیره علوی می تواند چنین الگویی باشد. به این 
دلیل که هم دعوت به مقاومت می کند و هم آن را با عدالت، بصیرت و مسئولیت 

پیوند می‌زند. این همان چیزی است که یک جامعه برای ایستادگی به آن نیاز دارد؛ 
ایستادگی‌ای که صرفا احساسی و مقطعی نباشد و ریشه در فهم، ایمان و انتخاب 

داشته باشد.
برای اینکه غدیر واقعا به یک جریان فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود، لازم است 
شکل های بزرگداشت آن هم عمیق تر شود. برنامه های غدیری هرچه بیشتر بتوانند 
با زندگی واقعی مردم ارتباط بگیرند، اثر بیشتری خواهند داشت. پیوند دادن غدیر 
با خدمت اجتماعی، روایت‌گری موثر، کار فرهنگی خلاق، تولید محتوای دقیق و زبان 
قابل فهم برای نسل جوان، از ضرورت هاست. نسل جدید اگر احساس کند غدیر 
فقط موضوع یک مراسم تکراری است، به سختی با آن ارتباط جدی می گیرد؛ اما اگر 
ببیند غدیر درباره عدالت، هویت، مسئولیت و آینده جامعه حرفی برای گفتن دارد، 

آن را جدی تر خواهد گرفت.
غدیر را باید از نو و متناسب با نیاز امروز به عنوان یک ظرفیت زنده برای جامعه سازی 
بازخوانی کرد. اگر این نگاه تقویت شود، شعائر غدیری می توانند فقط نشانه های 
دینی نباشند، بلکه به عاملی برای انسجام، امید، هویت و حتی مقاومت فرهنگی 
تبدیل شوند. شاید مهم‌ترین نیاز امروز همین باشد: اینکه غدیر را نه فقط برگزار 

کنیم، بلکه آن را در زندگی اجتماعی خود معنا کنیم.

آغوش امن آسمان و نقشه راه زمین

قرارداد اجتماعی بزرگ

وقتی یک مناسبت می تواند جامعه بسازد
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ساعتساعتساعتساعت

گاه« به بررسی نقش سیاسیون و رسانه ها  در حفظ »اتحاد مقدس« پرداخت »آ

معماران وحدت ملی
رهبر انقلاب در پیام شان به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد 
ارتحال حضرت روح‌الله بار دیگر خواستار ایستادگی و وحدت 
جامعه در مقابل دشمن متجاوز و بدخواهان ایرانی شده‌اند. 
تاکید مداوم رهبری بر وحدت، یک توصیه اخلاقی ساده 
نیست، بلکه یک »الگوی بقا« در دنیای پیچیده امروز محسوب 
می شود. از منظر استراتژیک، وحدت برای یک کشور که در 
مرکز تنش های جهانی قرار دارد، نه یک انتخاب، بلکه یک 
»ضرورت بقا« است. آن هم به این دلیل که دشمنان همواره 

از ضعف های داخلی )قوم، مذهب، جریان های سیاسی( برای 
تضعیف قدرت مرکزی استفاده می کنند. وقتی جامعه دچار 
شکاف شود، مدیریت بحران غیرممکن شده و کشور در برابر 
فشار خارجی آسیب پذیر می شود. به هر حال، هرگونه تفرقه و 
درگیری داخلی، هزینه مدیریت کشور را به شدت بالا می برد. 
به جای صرف منابع برای توسعه و اقتصاد، منابع باید صرف 
مدیریت تنش های داخلی شود. وحدت، انرژی جامعه را 
به سمت ساختن هدایت می کند، نه تخریب. ضمن آنکه در 
جنگ های نوین )جنگ نرم(، هدف اصلی، شکستن روحیه 

عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و نظام است. وحدت، 
نوعی »مصونیت اجتماعی« ایجاد می کند که اجازه نمی‌دهد 
بحران های کوچک به فروپاشی های بزرگ تبدیل شوند. در 
همین راستا شاهد بودیم پس از مراسم سالگرد بنیانگذار 
جمهوری اسلامی، رسانه اسرائیلی اینترنشنال که ماموریتی 
غیر از دروغ پراکنی و تشویش اذهان عمومی ندارد و پیش از 
این در خبری کذب مدعی استعفای رئیس جمهور شده بود، 
باز به لجن پراکنی خود روی آورد و ادعا کرد: »هواداران جبهه 
پایداری سه شنبه ۱۱ خرداد از حضور در تجمع های حکومتی 
در حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند.«مشخص است 
رسانه های لندن نشین و اپوزیسیون از انتشار اخبار کذب 
چه اهدافی را دنبال می کنند، اما در داخل کشور رسانه ها و 
سیاسیون که در واقع هرکدام معماران افکار عمومی هستند 
و می‌توانند به حفظ »اتحاد مقدس« کمک کنند، باید دین 
خود را به انقلاب به درستی ادا کنند؛ بالاخره رسانه ها وظیفه 
دارند اطلاعات صحیح را منتشر و فضای گفت‌وگو ایجاد کنند 
و به جای تمرکز بر نقاط اشتراک اندک، بر ضرورت های مشترک 
و تببین عوامل وحدت بخش متمرکز شوند.

سیاستمداران هم طبیعتا باید منافع ملی 
بگیرند.  نظر  در  جناحی  منافع  از  فراتر  را 
شعله‌ورکننده،  شعارهای  جای  به  آنها 
به دنبال راهکارهای توافقی باشند و در 
گفت‌وگوها و موضع گیری هایشان، سعی 
به  آنها  کنند.  پیدا  را  اشتراک  نقاط  کنند 
جای »بازیگر تفرقه«، »مدیر تنوع« باشند. 
فلذا اگر رسانه‌ها روایت‌گر حقیقت باشند 
منافع  بر  را  ملی  منافع  سیاستمداران  و 
جناحی مقدم بدانند، وحدت از یک شعار، به 

یک قدرت پنهان و پولادین تبدیل می شود.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت عید سعید 
غدیر، سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و سالگرد آغاز 
رهبری حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای )قدس سره(، ضمن تبریک 
عیدالله‌الاکبر غدیر به مسلمانان سراسر جهان، امیرالمومنین علی علیه‌السلام 
را اسوه اعلی و الگویی جامع برای آحاد مسلمین خواندند و سند افتخار زندگی 

امامین انقلاب اسلامی را اقتدا به آن حضرت دانستند.

رهبر انقلاب با اشاره به قیام‌الله به  عنوان زیربنای مکتب امام خمینی رحمه‌الله و 
برانگیختگی ملت ایران در دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشان شهید از خرداد 
۱۳۴۲ تا بعثت تازه در سه ماه اخیر تاکید کردند: دشمن خبیث، حال که در مصاف با 
فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح، دچار شکست شده و به خصوص به خاطر 
مواجهه با ضربه قاطع، چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و 
عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید 
خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم؛ دیگری 
ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی 
که پنج شنبه هفته گذشته توسط حجت‌الاسلام حاج علی ‌اکبری در حرم مطهر امام 

خمینی)ره( قرائت شد به این شرح است:
مامََ نِِعمتِِه بِِوِِلایةِِ 

َ
مالََ دینِِه وََ تَ

َ
ذی جََعََلََ کَ

َ
لحََمدُُ لِلهِ الَّ

َ
»بسم الله الرّّحمن الرّّحیم - اَ

بیطالِِب علیه‌السّّلام؛ عید سعید غدیر را به همه مسلمانان و 
َ
امیرِِالمؤمنین علیِِ بنِِ اَ

محبین پدر امت اسلام، امیرالمومنین علی صلوات‌الله ‌و سلامه علیه در ایران و سراسر 
جهان تبریک می گویم و به روح مطهر حضرت امام خمینی رحمه‌‌الله علیه سلام و درود 
می‌فرستم. امسال سی‌وهفتمین ۱۴ خردادی است که از فراق خمینی کبیر می گذرد و 
اولین ۱۴ خردادی است که پدر مهربان امت، مرید و یار وفادار و برجسته مکتب امام، 
رهبر عظیم‌الشان شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای 
اعلی‌الله مقامه‌الشریف میهمان ضیافت الهی شده و طنین صدای پرصلابت و کلام 
حکیمانه و نافذش در مرقد مطهر امام شنیده نمی شود. اما مجموعه بیانات و 
مکتوبات 10 ساله بنیانگذار جمهوری اسلامی و سی‌وشش ساله رهبر عظیم‌الشان 

شهید، گنجینه ارزشمند و بی بدیلی برای همه ما و چراغ راه مسیر آینده است.
اولا امروز عید غدیر است و عیدالله‌الاکبر؛ روز عهد معهود و میثاق ماخوذ که خداوند 
در آن تکلیف مدیریت جامعه و نظام اسلامی را مشخص فرموده و اکمال دین و اتمام 
نعمت را با ولایت و امامت مستمر حضرات معصومین صلوات‌الله علیهم‌اجمعین 
صورت داده است. غدیر یادآور کسی است که هر لحظه از عمر شریفش از ابتدای ولادت 
در کعبه تا رسیدن به فوز شهادت، برای خدا و در راه خدا بود. بر این اساس آن حضرت 
له در همه دوران های زندگی و برای  پس از وجود مکرم رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وآ
آحاد مسلمین و مومنین، اسوه اعلی و الگویی جامع محسوب می شوند و شایسته 
و بایسته آن است که از طفل خردسال تا کهنسالان و از افراد عادی جامعه تا نخبگان 
و رهبران به آن حضرت اقتدا کنند؛ همچنان که سند افتخار زندگی امامین انقلاب نیز 

همین تاسی به آن بزرگوار بوده است.
ثانیا امروز سالگرد رحلت امام امت رحمه‌الله علیه و فرصتی ارزشمند برای تفکر و 
گفت‌وگو پیرامون این شخصیت مشهور، اما کمتر شناخته شده است. شخصیتی 
پرجاذبه که درک و شناخت عمیق از راه و هدف نورانی‌اش، چراغ راه آینده ایران اسلامی 
است؛ اما بسیاری از آحاد ملت که در سنین جوانی هستند، توفیق درک مستقیم ایشان 
را نداشته‌اند و حتی بسیاری از آنانی که دوران حیات ایشان را درک کرده‌اند، کمتر به 

عمق شخصیت و خط امام رسیده اند.
رادی. خداوند تبارک و 

ُ
قوموا لله مََثنی و فُ

َ
ن تَ

َ
م بِِواحِِدََة اَ

ُ
کُ

ُ
عِِظُ

َ
ما اَ

ّنَّ
ل اِِ

ُ
عالی قُ

َ
قالََ اُللهُ تَ

تعالی در این آیه شریفه خطاب به رسول اعظم صلی‌الله علیه‌وآله می فرمایند به امت 
بگو من شما را تنها به یک امر موعظه می کنم که برای خدا دو نفر دو نفر یا هر یک به 
تنهایی به پا خیزید. این کریمه، مطلع اولین پیام و یکی از قدیمی‌ترین اسنادی است 
که شخصیت بی بدیل عبد صالح و روح بزرگ عصر و زمان ما، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار 

جمهوری اسلامی، در آن، ملت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است.
ثار و برکات وجودی  آری؛ قیام‌الله، زیربنای مکتب امام است و از جمله مهم‌ترین آ
ایشان، هدایت و تربیت و تاثیر شگرف بر جامعه بر اساس همین مبنا می باشد. همین 
حرکت الهی، منشأ نزول برکات و توجهات ربوبی و جاری شدن سنت حضرت حق، جل 
نا. و 

َ
نََهدِِیََنََّهُُم سُُبُُلَ

َ
ذینََ جاهََدوا فینا لَ

َ
و علا در هدایت جامعه به مسیر حق است که وََالَّ

مگر نه این است که مهم‌ترین حرکت های فراگیر و برانگیختگی ملت ایران، در دوران 
خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشان شهید و با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان 

صورت گرفته است؟

کدام نیروی عظیم می توانست ملت خواب‌زده و مسحور استکبار و استعمار را در 
شرایطی که انسداد و خفقان و وابستگی همه جانبه به غرب حاکم بود، در پانزدهم 
خرداد ۱۳۴۲ بیدار کند؟ کدام قدرت جاذبه می توانست میلیون ها نفر را در دوازدهم 
بهمن ۱۳۵۷ برای استقبال و در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ برای بدرقه امام امت به 
خیابان ها بکشاند؟ و در آخرین نمونه شگفت‌انگیز، کدام نیروی مستحکم و اراده 
پولادین بود که از سحرگاه دهم اسفند ۱۴۰۴ ملت ایران را آنچنان مبعوث کرد و 
به میدان آورد که با انگیزه‌ای والا با گذشت بیش از سه ماه کماکان پرحرارت به 
خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان به خون خفته و به پاسداشت حریم 
نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند ده میلیونی 
جان فدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامه حق و قیام‌الله مستحکم کرده‌اند؟

آری این خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشان شهید بودند که این استعداد و آمادگی 
را در ملت عزیز ایران کشف و احیا نمودند و همواره به آن ارج ویژه‌ای می نهادند. امام 
بزرگوار که بی تردید با تقوای مثال‌زدنی‌اش از آنچه بر قلمش جاری می شد مراقبت 
می کرد، در وصیتنامه خود، ادعایی عظیم مطرح فرمود و اینگونه نگاشت که »من 
با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت 
له و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و  حجاز در عهد رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وآ

حسین بن‌علی صلوات‌الله وسلامه علیهما می باشند.«
امروز همه ملت عزیز مفتخر است که با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت، 
گاه و ملت های آزاده جهان شده است و صدق این  مایه مباهات در برابر دیدگان آ
فراز از وصیتنامه امام خمینی را دوباره جلوه گر نموده است. به تعبیر رهبر شهید 
اعلی‌الله مقامه‌الشریف، آن دست قدرتمندی که توانست اقیانوس عظیم ملت را به 
تلاطم دربیاورد، شخصیت فولادین، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه امام بزرگوار و 
خمینی عظیم بود که توانست میلیون ها انسان را وارد میدان کند، در میدان نگه دارد 

و جهت حرکت را به آنها تعلیم بدهد.
و صد البته نمونه دیگر این قسم تاثیر، از آن خود خامنه‌ای عزیز است که قدم در مسیر 
سلف صالح خود گذاشت و قریب به چهار دهه رهبری انقلاب و نظام اسلامی، با 
اعتماد به جوانان و تعمیق و ارتقای سطح بینش و نگرش مردم، جامعه را به چنان 
سطحی از آمادگی رساند که پس از واقعه عظیم شهادتش، نصابی تازه از بعثت ملت 
ایران شکل گرفت. آری مکتب خامنه‌ای عزیز، همان مکتب خمینی کبیر در امتداد 
له‌وسلم است که زیربنای آن قیام‌الله است و  اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه‌وآ
شاگردان این مکتب، صف در صف آماده اقامه حق، ازاله باطل و مجاهده در این 

مسیر نورانی هستند.
امام رحمه‌الله علیه پدیدآورنده تحولی بزرگ و تاریخی در سطح ایران، امت اسلامی 
و جهان می باشد که رهبر شهید اعلی‌الله مقامه‌الشریف به تعمیق و گسترش و 

استمرار آن پرداخته و برای تکامل و تحقق آن، نظام سازی و جامعه پردازی نمود. در 
همین راستا حضرت ایشان علاوه بر زنده نگه داشتن مکتب امام در کلام و قلم و عمل 
و در دیدارهای گوناگون خود، چهاردهم خرداد را به فرصت میثاق سالانه ملت با امام 
خمینی تبدیل کرده و منظومه‌ای از اصول، سیاست ها و خطوط مکتب امام را تشریح 
و تبیین می فرمود. از جمله بعضی آموزه های احیانا تکرار شونده آن، این بود که ملت 
ایران، ملتی مومن، باهوش و شجاع است و اینکه مردم، صاحبان اصلی کشور و منشأ 
قدرت آن هستند و اینکه این مردم هر تحول صحیحی را که دنبال کنند می توانند 
رقم بزنند و شعار »ما می‌توانیم« را در عرصه‌های مختلف عینیت بخشند. از دیگر آن 
آموزه ها، لزوم حمایت از مظلوم به عنوان وظیفه اسلامی، انسانی و ایرانی است و 
اینکه نظام سلطه و در راس آن آمریکا با این ملت و هویت ممتاز و تسلیم ناپذیریش 

مشکل دارد.
آری نظام سلطه که پادگانی به نام اسرائیل را که از قریب 80 سال قبل ساخته، وجود 
یک ایران قوی و مستقل و برخوردار از انواع مزایا را در مرز شرقی جغرافیای پوچ و 
دروغین اسرائیل بزرگ یعنی شرق فرات نمی پذیرد و از هر اقدامی در جهت جلوگیری 

از پیشرفت آن کوتاهی نمی کند.
در همین مجال به ملت عزیز عرض می کنم دشمن خبیث، حال که در مصاف با فرزندان 
دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با 
ضربه قاطع، چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را 
تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در 
جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم؛ دیگری ایجاد خطا 

در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور.
ابزار اصلی او در این هر دو، کاشت بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. 
لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشن‌بینی و حفظ 
وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن، نقشه شوم او را 
خنثی نمایند. در این مقام، نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. 
هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به 

دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
اکنون فرصت تازه‌ای برای معرفی عملی و تحقق بخشیدن به مکتب خمینی کبیر و 
خامنه‌ای عزیز شهید به عنوان رهبران مظلوم اما مقتدر و البته پیروز انقلاب اسلامی 
در سراسر جهان فراهم شده است. این نقش مهم بر عهده آحاد ملت خصوصا 
جوانان، نخبگان و اهالی فکر و اندیشه و هنر است تا بر اساس همین مکتب با اعتماد 
به وعده های خداوند، در سایه توجهات سرورمان عجّّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و در 
مسیر اسلام ناب یعنی خط نورانی ترسیم شده در دوران دویست‌وپنجاه ساله حضور 
صاحبان عصمت و ولایت کبری صلوات‌الله‌وسلامه علیهم‌اجمعین، آینده درخشان 

ایران عزیز را بسازند.
از خداوند قادر متعال مسئلت می کنم این ملت بعثت یافته را به پیروزی نهایی و قله های 
باشکوه پیشرفت و عظمت، نائل و روح ملکوتی امامین انقلاب و ارواح مطهر شهیدان 
انقلاب اسلامی خصوصا شهدای دفاع مقدس دوم و سوم را با مولایشان حضرت 
امیرالمومنین علی صلوات‌الله ‌و سلامه علیه محشور و قلب مقدس و نورانی سرورمان 
حضرت ولی عصر را از ملت ایران راضی و این ملت عزیز و خادمینش را بهره مند از ادعیه 
خاص و شفاعت آن حضرت فرمایند، بمنه و کرمه والسلام و علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 
سیدمجتبی حسینی خامنه ای«

رهبر انقلاب برای پیروز ی در مرحله دوم جنگ ترکیبی دشمن، فرامین جدیدی را  ابلاغ کردند

مراقبت از تاب آوری مردم و  پرهیز  از خطای محاسباتی مسئولان

حضـرت آیـت‌الله سـیدمجتبی حسـینی خامنه‌ای، رهبـر 
انـقلاب اسلامـی بـا درخواسـت رئیـس قـوه قضاییـه بـرای 
عفو یـا تخفیف و تبدیـل مجازات دو هـزار نفـر از محکومان 
محاکـم بـه مناسـبت عیـد سـعید غدیـر خـم موافقـت 
کردنـد. حجـت‌الاسلام والمسـلمین اژه‌ای در نامه خود به 
رهبـر انـقلاب اسلامـی خواسـتار عفـو یـا تخفیـف و تبدیـل 
مجـازات دو هـزار نفـر از محکومـان محاکـم عمومـی و 
انـقلاب، سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح و تعزیـرات 

حکومتـی شـده بـود.

قضایـی  معـاون  مظـفری،  علـی  حجـت‌الاسلام ‌والمسـلمین 
قـوه قضاییـه نیـز جزئیـات عفـو و تخفیـف مجـازات دو هـزار نفـر 
از محکومـان را تشریـح کـرد و بـا بیـان اینکـه افـرادی کـه فاقـد 
شـاکی خصوصـی و سـابقه کیـفری موثـر باشـند، بخشـی از دوران 
محکومیت خود را سـپری کـرده و نشـانه های اصلاح و تنبـه در آنها 
مشاهده شـده باشـد، در اولویت بررسـی برای عفو قرار می گیرند، 
گفت: همچنین شـرایط سـنی، وضعیت خانوادگی و شرایط وقوع 
جـرم نیـز در تصمیم گـیری کمیسـیون ها موثـر اسـت. از بیـن افـراد 
زیادی کـه تقاضا برای شـمول عفو دارنـد افرادی که واجد شـرایط 
تشـخیص داده شـوند طی لیسـتی آمـاده و بـه کمیسـیون مرکزی 
ارسـال می شـوند. وی اظهار کرد: اصل در دسـتگاه قضایی، اجرای 
کامـل مجازات هاسـت، امـا در مـواردی کـه در جریـان اجـرای حکم 
مشـخص شـود فـرد بـه اصلاح رسـیده و ادامـه مجـازات ضرورت 
نـدارد، امـکان برخـورداری از عفـو یـا تخفیـف مجـازات فراهـم 
می شـود. معـاون قضایی قـوه قضاییـه با بیـان اینکـه محکومان 

جرائـم امنیتـی، جاسوسـی، اقـدام علیـه امنیـت داخلـی و خارجـی 
کشـور و افرادی کـه امنیـت عمومـی جامعـه را تهدیـد کرده‌اند، به 
هیچ عنـوان مشـمول عفـو نخواهند شـد، اضافـه کـرد: همچنین 
پرونده هایـی کـه دارای شـاکی خصوصـی هسـتند، تـا زمـان جلـب 
رضایـت شـاکی امـکان بهره منـدی از عفـو را ندارنـد و عمدتـا ایـن 

مجازات هـا بـا هـدف تامیـن امنیـت اعمـال می شـود.
مظـفری افزود: در وضعیـت فعلـی کـه جمهـوری اسلامـی ایـران 
درگیر جنگ تحمیلی با اسـتکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیسـتی 
اسـت، برخـورد بـا جرائـم علیـه امنیـت کشـور بـا قاطعیـت کامـل 
انجـام می شـود و ایـن دسـته از محکومـان از هرگونـه تخفیـف یـا 
بخشـودگی خـارج هسـتند. تصمیمـات کمیسـیون های عفـو صرفا 
بـر اسـاس ضوابـط قانونـی، معیارهـای اعلامی و اسـناد بالادسـتی 
اتخـاذ می شـود و هیچ گونـه فشـار، مطالبـه یـا ملاحظـه خـارج از 
چارچوب هـای قانونـی در روند بررسـی پرونده هـا تاثیری نـدارد. وی 

با تاکیـد بـر اینکه بـا وجـود محدودیـت زمانی ناشـی از تعطـیلات و 
شرایط جنگی کشور، کمیسیون های عفو استان ها و کمیسیون 

مـرکزی به صـورت فشـرده و مسـتمر تمامـی پرونده‌هـای قابـل 
بررسـی را رسـیدگی کردنـد و در نهایـت بیـش از دو هـزار نفـر 

واجد شـرایط عفو تشـخیص داده شـدند، گفت: ویژگی مهم 
ایـن مرحلـه از عفـو آن اسـت کـه بخـش عمـده محکومـان 

مشـمول، پـس از موافقت مقام رهـبری آزاد خواهند شـد 
و پیش‌بینـی می شـود حـدود دو هـزار نفـر از زندانیان به 

آغـوش خانواده هـای خـود بازگردنـد. گفتنـی اسـت در 
برخی عفوها بعد از مشـمول‌ شـدن محکومـان افراد 
شـامل کاهـش مـدت محکومیـت می شـوند و داخـل 

زندان می مانند اما در مورد حدود دو هـزار نفر بلافاصله 
پـس از عفـو آزاد می شـوند.

به مناسبت عید سعید غدیر انجام شد

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات دو هزار نفر از محکومان

حجت الاسلام حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران: 
نیازمند قرارگاه جنگ اقتصادی هستیم

بازتاب پیام رهبر انقلاب در رسانه های غربی و عربی
حفظ وحدت داخلی برابر دشمنان

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سی‌وهفتمین سالروز رحلت معمار 
کبیر انقلاب اسلامی، بازتاب های گسترده و فراوانی را در شبکه های خبری 
و رسانه های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت که مهم‌ترین عنصر آن، تاکید 

ایشان بر حفظ وحدت داخلی برابر توطئه های خارجی بود.
  خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به برگزاری سی‌وهفتمین سالگرد 
ارتحال امام خمینی )ره( و بیانات رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم، 
یادآور شد: رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی که روز پنج شنبه 
منتشر شد، اعلام کرد دشمنان ایران پس از آنکه در میدان نبرد شکست 
خورده‌اند، اکنون در تلاش هستند تا پایداری و استقامت عمومی 
جامعه را تضعیف کرده و میان مردم شکاف و اختلاف داخلی ایجاد کنند. 
ایشان خواستار حفظ وحدت ملی در برابر این تهدیدها شد و تاکید کرد 
هر اقدامی که موجب بدبینی یا ناامیدی در میان مردم شود، در عمل 

به معنای کمک به دشمن است.
  شبکه خبری سی‌ان‌ان تصاویری از مراسم ارتحال امام را به طور زنده 
پخش کرد و به برخی از بخش‌های بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد. این 
شبکه خبری در مطلبی تاکید کرد: رهبر انقلاب ایران درباره ایجاد شکاف 
بین مردم و به وجود آوردن اختلاف داخلی در سایه تحولات اخیر در این 

کشور هشدار دادند.
  خبرگزاری »ای‌ان‌آی« هند با بازتاب سخنان رهبر انقلاب در مراسم 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، از قول ایشان نوشت: همگان باید 
با پایداری و استقامت، توطئه دشمن را خنثی کنند. هر اقدام یا رفتاری 
که موجب بدبینی، ناامیدی یا دلسردی در میان مردم شود، در عمل 
به نفع دشمن خواهد بود. آیت‌الله خامنه‌ای خواستار حفظ وحدت و 
همبستگی ملی در برابر تهدیدهای خارجی شدند و بر ضرورت مقابله با 

تلاش هایی که به اختلافات داخلی دامن می زنند، تاکید کردند.
  روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست هم در گزارشی درباره اظهارات 
ایشان، همین خط خبری را دنبال کرد و نوشت که رهبر ایران، بر ضرورت 

حفظ وحدت داخلی برابر توطئه های خارجی تاکید کردند.
  روزنامه هرالد سوئد در گزارشی از پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای 
برای ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، آورده است: رهبر جمهوری اسلامی ایران، تاکید 
کردند که آمریکا پایگاهی نظامی به نام اسرائیل ایجاد کرده است و ایران 

موضع خود در قبال اسرائیل را تغییر نخواهد داد.
  شبکه صوت القدس هم درباره مراسم سالگرد ارتحال امام و پیام 
رهبر انقلاب نوشت: رهبر ایران خاطرنشان کرد که نظام سلطه یک 
پادگان نظامی به نام اسرائیل تاسیس کرد و ایران از موضع خود نسبت 

به اسرائیل عقب نشینی نمی کند.
  خبرگزاری فلسطینی شهاب در تیتری مشابه به نقل از مقام رهبری 
نوشت: نظام سلطه پایگاهی به نام اسرائیل را به وجود آورد و ایران از 

موضع خود نسبت به اسرائیل عقب نشینی نمی کند.
  شبکه عراقی العهد نیز به این بخش از پیام مقام رهبری تمرکز کرد و 
نوشت که رهبر ایران می گوید نظام سلطه پایگاهی به نام اسرائیل را 

به وجود آورد و ایران از موضع خود نسبت به این رژیم کوتاه نمی آید.
  شبکه المیادین طی مطلبی در این خصوص، آورده است: رهبر ایران 
تاکید کرد نظام سلطه که اسرائیل را تاسیس کرد، وجود ایران قوی در 

مرز جغرافیای پوچ و دروغین اسرائیل بزرگ را نمی پذیرد.
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آمریکا 50 روز است که آتش بس را نقض می کند

ضرورت حمله پیش دستانه برای تغییر معادله

ایران یکی از شروط اصلی خود را برای انعقاد تفاهم با 
تش بس در همه جبهه ها و جغرافیای  آمریکا، تحقق آ

مقاومت، به ویژه لبنان تعریف کرده است.

هفته گذشته در نتیجه تهدید ایران، در اقدام تجاوزکارانه رژیم 
اسرائیل علیه ضاحیه بیروت، مانع ایجاد شد اما صهیونیست ها 
شرارت های خود را در جنوب لبنان ادامه می‌دهند و بر خلع 
سلاح حزب‌الله پافشاری می کنند؛ امری که اجرای آن، به معنای 
مقدمه چینی برای نسل کشی شیعیان لبنان و تغییر بافت جمعیتی 
این کشور تلقی می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام 
تش‌بس در جنگ  کرده است که شرط اولیه ما برای پذیرش آ
تش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان  منطقه‌ای، توسعه آ
بوده است. دشمن باید با فوریت حملات خود به مردم لبنان را 
متوقف کند و سریعا با تخلیه سرزمین های اشغال شده لبنان به 
پشت مرزهای بین‌المللی، عقب نشینی کند و تمامیت ارضی لبنان 

را به رسمیت بشناسد.

حزب الله به هر حمله ای پاسخ خواهد داد
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز اعلام کرده تا زمانی که 
قرای )روستاهای( ما ناامن باشد، بمباران و تخریب شود و مردم 
ما کشته شوند، شهرک ها امن نخواهند بود و ما با قدرت و شدت 

خود پیش خواهیم رفت.
دبیرکل حزب‌الله تصریح کرد: ما تنها به توقف کامل تجاوزات، 
تش بس واقعی و خروج اسرائیل از خاک لبنان پایبند  برقراری آ
تش بس باید فراگیر باشد؛ نه اینکه جنوب لبنان از  هستیم. آ
سایر مناطق جدا شود و دشمن اسرائیلی همچنان در لبنان 
آزادانه دست به کشتار بزند. ما به هر حمله‌ای پاسخ خواهیم داد. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در مصاحبه 
با شبکه المیادین لبنان تاکید کرد: یک نکته را روشن کنم و آن 
اینکه پایان جنگ در لبنان به معنای پایان اشغال هم هست. یعنی 
حتما پایان جنگ باید همراه باشد با عقب نشینی نیروهای رژیم 
صهیونیستی از مناطقی که اشغال کرده‌اند و برقراری صلح کامل 
و حفظ تمامیت ارضی لبنان. پس از آن است که موضوع بازسازی 
مطرح خواهد شد. کشورهای زیادی هم‌اکنون آمادگی دارند در 

صورت برقراری صلح وارد روند بازسازی خرابی های لبنان شوند.
تش بسی را که آمریکا بانی آن بوده است، رد  حزب‌الله توافق آ
تش بس به وضوح در مغایرت با منافع حزب‌الله و  می کند؛ این آ
منافع ملت لبنان است و انتهای آن به خلع سلاح حزب‌الله منجر 
می شود. از سوی دیگر از طرف صهیونیستی نیز خبر می‌رسد که 
کابینه امنیتی رژیم اسرائیل با رای ندادن به پیش نویس توافق 

آتش بس، بر تداوم جنگ افروزی در لبنان تاکید کرد.

توطئه آمریکایی برای تغییر موازنه قدرت در لبنان
در حالی که واشنگتن از دستیابی لبنان و رژیم صهیونیستی به 
چارچوبی برای برقراری آتش بس خبر می‌دهد، مفاد منتشرشده از 

این توافق نشان می‌دهد آنچه آمریکا توافق امنیتی می نامد، بیش 
از آنکه راهی برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل باشد، تلاشی 
برای تغییر موازنه قدرت در لبنان و تحقق اهدافی است که تل‌آویو 

در میدان نبرد موفق به دستیابی به آنها نشد.
دور چهارم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن با 
میانجیگری آمریکا پایان یافته و براساس گزارش ها، دو طرف درباره 
طرحی برای آتش بس فراگیر به تفاهم رسیده‌اند. در این چارچوب، 
توقف عملیات مقاومت، خروج نیروهای حزب‌الله از جنوب رود 
لیتانی، گسترش استقرار ارتش لبنان و جلوگیری از حضور هرگونه 
نیروی مسلح خارج از ساختار دولت از جمله مهم‌ترین بندهای 
توافق عنوان شده است. با این حال، واکنش تند حزب‌الله به 
این توافق نشان می‌دهد که مقاومت لبنان آن را نه یک توافق 
برای پایان جنگ، بلکه پروژه‌ای سیاسی برای خلع سلاح مقاومت 
و فراهم کردن زمینه های نفوذ بیشتر اسرائیل در لبنان می‌داند. 
مهم‌ترین انتقاد وارد بر توافق واشنگتن آن است که تقریبا تمامی 
تعهدات بر عهده لبنان و به‌ویژه حزب‌الله گذاشته شده، در حالی که 
هیچ سازوکار مشخص و الزام‌آوری برای توقف تجاوزات اسرائیل 

پیش بینی نشده است.
رژیم صهیونیستی طی ماه‌های گذشته بارها آتش بس های پیشین 
را نقض کرده، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار داده و عملیات 
ترور و حملات هوایی خود را ادامه داده است. با این وجود، در متن 
منتشرشده از توافق جدید، تمرکز اصلی بر توقف فعالیت مقاومت 
و عقب نشینی نیروهای آن از جنوب لبنان قرار گرفته است. از نگاه 
منتقدان، این توافق عملا این پیام را منتقل می کند که لبنان باید 
ابتدا ابزارهای بازدارندگی خود را کنار بگذارد و سپس امیدوار باشد 
که اسرائیل به تعهداتش عمل کند؛ رویکردی که با تجربه تاریخی 

لبنان در مواجهه با رژیم صهیونیستی همخوانی ندارد.

خواسته های نامشروع
در مذاکرات واشنگتن، خواسته های اسرائیل از لبنان با حمایت 
آمریکا، مشتمل بر پنج محور است که عبارتند از: دولت لبنان باید 
حزب‌الله را رسما غیرقانونی اعلام و از فعالیت نظامی و امنیتی آن 
جلوگیری کند؛ بدین ترتیب حزب‌الله دشمن مشترک لبنان، اسرائیل 
و آمریکاست و طرف ها باید متمرکز بر برنامه‌ای به منظور خلع‌سلاح 
حزب‌الله شوند. ارتش لبنان توانایی مقابله با حزب‌الله را ندارد و 
اسرائیل آماده کمک در قالب یک کمیته اجرایی سه‌جانبه است. 
تش بس، باید آزادی‌ عمل اسرائیل برای زدن حزب‌الله به  در هر آ
صورت نامحدود حفظ شود تا حتی به ارتش لبنان برای مقابله با 
مقاومت کمک عملیاتی شود. مکانیزم عقب نشینی رژیم از خاک 
لبنان مبتنی بر مناطق آزمایشی است؛ یک منطقه مشخص شده، 
اسرائیل آن نقطه را پاکسازی می کند سپس به ارتش لبنان تحویل 
می‌دهد اما ساکنان هم حق بازگشت ندارند تا دولت تضمین هایی 
دهد و در صورت برگشت حزب‌الله هم ارتش رژیم مجددا منطقه 

را تصرف می کند.
کانال امنیتی و نظامی نویس »محلل« درخصوص پرونده لبنان، 
نوشت: مشکل اصلی در تحلیل های پیرامون لبنان، نبود یک دید 
جامع نسبت به همه متغیرها و روندها و تحولات در یک خط زمانی 

است. یکی از ریشه های ماجرای فعلی به حدود دو هفته پیش 
باز می گردد؛ جایی که ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تا 
همزمان دو عملیات را پیش ببرد: اول؛ تسلط بر دره الشقیف و 
قلعه بوفور در عبور از لیتانی، جایی که آنها با استقرار یک لشکر نخبه، 
باریک‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را از مرز به لیتانی انتخاب کرده بودند 
و حدود سه ماه تلاش کردند تا یک خط سه کیلومتری دارای هشت 
روستا که سه روستای اصلی آن خالی بود را با اتکا به کمربندهای 
آتش و اجرای سیاست زمین سوخته فتح کنند. امری که البته صرفا 
به صورت نمادین محقق شد تا با اهتزاز پرچم جعلی رژیم بر قلعه 
بوفور، تصویر پیروزی توسط نتانیاهو تبلیغ شود، در حالی که همان 
موضع و مواضع پشتی اساسا تثبیت نشده و هر لحظه امکان 

جابه جایی مواضع وجود داشت.
دوم؛ اجرای یک عملیات مجازات بازدارنده با بمباران گسترده و 
کور شهرهای صور و نبطیه که باعث تلفات بالا و آوارگی هزاران نفر 
از غیرنظامیان تحت چارچوب استراتژی کلی تر هدف‌گیری جامعه 

حزب الله شد.
در مقابل حزب‌الله مطابق اصل ممانعت از تحمیل هرگونه معادله 
جدید توسط رژیم و بلکه برقراری معادلات دلخواه در میدان 
که از جنگ تحمیلی سوم پیگیری شد، دو تاکتیک را در دستور کار 
خود قرار داد: نخست؛ ممانعت از تثبیت مواضع رژیم در جنوب، 
اجبار ارتش دشمن به جابه جایی های مداوم نفرات و تجهیزات 
و سپس اخلال در زنجیره جابه جایی ها با حملات FPV در روز و 
گسترش آن به شب با ریزپرنده های مجهز به دوربین‌های حرارتی؛ 
امری که منجر به تلفات ۴۱۵ کشته و زخمی میان سربازان دشمن 
شده است. دوم؛ گسترش شناسایی و توسعه دامنه حملات به 
مواضع نظامیان رژیم در شمال اراضی اشغالی که منجر به ناامنی 

شهرک های شمالی شد.

استراتژی آوارگی در آوارگی
بنابراین رژیم در پاسخ به سمت تشدید حملات خود به غیرنظامیان 
در صور و نبطیه حرکت کرد. اما این پایان کار نبود و مقاومت نیز 
بلافاصله با شلیک به روستاهای مرزی و سپس توسعه پلکانی 
دامنه حملات به عمق از کریات شمونه تا صفد، معادله واضحی 
مطرح کرد: آوارگی در آوارگی. تنها یک شلیک به کریات شمونه 
باعث آوارگی ۶۰۰ خانواده یا حدود ۲۵۰۰ اشغالگر به طبریه شد. 
این بن بست باعث شد تا نتانیاهو کارت بمباران ضاحیه را مجددا 
روی میز بگذارد. اکنون نتانیاهو به ترامپ وعده می‌دهد که زدن 
بیروت و ضاحیه اولا موجب توقف حملات حزب‌الله به شمال شده 
و ثانیا ایران را مجبور خواهد کرد تا در برابر توقف حملات به ضاحیه، 
تنگه هرمز را بازگشایی کند! فشار سیاسی بالا بر نتانیاهو در اراضی 
اشغالی باعث می شود تا حتی پس از چراغ سبز آمریکا، وی همزمان 
این کارت را تبدیل به یک کارت سیاسی و رسانه‌ای برای مصرف 

داخلی تبدیل کند.
در تهران و در جبهه مذاکرات اما همه چیز آماده است که به‌زودی 
و در پایان هفته قبل یادداشت تفاهم اعلام شود اما ناگهان 
واشنگتن می گوید که پرزیدنت ترامپ نیاز به زمان دارد تا یک 
استراتژی رسانه‌ای و سیاسی داخلی برای اعلام تفاهم طراحی 

کند و ما نیز نظرات جدیدی بر متن داریم! این مانور سیاسی به 
همراه تشدید در لبنان، یک نتیجه گیری عینی برای ما دارد، مبنی 
بر اینکه دشمن به دنبال خرید وقت است تا با پیشروی زمینی و 
هوایی رژیم در جنوب لبنان، بتواند واقعیت های جدید میدانی و 
امتیازات جدیدی را در مذاکرات تحمیل کرده یا گسترش در لبنان را 
مقدمه تهاجم به ایران قرار دهد. بنابراین سطح رایزنی و هماهنگی 
سیاسی و نظامی با حزب‌الله برای یک چارچوب واحد، ارتقا یافته و 
رسما اعلام می شود که ما برداشت مثبتی از این وضعیت نداریم، 
آماده خروج از مذاکرات بوده و در صورت عدم توقف در لبنان و 
گسترش به بیروت، موشک های ایرانی دو پایگاه رژیم در شمال و 
جنوب را در یک عملیات پیش‌دستانه هدف قرار خواهند داد؛ این به 
صورت رسمی به همه طرف ها از ویتکاف و پاکستان تا ترکیه و قطر و 
سعودی اعلام شد. حزب‌الله نیز بدون عقب نشینی، دامنه شلیک 
خود را به عکا، نهاریا و کریات‌ شمونه گسترش داده و آمادگی برای 

یک نبرد زمینی جدید را در واحدهای خود ارتقا داد.
مشکل لبنان اما صرفا در چارچوب درگیری های منطقه‌ای نیست 
زیرا مخالفانی در دولت لبنان وجود دارند که همواره در حال 
شرط بندی بر این گزینه هستند که می توانند حزب‌الله را شکست 
دهند، در نتیجه در هر حال بر منافع خود تکیه کرده و برخی به 
واشنگتن می گویند آتش بس در ضاحیه باعث می شود که ۲۰۰ هزار 
آواره از بیروت به ضاحیه رفته و دیگر ما را در پایتخت تهدید نکنند! در 
همین حین، نواف سلام می گوید این مسائل به رئیس جمهور ربط 
دارد و پرونده سوریه در اختیار من است! عون، رئیس جمهور لبنان، 
طرح توقف آتش حزب‌الله در ازای نزدن بیروت را مطرح می کند و 
به‌زودی نبیه بری، رئیس مجلس لبنان از طریق یک دوست مشترک، 
مستقیما با کاخ سفید ارتباط گرفته و می گوید اگر اسرائیل به 
آتش بس پایبند باشد، من نیز تضمین می‌دهم حزب‌الله آتش بس 
را رعایت کند و این همان ارتباطی است که ترامپ بعدا گفت با 
نماینده حزب‌الله حرف زده است! چه اینکه در همان زمان آمریکا 

هیچ پاسخ روشنی به بری نداد و وی نیز ناامید شد.

اما کیست که نداند هیچ یک از موارد فوق کارساز نبوده و تهدید 
عملی ایران باعث شد تا ترامپ که بار دیگر وضعیت را ناپایدار و خارج 
از کنترل می‌دید، در تماس با نتانیاهو در ازای امتیازگیری از لبنان در 
مذاکرات سه جانبه و تاسیس مرکز عملیاتی مشترک، وی را وادار به 

توقف کرده و روایت تماس خود را نیز افشا کند.
تنها ۲۴ ساعت بعد، تلاش مجدد دشمن برای ایجاد و کنترل خود 
در جنوب ایران، با پاسخ قاطع و موثر موشکی و پهپادی ایران در 
کویت و بحرین مواجه شد. اینگونه تلاش های متعدد آمریکا 
و اسرائیل در دو جبهه جنوب لبنان و خلیج فارس برای تحمیل 
واقعیات میدانی برای امتیازگیری در مذاکرات یا زمینه سازی جنگ 
آینده هر بار با بن بست مواجه می شود و ترامپ نیز مجبور است 
به منظور مسلط نشان دادن خود به اوضاع، رو به گفتاردرمانی 

بیاورد.
حزب‌الله نیز زیر بار معادله توقف آتش در برابر نزدن ضاحیه نرفته و 
در یک رویکرد تدریجی، هدف گیری شمال اراضی اشغالی را تداوم 
می بخشد. موضع ایران توقف جنگ در تمامی جبهه‌هاست و علاوه 
بر اعلامیه الزام‌آوار، خروج آمریکا از خلیج فارس و اسرائیل از جنوب 
لبنان لازم است. آمریکا علاوه بر بازی با کلمات در مذاکرات، تلاش 
دارد تا با جداسازی عرصه ها، پرونده لبنان را به مذاکرات سه جانبه 
اختصاص دهد تا بگویند موضوع لبنان را در مذاکرات واشنگتن 
حل می کنیم! این در حالی است که هم ایران، جبهه لبنان را بخشی 
از امنیت ملی خود به حساب می‌آورد و هم حزب‌الله دقیقا به همین 
دلیل که می‌داند پذیرش مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل، علاوه 
بر مشروعیت بخشی به محتوای ظالمانه و یک طرفه آن، عملا به 
معنای حذف ایران و حزب‌الله از معادلات است. از این‌رو مقاومت 
تش بس را اعلام کرده و اولویت را بر قرارگیری  شرایط خود برای آ
لبنان در تفاهم برای شکست سیاسی دولت می‌داند، جایی که عون 
و سلام)نخست وزیر لبنان( از همان مذاکرات اسلام‌آباد به پاکستان 
گفته بودند نیازی نیست شما بر سر ما مذاکره کنید و ما خومان در 

تدارک مذاکره مستقیم با اسرائیل هستیم.

دولت خائن لبنان در حال همراهی با آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت است

سلاح حزب الله، شرف لبنان است

سیدعباس  عراقچی، وزیر خارجه:
 جهان از توانایی ایران در پاسخ فوری شگفت‌زده شده است

تش بس است و این فرآیندی  آمریکا مدام در حال نقض آ
نقض  زنجیره  باید  ایران  و  یابد  ادامه  نباید  که  است 
تش بس توسط آمریکا را بشکند. ما برای افزایش سطح  آ
بازدارندگی نیاز داریم که آمریکا را اساسی تنبیه کنیم؛ 
نباید معادله اینگونه باشد که آمریکا ضربه بزند و ما در 
جواب، آتش بگشاییم؛ باید پیش‌دستی کرد و راهبرد دفاع 

تهاجمی را به راهبرد آفندی محض تبدیل کرد.

گاه«، برخی تحلیلگران معتقدند که نیمه دوم جنگ  به گزارش »آ
تحمیلی سوم، بعد از انتخابات کنگره آمریکا، یعنی نوامبر ۲۰۲۶ )آبان 
۱۴۰۵(، حتمی‌الوقوع است و تا آن زمان، هدف آمریکا، فرسایش 
سازمان رزم ایران است؛ بنابراین باید این استراتژی آمریکایی ها را 
کور کرد و با در دست گرفتن ابتکار عمل در میدان، معادله را تغییر 
داد. آمریکایی ها در جنوب ایران در حال شرارت مستمر هستند و 
تقریبا هر شب خبر می‌رسد که آنها به نفتکش ها و کشتی های تجاری 
ایران در دریای عمان و اقیانوس هند، تعدی و تعرض می کنند؛ ما 
اگرچه در پاسخ، مبدأ تجاوز را چه پایگاه علی‌السالم کویت باشد و چه 
ناوهای آمریکایی مستقر در دریای عمان، هدف قرار می‌دهیم؛ اما 
آنچه واضح است آن است که این پاسخ های ما، بازدارندگی به‌وجود 

نیاورده است و ما نیاز به تغییر معادله داریم.
در همین رابطه، برخی معتقدند که ایران نیاز دارد استراتژی 
دفاع تهاجمی را کنار بگذارد و راهبرد آفندی پیش‌دستانه را در 
تش بس شود. از  دستور کار قرار دهد ولو آنکه متهم به نقض آ
19 فروردین که آتش‌بس برقرار شد، آمریکا مدام در حال نقض 
آتش بس است و بزرگ‌ترین نقض را نیز در روز 22 فروردین یعنی 
فردای مذاکرات اسلام‌آباد با محاصره دریایی ایران، مرتکب 
شد؛ بنابراین بلااشکال است که یک بار هم طی این 50 روز پس از 
آتش بس، ما به صورت پیش‌دستانه، آتش بس را نقض و معادله 
جدیدی را به طرف آمریکایی تحمیل کنیم. قطعا منهدم کردن 
پیش‌دستانه مواضع دشمن متجاوز چه در روی آب های نیلگون 
خلیج فارس و چه در روی اراضی کشورهای عرب، سطح بالاتری از 
بازدارندگی را نیز برای ما به ارمغان خواهد آورد و معادله فعلی 

را تغییر خواهد داد.

استراتژی درد
موضوع مهم در این قضیه، توجه به استراتژی درد است؛ باید 
کاری کنیم که آمریکایی های متجاوز درد را احساس کنند؛ تحمیل 
درد به طرف آمریکایی نیز امری فراتر از خسارت‌ زدن به پایگاه ها 

و ناوهای شان است؛ باید کاری کنیم انبوه تابوت های شان را از 
انبار دربیاورند.

در همین رابطه، نصرآبادی پژوهشگر حوزه مقاومت و مسائل 
ژئوپلیتیکی معتقد است: »در وضعیت خطیر کنونی، چند سناریوی 
مشخص در مقابل ایران قرار دارد که نرخ احتمال وقوع هر کدام، 
صرف نظر از عوامل و متغیرهای ابژکتیوی و عینی که بر آن اثر 

می گذارد، به راهبردها و اراده ایران وابستگی دارد.«
رسیدن به یک توافق حداقلی و تاکتیکی با هدف خرید زمان و 
دستیابی به منابع ناچیز مالی که برخی آن را غنیمت می‌دانند و بر 
تحقق آن اصرار دارند یکی از سناریوهایی است که بر خلاف طرح 
سهل‌الوصول آن، مشروط به عقب نشینی های قابل توجه از 
سوی ایران است و چندان آسان به نظر نمی‌رسد. با فرض تحقق 
هر دو هدف، دشمن نیز از فاکتور زمان بهره مند می‌شود و البته 

چنین توافقی را نافی اقدامات مورد نظر خود علیه جبهه مقاومت 
به ویژه در لبنان، تداوم فشار حداکثری و پیگیری نبرد در منطقه 

خاکستری علیه ایران نمی داند.
اگرچه چنین توافقی به اقتضای ماهیت آن موقتی خواهد بود 
و به شکسته شدن چرخه باطل افزایش تنش، ⁠مذاکره، ⁠جنگ، 
تش بس شکننده، افزایش تنش مجدد، نمی‌انجامد، اما به  آ
فرسایش سازمان رزم و تضعیف میدانی ایران در جنگ های 
حتمی‌الوقوع بعدی منجر می شود. به علاوه، آنچه در میز مذاکره 
و روندهای دیپلماتیک موازنه ایجاد می کند، تابعی از توازنی است 
که در میدان برقرار است. لذا هر تصمیم و اراده‌ای که بخواهد 
میدان، راهبردها و منطق آن را تابع دیپلماسی کند، عملا با ایجاد 
گسست کیفی، دستاوردهای تاکتیکی دشمنان را به دستاوردهای 

راهبردی ارتقا می دهد.

آغاز دوباره جنگ، امری ناگزیر است
تش، به موازات پیشبرد جنگ در  شروع مجدد تبادل حداکثری آ
ابعادی دیگر از جنگ ترکیبی جاری از درون و بیرون ایران، در دستور 
کار آمریکا و اسرائیل است. باوجود ضربه پذیری و در معرض آسیب 
بودن طرف های متخاصم به ویژه اسرائیل و امارات و با وجود 
تلاش های منطقه‌ای که برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره 
جنگ گسترده صورت می گیرد، اما شکست راهبردی دشمنان 
در جنگ 40 روزه، ناتمام ماندن دستیابی آنان به اهداف اصلی 
و استراتژیک و لزوم زمینه‌سازی برای تحقق طرح راهبردی کلانی 
که برای بازمعماری نظم امنیتی منطقه مد نظر دارند، نهایتا آغاز 
دوباره جنگ را در نظر آنان امری ضروری و ناگزیر می‌سازد. تحرکات 
میدانی دشمنان و پویایی آرایش نظامی منطقه نیز از تدارک 
یک دور دیگر از جنگ حکایت دارد که قاعدتا با عملیات فریب به 

شیوه های مختلف و طراحی عملیاتی متفاوتی برای غافلگیری 
ایران همراه خواهد بود.

در وضعیت جنگی قرار داریم
وضعیتی که در آن به سر می‌بریم بیش از آنکه با وضعیت نه جنگ، 
نه صلح قرابت داشته باشد، به وضعیت هم جنگ، نه صلح شبیه 
است؛ چرا که بر مبنای الگوی تکرارشونده فوق‌الذکر، ما شاهد 
توقف آتش یا حتی آتش بس شکننده نیستیم. بلکه تنها موقعیت 
جغرافیایی جنگ تغییر کرده و اندکی محدود شده است. محاصره 
دریایی که مصداق آشکار رویکرد و اراده تخاصم از سوی ایالات 
متحده است، تحرکات گروه های تروریستی در کرانه‌های مرزی 
ایران که از سوی سازمان های امنیتی و نظامی آمریکا و اسرائیل 
هدایت می شود و نیز استمرار حملات گسترده رژیم اسرائیل به 
جنوب لبنان و حملات ایالات متحده و موتلفان آن به جنوب ایران، 

همگی نشانه های تداوم جنگ علیه ایران است.
در همین حین، تبادل پیام و گفت‌وگو میان ایران و آمریکا نیز 
کماکان برقرار است و متاسفانه نقض آشکار شروطی که ایران برای 
ادامه دادن به مذاکرات اعلام کرده بود، خللی در اراده معطوف 
به مذاکره در مقامات ایران به وجود نیاورده و به هشدارهای 
دیپلماتیک بی‌اثر بسنده شده است. اگرچه راهبرد دفاع تهاجمی 
ایران در پاسخ به تعرضات دائمی دشمنان بی‌اثر نبوده، اما 
نتوانسته سطح مطلوبی از بازدارندگی را علیه دشمنان احیا 
کند. چنانکه بارها در هفته های اخیر بر آن تاکید شد، ایران نه فقط 
معادله جنوب لبنان را حل نکرده، بلکه معادله جنوب ایران را نیز 
بر آن افزوده است؛ بدون آنکه مشخص کند برای حل هر معادله، 

چه متغیرهایی را در سمت دشمن هدف می گیرد.
سناریوی »هم جنگ، نه صلح« از زاویه شرایط داخلی ایران نیز 
پرمخاطره است. در حالی که وضعیت به واقع جنگی است و 
سازماندهی جنگی عرصه های اقتصادی و اجتماعی را اقتضا 
تش بس موجب شده است  می کند، تظاهر به برقرار بودن آ
که عموم مردم وضعیت را نسبتا عادی تلقی کنند و انتظارات 
وخامت  اما  کنند؛  تنظیم  غیرجنگی  شرایط  با  را  خود  ذهنی 
وضعیت معیشت مردم به موازات بی‌ارادگی و ناسازگاری اغلب 
دستگاه های حکمرانی با اقتضائات موقعیت جنگی، بعید نیست 
به تعمیق تضادهایی منجر شود که در پروژه های مد نظر دشمنان، 
برای ایجاد آشوب، گسترش کانون های بی‌ثباتی و جنگ داخلی 
دیده شده است. این بدان معناست که وضعیت »هم جنگ، نه 
صلح«، موقت است و در بازه‌ای کوتاه مدت پایان خواهد یافت، 
اما مسئله اصلی این است که کدام طرف عملا خاتمه این وضعیت 

را اعلام خواهد کرد.
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ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
 دومین مرحله پرداخت مطالبات ناشران کتاب تهران کلید خورد

ساعتساعتساعتساعت

رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای بیش از هشت دهه 
در این دنیا زیست، ایشان در همه این سال های پربار و پربرکت 
روزهای پرفراز و نشیبی را از سر گذراند که لحظه لحظه آن برای ما 
درس زندگی است، مهم‌ترین ویژگی در زندگی رهبر شهید ما، 
شهیدانه ‌زیستن ایشان است که می تواند و باید الگوی سبک 

زندگی ما باشد.

این متن که مروری بر زندگی و زمانه امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
است، پیش از این در کتاب »خون دلی که لعل شد« منتشر شده است.

دفاعیه در دادگاه نظامی 
پرونده زندان در دادگاه نظامی مطرح بود. دادگاه نظامی هم در وسط 
پادگان قرار داشت و رابطه من با این دادگاه در طول مدت زندان برقرار 
بود. یا دادگاه مرا برای پاسخگویی به سوالات احضار می کرد یا من در 
اعتراض به یک رشته مسائل به دادگاه نامه می نوشتم و در نتیجه دادگاه 
مرا برای پاسخ به اعتراضات هم احضار می‌کرد. من اعتراض کردم که چرا 

مرا با کفالت آزاد نمی کنند در حالی که قانون چنین اجازه ای را می دهد.
اعتراض کردم که چرا اجازه نمی‌دهند با خانواده و دوستانم ملاقات 
داشته باشم. به نگه داشتنم در سلول انفرادی به‌رغم مراحل بازجویی 
اعتراض کردم و می‌دانستم که دادگاه قادر نیست هیچ یک از چیزهایی را 
که خواسته بودم برایم تامین کند، اما قصدم آن بود که در برابر تخلفات 
غیرقانونی آنها موضعی از طرف خود داشته باشم. به یاد دارم که یک بار 
رئیس دادگاه در پاسخ به یکی از درخواست هایم گفت باید به ساواک 
مراجعه کنم. البته این حرف ناخواسته از زبانش در رفت و من از آن علیه او 
استفاده کردم و با اظهار تعجب از حرف او گفتم چطور ممکن است دادگاه 
زیر نفوذ ساواک باشد. او فورا حرفش را عوض و شروع کرد به تعریف و 
تمجید و ذکر فضایل رئیس ساواک مشهد. روز محاکمه تعیین شد، من 
پرونده‌ام را برای بازنگری و تهیه دفاعیه خواستم. دادگاه برای من یک 
وکیل نظامی تعیین کرده بود، اما من می‌دانستم که دفاع او سوری و 

ظاهری است و خاصیت و اثری بر آن مترتب نیست.
دفاعیه‌ای در ۳۰ صفحه نوشتم. روز محاکمه وارد صحن دادگاه شدم. 

در صدر دادگاه رئیس و دو قاضی و دادستان و وکیل مدافع مستقر 
بودند. همگی آنها نظامی بودند و با درجات نظامی براقی که بر شانه و 
نشانه هایی که بر سینه داشتند، با باد و فیس تمام نشسته بودند. من با 

آهنگی قوی و لحنی قاطع لایحه دفاعی را خواندم.
این لایحه هم مانند لایحه قبلی که در زندان سابق تهیه شده بود به 
دقت بر مواد قانونی استناد داشت و به صورتی منطقی تنظیم شده 
بود. انتظار نداشتند از یک طلبه علوم دینی چنین سخنانی بشنوند یا از او 
چنین موضعی را مشاهده کنند. چون تصویری که در ذهن آنها از دین و 
روحانیون نقش بسته بود تصویری عقب مانده و مسخ شده بود. من در 
چهره اعضای دادگاه نشانه های تحسین و تبادل نگاه های گویا و پرمعنا 
را می‌دیدم. هنگام تنفس دادگاه مراتب تحسین خود را ابراز و از انتخاب 
الفاظ و معانی و کیفیت بیان دفاعیه تمجید کردند. پس از پایان دادگاه 
از من خواستند از سالن دادگاه خارج شوم و بیرون منتظر بمانم. من در 
اشتیاق اطلاع از حکم صادره لحظه شماری می کردم. روز محاکمه با روز 
ملاقات زندانیان و خانواده هایشان مصادف بود. خانواده برای دیدار 
با من آمده بودند و جلوی در زندان منتظر مانده بودند. دادگاه، چون 
در وسط پادگان قرار داشت از در ورودی دور بود. خانواده تا ظهر انتظار 

کشیده بودند؛ برخی رفته و برخی مانده بودند.
البته حکم صادر شده بود، اما باید روی برگه های خاصی تایپ و سپس 
در حضور اعضای دادگاه و متهم قرائت می شد. من در انتظار اعلام حکم 
بودم. وقت اداری به پایان رسید. یکی از اعضای دادگاه بیرون آمد و 
هنگامی که به در ورودی پادگان رسید خانواده را دید که در انتظار زندانی 
خود مانده‌اند و مطلع شد که اینها خانواده من هستند. لذا به آنها خبر 
داد که حکم آزادی من صادر شده است و بدین ترتیب پیش از آنکه من از 

حکم دادگاه مطلع شوم خانواده از آن اطلاع یافتند.
دو ساعت پس از ظهر مرا خواستند و حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت 
من به مدتی کمتر از زمانی که در زندان گذرانده بودم اعلام کردند. قرار 
شد تا تشکیل دومین دادگاه که دادگاه تجدید نظر است و معمولا یک 
ماه پس از نخستین دادگاه تشکیل می شود مرا آزاد کنند. رئیس دادگاه 
دستور داد سربازان مرا در انجام بقیه اقدامات اداری لازم برای خروج 
از زندان یاری کنند. به اتاقم رفتم که چنان که قبلا گفته بودم نزدیک در 
ورودی زندان بود. یک ساعت از شب گذشته بود که اثاثیه‌ام را جمع و 
با زندانیان خداحافظی کردم. فصل زمستان بود و هوا سرد و در شب 

سردتر؛ جلوی در ورودی پادگان تعدادی از جوانان فامیل را دیدم که با یک 
اتومبیل در انتظار من ایستاده بودند. وسایلم را گرفتند، خواستم سوار 
اتومبیل شوم که یک افسر آمد و گفت شما نمی تونی بری، با من بیا. مرا 
در اتومبیلی که چند نظامی در آن بودند سوار کرد و اتومبیل چنان که از 

مسیر راه دریافتم به سمت ساختمان ساواک حرکت کرد.
آیا آزادی من از پادگان ظاهری بوده؛ آیا می خواهند مرا به ساواک و از آنجا 
به تهران ببرند؟ در حالی که اتومبیل مسیر خود را در تاریکی و سرما به 
سمت سرنوشت نامعلوم من می‌پیمود در جلوی ساختمان ساواک مرا 
پیاده کرد. بازجویی که در زندان سوم و چهارم با او آشنا شده بودم، یعنی 
غضنفری با من روبه‌رو شد؛ با لحنی آمیخته به غرور و موزیگری به من گفت 
چرا آمدی؟ گفتم من نیامدم آنها مرا به اینجا آوردند. حالا که ما دستور 
داده‌ایم برو.بدون آنکه علت این رفتار آنها را بدانم به خیابان تاریک و سرد 
آمدم تا اتومبیلی پیدا کنم که مرا به خانه برساند. اگر وسایل من در دستم 
بود بیرون ماندن در این ساعت از شب مشقت و دردسر بیشتری داشت، 
اما وسایلم را جلوی در ورودی پادگان به کسانی که برای رساندنم آمده 

بودند سپرده بودم. ناگه یک اتومبیل جلوی پایم ایستاد.
خوب نگاه کردم دیدم همان جوانانی هستند که جلوی پادگان منتظرم 
بودند. فهمیدم آنها مسیر مرا از پادگان تا ساواک در انتظار سرنوشت و 
سرانجام کار دنبال کرده بودند. به خانه رسیدم، دیدم همسرم نشسته 
و به در چشم دوخته، بچه ها هم که از انتظار خسته شده، به خواب 

رفته بودند.

رفتار عجیب یک دوست نزدیک 
فراموش نمی کنم که همان شب پس از بازگشت به منزل برای تشرف به 
زیارت حضرت رضا علیه السلام و نماز در مسجد گوهرشاد به حرم رفتم. دیر 
وقت بود و صحن تقریبا خالی بود، اما دو تن از دوستان و هم‌درس های 
خود را دیدم که به یکی از آنها علقه خاصی دارم و قیافه ما نیز آنچنان به هم 
شبیه است که اگر کسی ما را نشناسد گمان می برد با هم برادریم. از این 

تصادف بسیار خوشحال شدم، زیرا انتظار نداشتم کسی را در آنجا ببینم.
با شوق دیدار چهره هایی که زندان میان من و آنها فاصله انداخته بود به 
سوی آن دو رفتم. انتظار داشتم آنها هم به محض دیدن من به سویم 
بیایند و بعد از این مدت جدایی از دیدار من خوشحال شوند. به طرف 
آنها رفتم و نزدیکشان رسیدم، می خواستم سلام کنم که دیدم از من رو 

می گردانند. گویی یکی از آن دو به دیگری گفته بود او اکنون از زندان خارج 
شده و شاید تحت نظر است، پس از او دوری کنیم.

این برخورد، سخت مرا متاثر کرد. یک فرد زندانی مانند من که چند ساعتی 
است از زندان آزاد شده از دوستان و به ویژه از کسانی که قاعدتا باید همان 
دغدغه ها و امیدها و آرمان های اسلامی او را داشته باشند توقع چنین 
برخوردی را ندارد. در حقیقت من این گونه برخوردها را از برخی روحانیون 
فراوان دیده‌ام در حالی که به عکس آنها جوانان اعم از طلاب علوم دینی 
و دانشجویان دانشگاه در مواقعی که به زندان می‌افتادم و مورد ستم 

رژیم واقع می شدم، بیشتر دور مرا می گرفتند و به من می پیوستند.

دادگاه تجدید نظر 
کمی پیش از دومین دادگاه که دادگاه تجدید نظر بود سلسله اقدامات 
اداری را باید انجام می‌دادم؛ برای این امر باید به دادرسی ارتش مراجعه 
می کردم. در خلال پیگیری این اقدامات دیدم افسر جوانی در اداره 
دادرسی ارتش خیلی به من نگاه می کند، گویی می خواهد در مورد مطلبی 
با من حرف بزند. به او که نزدیک شدم گفت می خواهم به شما چیزی را 
بگویم، بفرمایید؛ از ایراد سخنرانی هایی مانند سخنرانی که در نخستین 
دادگاه کردی، خودداری کن، چون اگر آنها در شما هوشمندی و توانایی 

خاصی را ملاحظه کنند با شما سختگیری می کنند؛ به مصلحت شماست 
که وانمود کنی فردی ساده و فریب خورده هستی.

از او تشکر کردم و رفتم در حالی که خود بهتر می‌دانستم که در برابر دادگاه 
مغروری که علما را به دیده تحقیر می نگرد نمی توانم خود را به این شکل 
نشان دهم. وقتی وارد سالن دادگاه دوم شدم دیدم آن افسر جوان 
منشی دادگاه است. رئیس این دادگاه مرد معروفی بود که قبلا مقام 
دادستانی کل را داشته و بعد رئیس دادگاه شده بود. رئیس دادگاه مرا 
به باد سوالات گرفت، نظرم را درباره مسائل مختلف می‌پرسید و من 
پاسخ می‌دادم. بعد به مستشارانش که در دو طرفش نشسته بودند 
رو کرد و گفت این مرد نیاز به ۱۰ سال زندان دارد تا به صورت تمام‌وقت 
به نوشتن و تالیف و تحقیق بپردازد. گفتم انالله و انا الیه راجعون؛ البته 
رئیس دادگاه مطلب فوق را از روی مزاح گفت، اما مضمون مزاح او موید 
نظر و نصیحت آن افسر جوان بود. این محاکمه با تایید حکم دادگاه قبلی 
خاتمه یافت. از آزادی مدت زیادی نگذشته بود که باز در ماه مهر دستگیر 
شدم و به پنجمین زندان افتادم. چهارمین بازداشت من در دوم مهر سال 
۱۳۴۹ هجری شمسی یعنی بیست‌وچهارم رجب ۱۳۹۰ هجری قمری بود و 
پنجمین آن در ششم مهر سال ۱۳۵۰ هجری شمسی یعنی هفتم شعبان 

۱۳۹۱ هجری قمری صورت گرفت.

مروری بر زندگی و زمانه رهبر شهید

در برابر دادگاه جور باید مقتدرانه رفتار کنم
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مرضیه کیان، خبرنگار: به مناسبت ولادت باسعادت امام موسی کاظم )ع(، زمان آن 
فرا رسیده است که از معرفی های کلیشه‌ای و مرسوم عبور کنیم و از دریچه‌ای کاملا 
متفاوت به سیره ایشان بنگریم. در دوران حکومت عباسیان که خفقان سیاسی و 
سرکوب شدید به اوج خود رسیده بود، انجام هرگونه فعالیت تبلیغی هزینه های 
سنگینی داشت. با این حال، امام در همین فضای تاریک، دست به یک حرکت بزرگ، 
شگرف و کاملا فرهنگی زدند که متاسفانه در تاریخ ما تا حد زیادی مغفول مانده 
است. ایشان در سفری ناشناس به شامات، بدون هیچ ابزار قدرتی و تنها با تکیه 
بر منطق، نرمش و گفت‌وگوی عالمانه، چنان جاذبه‌ای ایجاد کردند که یک راهب 
بزرگ مسیحی و تمامی همراهانش مسلمان شدند. این رویداد بی نظیر، الگویی 
بی بدیل از شیوه درست تبیین دین است و به روشنی نشان می‌دهد که اگر ارشاد بر 
مدار اخلاق و خردورزی استوار باشد، چگونه می تواند مرزهای اعتقادی را درنوردد 

و دل ها را تسخیر کند.

گاه به سمت  هرگاه سخن از پیشوایان دینی به میان می‌آید، ذهن مخاطب ناخودآ
مجموعه‌ای از روایات تاریخی ثابت و گاه تکراری سوق پیدا می کند. در مناسبت هایی چون 
ولادت امام موسی کاظم )ع(، غالبا به ذکر فضایل عمومی یا مصائب دوران زندان ایشان 
بسنده می شود. اما اگر بخواهیم نگاهی کاربردی و راهگشا برای انسان امروز داشته باشیم، 
ناگزیریم از این خوانش های کلیشه‌ای فاصله بگیریم و به زوایای پنهان و مغفول مانده 
زندگی این بزرگان بپردازیم. یکی از این زوایای بسیار مهم، کنشگری فرهنگی و رویکرد ارتباطی 
ایشان با پیروان سایر ادیان است. داستانی که در ادامه به آن پرداخته می شود، نه تنها یک 
رویداد تاریخی صرف، بلکه یک مانیفست کامل در باب چگونگی معرفی دین و اثرگذاری بر 
افکار عمومی است. حرکتی که ثابت می کند زیبایی های دین اگر به درستی عرضه شوند، 

بی نیاز از هرگونه جبر و تحمیلی، مسیر خود را در دل انسان های حقیقت جو پیدا می کنند.

خفقان عباسی و اهمیت یک حرکت نرم فرهنگی
برای درک عظمت این رویداد، ابتدا باید مختصات زمانی و سیاسی آن دوران را به درستی 
شناخت. بنی‌عباس در آغاز کار با شعار طرفداری از خاندان پیامبر و مبارزه با ستمگری بنی‌امیه 
روی کار آمدند و از موقعیت خویشاوندی با رسول خدا بیشترین بهره برداری سیاسی را کردند. 
اما دیری نپایید که نقاب از چهره برداشتند و در ستمگری، ایجاد خفقان و سرکوب شیعیان، 

گوی سبقت را از پیشینیان خود ربودند.
در دوران امامت حضرت موسی بن جعفر )ع(، ابعاد سرکوب، غارت، زندان ها و تبعیدهای 
علویان به شدت گسترده تر شد. فشارها از جانب حکومت وقت به قدری سنگین و 
طاقت فرسا بود که اقامت در یک محل ثابت برای امام غیرقابل تحمل بود. در چنین فضای 
مسموم و به شدت امنیتی، امام کاظم )ع( پیش از دستگیری های معروف خود، مجبور 
شدند برای مدتی مدینه را ترک کرده و زندگی مخفیانه‌ای را پیش بگیرند. درست در همین 
نقطه از تاریخ است که یک حرکت بزرگ فرهنگی در دل محدودیت ها متولد می شود. کاری 
که نشان می‌دهد قدرت نرم و نفوذ کلام، حتی در تاریک‌ترین ادوار استبداد، کارکرد خود را 

از دست نمی دهد.

هجرت خاموش؛ سفری ناشناس به اعماق شامات
روایت این حماسه خاموش فرهنگی، در لابه‌لای متون تاریخی ارزشمندی چون کتاب 
»مناقب« ثبت شده است. بر اساس آنچه در این کتاب مرجع آمده است، امام کاظم )ع( در 

حالی که از تعقیب حکومت وقت گریزان بودند، به صورت کاملا ناشناس و در پوشش یک 
فرد عادی وارد یکی از روستاهای دورافتاده در منطقه شام شدند. این انتخاب مسیر و نحوه 
حرکت، نشان از هوشمندی و درایت بی نظیر ایشان دارد. شامات همواره پایگاه سنتی امویان 
و سپس تحت تسلط شدید عباسیان بود و از سوی دیگر، محل زندگی بسیاری از پیروان آیین 

مسیحیت به شمار می رفت.
در دل کوه های آن منطقه، غاری وجود داشت که خلوتگاه و محل عبادت یکی از راهبان 
بزرگ و نامدار مسیحی بود. این راهب سالی یک بار از غار خارج می شد تا مریدان و پیروان 
پرشمار خویش را که از راه دور و نزدیک به زیارتش می‌آمدند، موعظه کند. دست بر قضا، 

رسیدن امام موسی بن جعفر )ع( به آن دیار و حضور ایشان در کنار آن غار، مقارن با همان 
روز خاص شد. اجتماعی عظیم از مسیحیان گرد آمده بودند تا پای صحبت های پیشوای 

روحانی خود بنشینند.

رویارویی در غار؛ تجلی هیبت و آغاز یک گفت وگو
هنگامی که راهب از غار بیرون آمد تا نگاهی به جمعیت مشتاق بیندازد، در میان انبوه 
جمعیت، چشمانش به مردی افتاد که ظاهرش با بقیه تفاوت داشت. هیبت، وقار و آرامش 
عجیبی که در چهره امام موج می‌زد، بی‌درنگ دل راهب را تسخیر کرد. او که سال ها به 
ریاضت و انسان شناسی پرداخته بود، متوجه شد که این شخص یک رهگذر عادی نیست. 
دیالوگ میان این دو، یکی از جذاب‌ترین مناظرات بین‌الادیانی در تاریخ محسوب می شود؛ 
گفت‌وگویی سراسر احترام، پرسشگری مدنی و پاسخگویی عالمانه. راهب رو به امام کرد و 
پرسید: »ای مرد! آیا شما در این دیار غریب هستید؟« امام با آرامش پاسخ دادند: »بله.« راهب 
که می خواست هویت فکری مهمان را دریابد، ادامه داد: »آیا از ملت ما هستید یا از غیر ما؟« 
امام فرمودند: »از شما نیستم.« راهب پرسید: »پس آیا از امت محمد هستی؟« امام تایید 
کردند. راهب در سوالی که نشان‌دهنده عمق دقت او بود، پرسید: »آیا از نادانان این امت 

هستی یا از دانایانشان؟« و امام با متانت فرمودند: »از نادانان نیستم.«
همین پاسخ کوتاه اما پرمغز، مجوز آغاز یک مناظره علمی و کلامی شد. مناظره‌ای که هدفش 

نه تخریب طرف مقابل، بلکه کشف حقیقت بود.

تقابل نورانی پرسش ها و پاسخ های آسمانی
راهب که فرصت را برای آزمودن دانش این عالم مسلمان مهیا دید، شروع به طرح 
پیچیده‌ترین سوالات کلامی و الهیاتی کرد. پرسش هایی که پاسخ به آنها نیازمند احاطه 

کامل بر حقایق عالم هستی بود.
نخستین پرسش درباره شجره طوبی بود. راهب پرسید: »چگونه است که درخت طوبی ریشه 
در خانه عیسی )یا به عقیده شما مسلمانان در خانه محمد )ص(( دارد، اما شاخه های آن در 
تمام خانه های بهشتیان گسترده است؟ این امر از نظر فیزیکی چگونه ممکن است؟« امام با 
بیانی تمثیلی و بسیار زیبا که برای ذهن مخاطب قابل هضم باشد، فرمودند: »این موضوع 
مانند خورشید است. خورشید در یک نقطه از آسمان قرار دارد، اما نور و پرتو آن تمام مکان ها 
و خانه ها را دربر می گیرد و هیچ جا از تابش آن بی نصیب نمی ماند.« راهب که از این تشبیه 
دقیق شگفت‌زده شده بود، سوال دوم را مطرح کرد: »چگونه ممکن است در بهشت، هرچه 

از میوه ها و غذاها مصرف شود، نه تمام گردد و نه حتی از مقدار آن کاسته شود؟«
امام باز هم از زبان تمثیل و قدرت نرم استدلال بهره برده و فرمودند: »این حالت مانند چراغی 
در دنیاست. اگر شما با شعله یک چراغ، هزاران چراغ دیگر را روشن کنید، چیزی از نور چراغ اول 
کم نخواهد شد.«مناظره با حرارت و جذابیت بیشتری ادامه یافت. راهب درباره وجود سایه 
در بهشت پرسید و امام آن را به زمان لطیف و سایه گستر پیش از طلوع آفتاب تشبیه کردند. 
راهب از کیفیت تغذیه بهشتیان و عدم نیاز به دفع زوائد پرسید و امام، تکامل انسان در بهشت 
را به دوران جنینی در رحم مادر تشبیه نمودند که جنین از مادر تغذیه می کند اما نیازی به 

دفع از طریق معمول ندارد.
زبانی،  فرمان  دریافت  بدون  که چگونه  پرسید  بهشتی  از خدمتکاران  راهب  سپس 
خواسته های بهشتیان را برآورده می کنند. امام در پاسخی که ریشه در شناخت عمیق از 
روان و فیزیولوژی انسان داشت فرمودند: »این را می‌توان به عملکرد مغز و اعضای بدن 
تشبیه کرد. هنگامی که شما به چیزی نیاز دارید یا اراده‌ای می کنید، اعضای بدن بدون اینکه 
دستوری بر زبان بیاورید، طبق خواسته مغز عمل می کنند.« در نهایت، راهب پرسید: »کلید 
بهشت از طلاست یا نقره؟« و امام در پاسخی که عصاره تمام تعالیم توحیدی بود فرمودند: 

»کلید بهشت، زبان بنده مومنی است که با آگاهی و اخلاص بگوید: لا اله الا الله.«

تجلی زیبایی های دین؛ جاذبه در برابر دافعه
پاسخ های متین، علمی، به دور از تعصب و سرشار از تمثیل های زیبای امام کاظم )ع(، چنان بر 
جان راهب نشست که بی‌اختیار گفت: »راست گفتی.« این اعتراف، تنها یک تایید علمی نبود، 
بلکه فروریختن تمام دیوارهای پیش‌داوری بود. تاریخ در این لحظه شگرف ثبت کرده است 
که راهب مسیحی و به تبعیت از او، تمامی جمعیت و مریدانی که در آنجا حضور داشتند، با 

کمال میل و رغبت دین اسلام را پذیرفتند.

این اتفاق، یک نقطه عطف تاریخی است که باید بارها و بارها تحلیل شود. حرکت امام در آن 
شرایط امنیتی خشن، کاملا زیرپوستی، نرم و فرهنگی بود. ایشان می توانستند از پاسخگویی 
امتناع کنند، می توانستند با پرخاشگری از عقاید خود دفاع کنند یا اصلا هویت خود را پنهان 
نگه دارند؛ اما از فرصت گفت‌وگو برای تاباندن نور حقیقت استفاده کردند. اگر این رفتار را به 
عنوان یک الگو در نظر بگیریم، متوجه می شویم که ارشاد و تبیین اگر به درستی، با زبانی نرم، 
با استدلالی منطقی و توام با احترام به مخاطب انجام شود، چه جاذبه فوق‌العاده‌ای دارد. 
در مقابل، تحمیل، بدزبانی، برخوردهای چکشی و فقدان منطق در معرفی دین، تا چه اندازه 

دافعه ایجاد می کند و به پیکره اعتقادی جامعه آسیب می زند.

دین را قشنگ معرفی کنیم
ماجرای مسلمان شدن راهب مسیحی در پی مناظره با امام موسی کاظم )ع(، که به زیبایی 

در متون معتبری همچون کتاب مناقب روایت شده است، به ما یادآوری می کند که دین در 
ذات خود سراسر زیبایی، منطق و مهر است. مشکل از آنجا آغاز می شود که مبلغان و متولیان 

امر، این زیبایی را با روش های نادرست خدشه دار کنند.
در روزگاری که خفقان سیاسی و رسانه‌ای حکومت عباسی تلاش داشت صدای اهل ‌بیت)ع( 
را خفه کند، امام کاظم)ع( با یک حرکت فرهنگی ناب، بدون شمشیر و تنها با قدرت کلام، 
فاتح قلب ها شدند. این همان حلقه مفقوده جامعه امروز ماست؛ اینکه یاد بگیریم دین 
را زیبا، مستدل و مهربانانه معرفی کنیم. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، همان گونه که 
راهب شامی و یارانش تسلیم حقیقت شدند، انسان خسته دنیای مدرن نیز با آغوش باز به 
سوی این تعالیم حیات بخش خواهد شتافت. سیره امام کاظم )ع(، بیش از آنکه نیازمند 
مرثیه سرایی صرف باشد، نیازمند تامل، الگوبرداری و پیاده سازی در شیوه های ارتباطی و 

فرهنگی امروز ماست.

روایتی متفاوت از سیره تبلیغی امام موسی کاظم )ع(

فتح قلوب در اوج خفقان

ل ابی‌طالب«؛ گنجینه فضایل اهل  بیت )ع( کتاب »مناقب آ
ل ابی طالب« مشهور به »المناقب«، یکی از ارزشمندترین و  کتاب »مناقب آ
ثار روایی و تاریخی شیعه در قرن ششم هجری است. این کتاب به  معتبرترین آ
قلم »ابن شهر آشوب مازندرانی« )متوفای ۵۸۸ ق(، فقیه و محدث برجسته، 
با هدف تبیین اوصاف نیکو، معجزات و فضایل پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار 
)ع( نگاشته شده است. انگیزه اصلی مولف از نگارش این اثر، مقابله با تحریف 
احادیث، پاسخ به کتمان‌کنندگان حقیقت و احیای فضایل اهل‌ بیت )ع( در دورانی 
پر از اختلافات مذهبی بود. اعتبار این کتاب به حدی است که علمای بزرگ شیعه 
و سنی به آن اعتماد کامل داشته و روایاتش را نقل می کنند. شهید مطهری نقل 

می کند که ابن شهر آشوب برای تالیف این اثر، هزار کتاب با موضوع »مناقب« در 
کتابخانه خویش داشته است. چاپ های کنونی المناقب در چهار جلد تنظیم شده 
است. جلد اول به احوال و سیره پیامبر )ص( می‌پردازد، جلدهای دوم و سوم به 
تفصیل، فضایل، کرامات و شجاعت‌های امام علی )ع( و حضرت زهرا )س( را بیان 
می کند و جلد چهارم به زندگی نامه سایر ائمه تا امام حسن عسکری )ع( اختصاص 
دارد. هرچند بخش هایی از نسخه اصلی )مانند باب صحابه و امام زمان )عج(( در 
نسخه های چاپی کنونی مفقود است، اما این اثر همچنان دایره‌المعارفی بی بدیل 

در شناخت مقامات خاندان عصمت و طهارت به شمار می رود.
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محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران:
در آثار هنری، فضای به دور از کلیشه و شعارزدگی لازم است تا با کارهای جذاب و متنوع مواجه باشیم

بازی های ویدیویی امروز دیگر صرفا یک سرگرمی ساده یا وسیله‌ای برای 
گذراندن اوقات فراغت نیستند، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین 
صنایع فرهنگی و اقتصادی جهان تبدیل شده‌اند. این رسانه نوین که 
توانسته است در مدت کوتاهی از مرزهای سرگرمی عبور کند، اکنون به ابزاری 
راهبردی برای انتقال مفاهیم فرهنگی، روایت های ملی، دیپلماسی عمومی 
و حتی آموزش و پرورش نسل های آینده بدل شده است. در چنین شرایطی، 
وضعیت صنعت بازی های رایانه‌ای در ایران نه تنها یک موضوع فنی یا تجاری، 
بلکه یک معضل فرهنگی جدی و چندلایه است که نیازمند واکاوی عمیق، 

آسیب شناسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی و فوری است.

گاه«، برای درک ابعاد فاجعه‌بار وضعیت ایران، نخست باید مقیاس  به گزارش »آ
و اهمیت صنعت بازی در جهان امروز را به درستی سنجید. بازار جهانی بازی‌های 
ویدیویی در سال ۲۰۲۵ به رقمی در حدود 260 میلیارد دلار رسیده است، رقمی که 
از مجموع درآمد صنایع سینما و موسیقی در سراسر جهان فراتر می‌رود. این بازار 
عظیم با حمایت بیش از 3.5 میلیارد بازیکن فعال )گیمر( در سراسر کره زمین مواجه 
است و پیش‌بینی ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ این رقم با نرخی قابل توجه 
به بیش از 320 میلیارد دلار افزایش یابد. برخی گزارش های دیگر حتی رسیدن به 
رقم بازار نزدیک به 578 میلیارد دلار را با احتساب سخت‌افزار و نرم‌افزار در سال ۲۰۲۶ 
تخمین می‌زنند و نرخ رشد سالانه مرکب نزدیک به 10 درصد را پیش‌بینی می کنند. 
 از سوی دیگر نیز اعلام شده است که درآمد نرم‌افزاری بازار بازی در سال ۲۰۲۵ به

188 میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل 3.4 درصد رشد دارد، در 
حالی که پایگاه بازیکنان جهانی به 3.6 میلیارد نفر می‌رسد که نزدیک به 62 درصد 

جمعیت آنلاین جهان را تشکیل می دهد.
از نظر پلتفرمی، بازی های موبایل با سهم 49 درصدی و درآمدی بالغ بر 92.6 
میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بخش بازار را در اختیار دارند. کنسول های بازی با 28 درصد 
و رایانه‌های شخصی با 23 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بیش از دو میلیارد 
کاربر از دستگاه های موبایل برای بازی استفاده می‌کنند و تلفن های هوشمند برای 
68 درصد بازیکنان جهان، دستگاه اصلی بازی محسوب می‌شوند. روندهای کلیدی 
این صنعت نیز تحولات عمیقی را نشان می‌دهد. همگرایی پلتفرم ها و شکسته شدن 
مرزهای سنتی بین کنسول، کامپیوتر و موبایل، ظهور هوش مصنوعی مولد که 
اکنون حدود 20 درصد عرضه های جدید در پلتفرم ارائه بازی های استیم از استفاده آن 
گزارش می‌دهند و حدود نیمی از استودیوها آن را در گردش کار خود به کار گرفته‌اند 
و اقتصاد خالقان بازی که پیش‌بینی می شود پرداخت های پلتفرم ها به سازندگان 

محتوا بر این اساس از مرز 1.5 میلیارد دلار فراتر رود.

سهم ۶ درصدی ایران
اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قبال 
صنعت بازی است. کشورهای پیشرو این عرصه به خوبی دریافته‌اند که بازی های 
ویدیویی نه تنها منبعی عظیم برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی هستند، بلکه به مثابه 
رسانه‌ای قدرتمند برای بسط نفوذ فرهنگی و دیپلماسی عمومی عمل می کنند. 
بریتانیا اعتبار تخفیف مالیاتی 34 درصدی بر هزینه‌های اصلی تولید بازی اعمال 
می‌کند. کانادا تا 37.5 درصد هزینه‌های نیروی کار استودیوهای بازی سازی را 
بازپرداخت می کند. ژاپن کسری 30 درصدی مالیات از درآمد مالکیت فکری واجد 
شرایط بازی را به رسمیت می شناسد. کره جنوبی که بازی ها 60.4 درصد از کل 
صادرات محتوای این کشور را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌دهند )حدود 8.5 میلیارد 

دلار(، همچنان خواستار افزایش حمایت های نهادی از این صنعت است.
چنین حمایت هایی، فارغ از انگیزه های اقتصادی، ریشه در درک عمیق نقش بازی ها 
در ترویج میراث فرهنگی و هویت ملی دارد. یونسکو نیز بازی های دیجیتال را به 
عنوان یکی از نخستین »صنایع فرهنگی و خلاق« تعریف کرده و از پتانسیل آنها برای 
آموزش صلح، پایداری و حفظ میراث فرهنگی بهره می برد. حال در مقابل این تصویر 
جهانی، وضعیت ایران را بنگریم. ایران با وجود بیش از 29 میلیون گیمر فعال و 
هزینه کرد سالانه نزدیک به 70 هزار میلیارد تومانی در بازار بازی های دیجیتال، عملا 
در میان تولیدکنندگان بزرگ این صنعت جایگاهی ندارد. بر اساس گزارش بنیاد ملی 
بازی های رایانه‌ای در سال ۱۴۰۲، سهم بازی‌های ایرانی از بازار داخلی در پلتفرم موبایل 
تنها 6 درصد و در رایانه های شخصی حدود یک درصد است. این یعنی 94 درصد 
بازی هایی که ایرانیان تجربه می کنند، محصول فرهنگ ها و کشورهای دیگر است؛ 
بیشتر این بازی ها از آمریکا، اروپا، چین، ژاپن و کره جنوبی وارد می شوند و بی‌آنکه 
کنترلی بر محتوای فرهنگی و ارزشی آنها وجود داشته باشد، سبد مصرف فرهنگی 
ده ها میلیون ایرانی را شکل می‌دهند. این آمار تکان‌دهنده، به تنهایی کافی است تا 
ابعاد یک معضل ملی را ترسیم کند. جامعه‌ای که 30 میلیون نفر از شهروندان آن به 
طور فعال با فرهنگی بیگانه و از پیش طراحی شده در قالب بازی‌های ویدیویی ارتباط 

برقرار می کنند، بی آنکه بتواند جایگزین بومی و هویت محوری برای آن فراهم کند.

سلطه موبایل
سلطه پلتفرم موبایل در ایران به مراتب پررنگ تر از جهان است. در حالی که سهم 
موبایل در بازار جهانی 49 درصد است، در ایران 94.5 درصد بازیکنان بازی های 
دیجیتال را روی گوشی تجربه می کنند. این شکاف عظیم ریشه در عوامل اقتصادی و 
تحریمی دارد. گرانی سرسام‌آور کنسول ها و کامپیوترهای گیمینگ به دلیل نوسانات 
ارزی و تحریم های بانکی، مشکلات مکرر در واردات سخت‌افزار و دسترسی آسان و 
ارزان به تلفن های هوشمند نسبتا میان‌رده. اما همین سلطه موبایل نیز نتوانسته 
است به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، زیرا گرچه پرداخت فروشگاه های 
اپلیکیشن خارجی مانند گوگل پلی و اپ استور در دسترس ایرانیان نیست، بازارهای 
داخلی نیز در رقابت با یکدیگر قرار دارند و از دیگر سو کاربران از راه های غیررسمی و 

اغلب بدون هیچ حمایت مالی از توسعه دهنده داخلی، بازی ها را دانلود می کنند.

گیمر ایرانی؛ بیگانه با خود
مشخصات گیمر ایرانی نیز تصویری متفاوت از کلیشه های رایج ارائه می‌دهد. 
میانگین سنی گیمرهای ایران 29 سال است، در حالی که بسیاری از ناظران هنوز 
بازی را سرگرمی مختص کودکان و نوجوانان می پندارند. 38 درصد گیمرها را زنان 
تشکیل می‌دهند. میانگین زمان بازی روزانه 83 دقیقه است. جوانان 18 تا 34 سال 
حدود یک سوم و بزرگسالان 35 تا 54 سال نیز سهمی مشابه دارند. این ارقام نشان 
می‌دهد که بازی در ایران دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیست، بلکه به بخشی از رفتار 
اصلی مصرف رسانه‌ای قشرهای گوناگون جامعه، از نوجوانان گرفته تا میانسالان، 
تبدیل شده است. اما این نفوذ گسترده بدون همراهی تولید محتوای بومی، یک 
خطر بزرگ فرهنگی به شمار می‌رود. هر ساعتی که یک نوجوان ایرانی صرف بازی‌ای 
خارجی با ارزش ها و روایت‌های بیگانه می کند، ساعتی است که از مواجهه با فرهنگ، 
تاریخ و اسطوره های ملی خود دور می ماند. این شکاف، زمینه ساز نوعی بیگانگی 
فرهنگی تدریجی است که پیامدهای آن در بلندمدت برای هویت ملی می تواند بسیار 

عمیق و نگران کننده باشد.

سه ضلع بحران
اما چرا با وجود داشتن جمعیت عظیم گیمر و سابقه نه چندان کوتاه در تولید بازی، 
صنعت بازی ایران در این نقطه بحرانی قرار گرفته است؟ پاسخ در ترکیبی از عوامل 
ساختاری، تحریمی، اقتصادی و مدیریتی نهفته است. اولین و شاید مهم‌ترین عامل، 
تحریم‌های بین‌المللی است. 68 میلیارد تومان خسارت مستقیم جنگ های اخیر در 
منطقه به زیرساخت های بازی سازی ایران وارد شده است. اعتبار جهانی بازی سازان 
ایرانی به شدت آسیب دیده و دیگر هیچ شرکت خارجی حاضر نیست سرور خود را در 
ایران نگه دارد، زیرا ایران دیگر مقصدی امن برای سرویس‌دهی بین‌المللی محسوب 
نمی شود. این بدان معناست که توسعه‌دهندگان ایرانی نمی توانند به راحتی از 
ابزارهای ابری جهانی، پلتفرم های توزیع بین‌المللی و شبکه های پرداخت فرامرزی 
استفاده کنند. هر استودیوی بازی سازی در ایران عملا در یک جزیره محصور عمل 
می کند و برای ارتباط با جهان خارج باید از روش های پیچیده و پرهزینه دور زدن 

تحریم استفاده کند.
دومین عامل، مشکلات زیرساختی و به ویژه ناپایداری اینترنت است. قطع های 
گسترده و مکرر اینترنت، محدودیت های پهنای باند و اختلال در ارتباط با سرورهای 
خارجی، نه تنها تجربه بازی برای کاربران عادی را غیرقابل تحمل کرده، بلکه 
کار توسعه‌دهندگان را نیز با اختلال مواجه ساخته است. توسعه‌دهندگان از 
ناپایداری اینترنت گلایه دارند و می گویند سرعت انجام کار به شدت کاهش یافته 
و حتی ابزارهای توسعه در زمان قطعی اینترنت از دسترس خارج می شوند. در 
شرایطی که رقبای جهانی در حال جهش با فناوری های هوش مصنوعی و ابری 
هستند، بازی ساز ایرانی همچنان درگیر تضمین یک خط اینترنت پایدار برای آپلود 

یک فایل است.

نبود سفارش دهنده
سومین و به قول بسیاری از کارشناسان، ریشه‌ای‌ترین عامل، نبود ساختار 
سفارش‌دهی منسجم از سوی حاکمیت و دولت است. بنیاد ملی بازی‌های 
رایانه‌ای که به عنوان تنها نهاد متولی این صنعت از سال ۱۳۸۵ فعالیت می کند، 
با کمبود بودجه و همراهی سایر بخش های کشور دست و پنجه نرم می کند. به 
گفته محمدصادق باطنی، مدیر شبکه امید، »بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای واقعا 
دست تنهاست؛ چه در تخصیص بودجه و چه در همراهی بخش های مختلف 
کشور« و »ریشه اصلی مشکل، نبود ساختار سفارش‌دهی بازی از سوی حاکمیت و 
دولت است.« این یعنی دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی، صداوسیما و سایر 
بازیگران فرهنگی، هیچ سازوکار منظم و بودجه‌ای برای سفارش تولید بازی های 
بومی و ارزشی ندارند. در نتیجه تولیدکننده داخلی از ادامه مسیر ناامید می شود، 
زیرا نمی تواند روی خرید تضمینی محصول خود از سوی نهادهای فرهنگی حساب 
باز کند. او یا باید به سمت تولید بازی های وایت لیبل )بدون نام تجاری ایرانی( برای 
مشتریان خارجی برود یا صرفا به امید فروش در بازار بی حساب داخلی، ریسک 

تولید یک بازی اصیل ایرانی را بپذیرد. طبیعی است که بسیاری از استودیوها مسیر 
ثار هویتی و فرهنگی از  اول را انتخاب می کنند و بدین ترتیب فرصت های خلق آ
دست می‌رود. چهارمین عامل، نظام رده بندی و نظارت محتوایی است. سامانه 
اسرا از سال ۱۳۹۰ توسط بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای تاسیس شده است و به 
عنوان اولین چارچوب رسمی تنظیم‌گری محتوای بازی در ایران شناخته می شود. 
اسرا با بهره گیری از شاخص‌های فرهنگی، مذهبی، تربیتی و روان شناختی، سن 
مناسب برای تجربه هر بازی را مشخص می کند و یک سطح تحت عنوان »غیرمجاز« 
ثاری که از خطوط قرمز ارزشی عبور کرده‌اند تعریف شده است. بنیاد به  نیز برای آ
صورت مستمر محتوای بازی های موجود در فروشگاه های داخلی را رصد می کند 
و با نهادهای نظارتی همکاری نزدیک دارد. اما مشکل آنجاست که به دلیل سلطه 
بازی های خارجی و نبود جایگزین داخلی کافی، عملا بسیاری از کاربران به راحتی از 
روش های غیررسمی به بازی های رده بندی نشده یا حتی غیرمجاز دسترسی پیدا 
می کنند. نظام نظارت بدون عرضه گسترده بازی های مجاز و جذاب داخلی، عملا 
ناکارآمد خواهد بود. این یک دور باطل است. به دلیل کمبود تولید داخلی، کاربران 
به بازی های خارجی روی می‌آورند و نظارت بر آنها نیز به دلیل گستردگی و روش های 

دور زدن، به سختی ممکن می شود.

سفیران فرهنگی
در سطح جهانی، بازی های ویدیویی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماسی 
عمومی و نرم‌افزار قدرت فرهنگی شناخته می شوند. یک بازی موفق می تواند 
تصویری از فرهنگ، تاریخ، اسطوره ها، معماری، موسیقی و ارزش های یک کشور را 
به صدها میلیون نفر در سراسر جهان منتقل کند، بدون آنکه کوچک‌ترین حساسیت 
دیپلماتیک مرسوم را برانگیزد. مجموعه هایی مانند »Assassins Creed« از فرانسه، 
»God Of War« از آمریکا با الهام از اساطیر اسکاندیناوی، »Tsushima« از ژاپن 

و »Witcher« از لهستان، نمونه های بارزی از این توانمندی هستند. لهستان با 
مجموعه بازی »ویچر« توانست برند ملی خود را به گونه‌ای ارتقا دهد که گردشگری 
ادبی و فرهنگی آن کشور رشد چشمگیری پیدا کند. کره جنوبی با صنعت بازی های 
خود، علاوه بر صدها میلیارد دلار درآمد صادراتی، تصویر مدرن و پویایی از فرهنگ 
کره‌ای در جهان ساخت که مکمل قدرتمندی برای موج کره‌ای در عرصه موسیقی 

و سریال بود.
در ایران نیز چنین ظرفیتی وجود دارد، اما تقریبا به کلی ناشناخته مانده است. 
اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، این نهاد را موسسه‌ای »فرهنگی، هنری« 
معرفی می کند و تاکید دارد که بازی های ویدئویی و رایانه‌ای »به لحاظ تاثیرگذاری 
خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی« اهمیت دارند. 
کارشناسان بر ضرورت تولید بازی های بومی متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی 
تاکید می کنند و برخی دیدگاه ها، بازی های خارجی را مصداقی از »تهاجم فرهنگی« 
می‌دانند که باید با تولید داخلی خنثی شود. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های 
رایانه‌ای با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی می گوید: »پشتیبانی 
از بازی ساز ایرانی به رشد صنعت کمک می کند و موجب تقویت برند ملی ایران در 
عرصه جهانی می شود« و این حمایت را گامی موثر در مسیر »دیپلماسی فرهنگی 

دیجیتال« می داند.

برند گمشده ایران
اما واقعیت میدانی به شدت با این آرمان ها فاصله دارد. به جز معدود بازی های 
شاخص مانند مجموعه »گرشاسپ« یا »پدرخوانده« )که البته بیشتر در ژانرهای 
بومی شده از قالب های خارجی حرکت می کنند(، سهم بازی های ایرانی از بازار 
داخلی به طرز فاجعه باری پایین است. این بدان معناست که یک نوجوان ایرانی 
که روزانه بیش از یک ساعت بازی می کند، در اغلب موارد در جهانی قدم می‌زند 
که شخصیت های اصلی آن قهرمانان اروپایی یا آمریکایی هستند، ارزش های 
آن لیبرال-کاپیتالیستی یا شرقی-کنفوسیوسی است و هیچ نشانی از فرهنگ 
ایرانی در آن دیده نمی شود. باز هم تاکید کنیم، نه اینکه چنین بازی هایی ذاتا 
شر دارند؛ بلکه مشکل در یک سویه بودن جریان فرهنگی و غیاب صدای 
خودمان در این عرصه است. این وضعیت چه پیامدهایی دارد؟ نخست، نسل 
جوان به تدریج با کهن‌الگوها، اسطوره ها و نمادهای فرهنگی بیگانه انس 
می گیرد و فاصله او با مفاهیمی مانند رستم و سهراب، ضحاک، آرش کمانگیر، 
شاهنامه، معماری ایرانی، موسیقی سنتی و حتی آیین های ملی مانند نوروز 
بیشتر می شود. دوم، اقتصاد بازی ایران عملا به خروج ارز و سوددهی به ناشران 
خارجی منجر می شود، در حالی که همین پول می توانست در داخل چرخه 
تولید و اشتغال ایجاد کند. سوم، استعدادهای برتر بازی سازی ایران به ناچار 
به سمت مهاجرت یا همکاری با شرکت های خارجی به شکل وایت لیبل سوق 
پیدا می کنند. آنها بازی هایی می سازند که با نام و نشان خارجی منتشر می‌شود 
و ایرانی بودن سازنده آن هرگز دیده نمی شود. این یعنی ایران نه تنها درآمد 
صادراتی فرهنگی خود را از دست می‌دهد، بلکه سرمایه انسانی خود را نیز به 

رقبای خارجی واگذار می کند.

لزوم اقدام فوری
حال باید پرسید: چه باید کرد؟ راهکارها در چند سطح قابل ارائه هستند. در سطح 
سیاستگذاری کلان، فوری‌ترین و مهم‌ترین اقدام، ایجاد یک ساختار رسمی و 
بودجه‌دار برای سفارش بازی از سوی دولت و نهادهای عمومی است. همان گونه 
که صداوسیما بودجه تولید سریال و فیلم دارد، باید بودجه مشخص و قابل توجهی 
برای سفارش بازی های فرهنگی، تاریخی و ارزشی به استودیوهای ایرانی اختصاص 
دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات، نهادهای علمی مانند بنیاد 
ملی نخبگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری ها و حتی سازمان های 
اقتصادی مانند مناطق آزاد نیز می توانند در این زمینه ورود کنند. هر دستگاه با 
توجه به ماموریت خود می تواند بازی هایی را سفارش دهد. وزارت آموزش و 
پرورش بازی های آموزشی مبتنی بر کتب درسی و ارزش های تربیتی، وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگر بازی هایی با محوریت معرفی آثار تاریخی و گردشگری، وزارت امور 
خارجه بازی‌هایی برای دیپلماسی فرهنگی و معرفی ایران به جهان و صداوسیما نیز 

بازی هایی در ژانرهای داستانی و سرگرمی با محتوای ارزشی و ملی.

نسخه چهاربخشی نجات
در ادامه، حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم از استودیوهای بازی سازی از اقدامات 
لازم است. تجربه ها نشان داده که سرمایه گذاری هدفمند در تیم‌های ملی )و به طور 
کلی منطقه( می تواند به تولید بازی هایی منجر شود که هم در بازارهای جهانی موفق 
باشند و هم به درآمدزایی و اشتغال‌زایی در داخل کمک کنند. این سرمایه گذاری 
می تواند از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری، وام های کم بهره، اعتبارات مالیاتی 
و معافیت های گمرکی برای واردات سخت‌افزار و نرم‌افزار تخصصی صورت گیرد. 
دولت باید بازی سازی را به عنوان یک صنعت خلاق و دانش باور به رسمیت بشناسد 

و نه یک سرگرمی حاشیه ای.
راهکار دیگر، رفع موانع زیرساختی و تحریمی است. هرچند رفع کامل تحریم ها در 
اختیار تصمیمات کلان سیاسی و بین‌المللی است، اما در سطح عملیاتی می توان 
بسترهایی مانند اینترنت پایدار و پرسرعت، ایجاد درگاه های پرداخت ارزی دیجیتال 
)مثلا از طریق رمزارزها برای دادوستد با شرکت های خارجی کشورهای دوست( و 
حمایت از شکل گیری پلتفرم های توزیع داخلی را فراهم کرد. همچنین باید از پدیده 
فرار استعدادها با ارائه مشوق های ماندگاری )مانند درآمد ارزی پایدار، امکانات 

رفاهی و امنیت شغلی( جلوگیری کرد.
سپس، در سطح فرهنگی، باید از ظرفیت رسانه ملی و شبکه های اجتماعی برای 
ترویج بازی های بومی و فرهنگ سازی درباره اهمیت بازی به عنوان یک رسانه 
جدی استفاده کرد. صداوسیما با اختصاص سه ساعت از کنداکتور شبکه امید 
به برنامه های مرتبط با بازی و راه‌اندازی شبکه بازی در تلوبیون گام های مثبتی 
برداشته، اما این ظرفیت باید گسترش یابد و به نقد و معرفی بازی های ایرانی و 
گفت‌وگو با سازندگان آنها اختصاص یابد. مدارس و دانشگاه ها نیز باید رشته های 
مرتبط با طراحی و توسعه بازی را تقویت کنند و ارتباط صنعت و دانشگاه را نظام مند 

سازند.
همچنین باید امکان ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه بازی را 
فراهم کرد و از آن حمایت به عمل آورد. در شرایطی که سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 
بیشتر به سمت فناوری های مالی و تجارت الکترونیک رفته است، جای سرمایه گذاری در 
استودیوهای خلاق بازی خالی است. باید صندوق های سرمایه گذاری تخصصی در حوزه 
بازی و سرگرمی های دیجیتال ایجاد شود تا استودیوهای نوپا بتوانند بدون نگرانی از 

تامین مالی چند سال اول، روی محصولات باکیفیت و هویتی کار کنند.

هشدار پایانی
در نهایت، باید اذعان کرد که بازی های ویدیویی دیگر یک پدیده گذرا یا یک سرگرمی 
ساده نیستند؛ آنها پنجره‌ای به سوی فرهنگ، هویت و آینده یک ملت هستند. کشوری 
که در این عرصه حضور نداشته باشد، نه تنها از یک بازار اقتصادی عظیم محروم 
می ماند، بلکه نسل خود را در معرض جریان های فرهنگی یک سویه و بی کنترلی 
قرار می‌دهد که توسط قدرت های بزرگ طراحی و توزیع می شوند. ایران با بیش از 
سه دهه تجربه در تولید بازی های رایانه‌ای، با وجود استعدادهای درخشان و تاریخ 
و فرهنگ غنی، همچنان در حاشیه این تحول جهانی ایستاده است. 6 درصد سهم 
بازی های ایرانی از بازار داخلی، در حالی که بیش از 90 درصد گیمرها روی موبایل بازی 
می کنند، یک ننگ ملی است که باید هر چه سریع تر جبران شود. جبران این فاجعه 
نیازمند عزمی جدی در بالاترین سطوح حاکمیت، همراهی بخش خصوصی، حمایت 
از استعدادهای جوان و بازنگری اساسی در نگرش به بازی به عنوان یک صنعت 
راهبردی و فرهنگی است. اگر امروز اقدامی جدی صورت نگیرد، فردا نسل جوانی 
خواهیم داشت که روایت های هویتی خود را نه از شاهنامه و فرهنگ ایرانی، که از 
لابه‌لای ماموریت های فرعی در بازی های خارجی و شخصیت‌های بیگانه فرا گرفته 
است؛ نسلی که نه برای این سرزمین، که برای بازارهای فرهنگی غرب و شرق پرورده 
شده است. زمان آن رسیده که بازی را جدی بگیریم؛ پیش از آنکه بازی به هویت ملی 

ما پایان داده باشد.

واکاوی معضل صنعت بازی های رایانه‌ای در ایران

بازی بدون بازیگر
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شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
حفظ محیط‌زیست ضرورتی راهبردی برای صیانت از منافع ملی است

 با وجود توقف ورود واگن های چینی مترو 
به دلیل شرایط جنگی

ساخت واگن ها ادامه دارد
نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به 
توقف ورود واگن‌های خریداری شده مترو به دلیل شرایط جنگی منطقه، 
گفت: با این حال ساخت واگن ها در کشور سازنده ادامه دارد و مشکل 

مالی وجود ندارد.
به گزارش »ایسنا« حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری درباره آخرین وضعیت 
قراردادهای تامین واگن مترو اظهار کرد: در حوزه واگن های مترو دو قرارداد 
داریم؛ یک قرارداد برای تامین یک‌هزار و ۷۱ واگن بوده و قرارداد دیگر هم 
برای ۱۱۳ واگن که مربوط به پروژه واگن ملی است. قرارداد دیگری نیز برای 
تامین ۷۰ واگن با همکاری جهاد دانشگاهی در حال اجراست که آن هم 
به نوعی به عنوان واگن ملی تعریف می شود. وی ادامه داد: بر اساس 
برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود از اواخر سال گذشته قطارهای مربوط 
به قرارداد یک‌هزار و ۷۱ واگنی که از چین خریداری شده‌اند، به صورت 
مرحله‌ای وارد کشور شوند، اما این موضوع با شرایط جنگی و درگیری های 
منطقه خلیج فارس همزمان شد و کشور مبدا به دلیل نگرانی های موجود 
درباره ایمنی حمل‌ونقل و احتمال آسیب‌دیدگی محموله ها، ارسال آنها 

را متوقف کرد.
آقامیری افزود: برنامه این بود که از خرداد امسال ماهانه سه رام قطار وارد 
کشور شود تا طی سه سال و نیم تمامی یک هزار و ۷۱ واگن وارد ناوگان مترو 
شود. ۱۵ درصد پیش پرداخت قرارداد و تعهدات مربوط به آن انجام شده و 
مشکل مالی وجود ندارد؛ مسئله اصلی انتقال واگن ها به کشور است. وی با 
بیان اینکه باقی مانده هزینه قرارداد از طریق تعهدات دولتی و سازوکارهایی 
مانند تهاتر نفت تامین خواهد شد، گفت: با توجه به روابط مالی و تجاری 

موجود با چین، از جمله در حوزه نفت، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تهران درباره 
واگن های ملی نیز اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که این واگن ها طی 
دو سال به شهرداری تحویل شوند. بخشی از واگن ها نیز امسال تحویل 
خواهد شد، هرچند زمان دقیق آن هنوز از سوی سازندگان اعلام نشده 
است. بر اساس برنامه، قرارداد ۱۱۳ واگنی واگن ملی طی دو سال آینده 

تکمیل می شود.

مجهزترین بیمارستان سوختگی ایران 
در تهران افتتاح خواهد شد

در حالی که در کشور حتی یک تخت سوختگی استاندارد و اختصاصی برای 
سوختگی نداریم، معاون درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از 
افتتاح مجهزترین بیمارستان سوختگی کشور در آینده نزدیک در غرب 

تهران خبر داد.
میزان بروز سوختگی در کشور ما هشت برابر میزان متوسط جهانی است. 
بر اساس آمار اعلام شده سالانه بر اثر بروز سوختگی حدود 30 هزار نفر 
بستری و 900 تا سه هزار نفر فوت می کنند. همچنین حدود نیمی از بیماران 
مرخص شده، دچار عوارض می شوند که نشان‌دهنده بار سنگین جسمی، 
روانی و اجتماعی این بیماری است. متاسفانه در سال‌های اخیر، پیشرفت 
قابل توجهی در پیشگیری از سوختگی یا کاهش عوارض آن مشاهده 

نشده است.
بر اساس استانداردهای جهانی، 1400 تخت سوختگی در کشور نیاز است، 
در حالی که در حال حاضر 400 تخت وجود دارد. البته به گفته رئیس جمعیت 
پیشگیری از سوختگی حتی یک تخت استاندارد برای سوختگی در کشور 
نداریم. در حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال به مراکز سوختگی کشور مراجعه 
می کنند که تقریبا ۳۰ هزار نفرشان بستری می شوند و حدود ۹۰۰ تا سه 
هزار نفر متاسفانه فوت می کنند. مهم‌ترین بیمارستان سوختگی کشور 
بیمارستان شهید مطهری در تهران است که بیش از 60 سال قدمت دارد و 
وضعیت ساختمانی و ایمنی آن مناسب نیست و در جنگ تحمیلی اخیر نیز 
مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید؛‌ اما بار اصلی بیماران سوختگی را بر دوش 
دارد. به گزارش »فارس« یاسر فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی ایران بیان کرد: بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج یک بیمارستان 
سوختگی مدرن با استانداردهای روز دنیا و دارای تجهیزات به‌روز و اتاق های 
مطابق با استانداردهای سختگیرانه بیماران سوختگی است. وی ادامه داد: 
این بیمارستان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تخت دارد و در مجاورت بیمارستان های 
آفتاب و نیکان در غرب تهران به عنوان یک بیمارستان ارجاعی برای بیماران 
سوختگی در نظر گرفته شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
ایران با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی بیمارستان سوختگی، ابراز کرد: راه‌اندازی 
بیمارستان سوختگی از نظر اقتصادی به ضرر است، زیرا بیماران سوختگی 
معمولا از اقشار کم‌درآمد هستند؛ اما با وجود زیان اقتصادی، راه‌اندازی 
این بیمارستان یک اولویت حاکمیتی است و نشان‌دهنده تعهد به ارائه 
خدمات درمانی باکیفیت است. قمی متذکر شد: پروژه ساخت بیمارستان 
سوختگی از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود و در یک سال و نیم گذشته پیشرفت 
قابل‌ توجهی داشته است و بیمارستان در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت 

داشته و به زودی آماده بهره برداری خواهد بود.

انهدام باند گوشی قاپی در شمال تهران
 متهمان به ۵۰ فقره سرقت 

اعتراف کردند
گاهی فراجا از دستگیری اعضای یک باند   معاون مبارزه با سرقت پلیس آ
دو نفره گوشی قاپی در شمال تهران خبر داد و گفت: این متهمان که با 
استفاده از موتورسیکلت‌های پلاک  مخدوش در معابر پرتردد اقدام به سرقت 
تلفن همراه شهروندان می کردند، تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.
به گزارش »آگاه«، سرهنگ کامیار چهری اظهار کرد: در پی افزایش گزارش های 
مربوط به گوشی قاپی در مناطق شمالی تهران، پرونده‌ای ویژه در دستور 
گاهی قرار گرفت. وی افزود: بررسی های تخصصی  گاهان پلیس آ کار کارآ
و تحلیل داده های موجود نشان داد اعضای این باند با استفاده از 
موتورسیکلت های دارای پلاک مخدوش و تغییر مداوم پوشش ظاهری 
تلاش می کردند از شناسایی فرار کنند، اما کارآگاهان با بهره گیری از امکانات 

فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل فعالیت آنان شدند.
گاهی فراجا با اشاره به شیوه فعالیت  معاون مبارزه با سرقت پلیس آ
متهمان گفت: تحقیقات نشان داد سارقان بیشتر در ساعات تاریکی هوا 
و در گره های ترافیکی شمال تهران فعالیت می کردند و شهروندانی را که 
در خودرو یا حاشیه معابر در حال استفاده از تلفن همراه بودند، هدف 
قرار می‌دادند. سرهنگ چهری ادامه داد: متهمان در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شدند و تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند. همچنین در 
جریان رسیدگی به پرونده، ۳۸ نفر از شکات در مواجهه حضوری، متهمان 
را به عنوان سارقان شناسایی کردند. وی با بیان اینکه پرونده با تکمیل 
تحقیقات برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: 
استفاده از پلاک مخدوش یا سوءاستفاده از شرایط ترافیکی و تاریکی 
معابر، مانع شناسایی مجرمان نخواهد شد و پلیس با بهره گیری از تجهیزات 

و سامانه های هوشمند، تحرکات مجرمان را رصد می کند.

مینا یاری-خبرنگار گروه جامعه؛ در سال های اخیر کمتر موضوعی در حوزه آموزش به 
اندازه »تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور« محل مناقشه بوده است. سیاستی 
که با هدف کاهش نقش آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدرسه و بازگرداندن فرآیند 
یادگیری به متن نظام آموزشی طراحی شد، امروز خود به یکی از بحث برانگیزترین 
مسائل آموزشی کشور تبدیل شده است. از یک سو مسئولان آموزشی بر تداوم این 
سیاست تاکید می کنند و آن را گامی در مسیر اصلاح ساختار کنکور می‌دانند و از سوی 
دیگر، گروهی از دانش‌آموزان و خانواده ها معتقدند که اجرای آن، به‌ویژه در شرایط 

نابرابر آموزشی، می تواند به بی عدالتی تازه ای منجر شود.

اعتراضات اخیر جمعی از داوطلبان کنکور و دانش‌آموزان در برابر نهادهای تصمیم گیر 
نشان داد که مسئله تاثیر معدل دیگر صرفا یک بحث کارشناسی نیست؛ بلکه به موضوعی 
اجتماعی تبدیل شده که مستقیما با آینده تحصیلی صدها هزار دانش‌آموز گره خورده 
است. پرسش اصلی اینجاست که آیا تاثیر قطعی سوابق تحصیلی توانسته به اهداف 
اعلام شده خود نزدیک شود یا اینکه در مسیر اجرا با چالش هایی مواجه شده که نیازمند 

بازنگری است؟

بازگشت مدرسه به مرکز نظام سنجش
برای درک منطق این سیاست باید به سال هایی بازگردیم که کنکور تقریبا تنها معیار ورود 
به دانشگاه محسوب می شد. در آن دوره، عملکرد یک داوطلب در چند ساعت آزمون 
سرنوشت سال ها تلاش او را تعیین می کرد. منتقدان این مدل معتقد بودند که چنین 
سازوکاری نه تنها فشار روانی شدیدی بر دانش‌آموزان وارد می کند، بلکه باعث رونق بازار 

گسترده کلاس های تست زنی و موسسات کنکور نیز شده است.
بر همین اساس، سیاست گذاران آموزشی تصمیم گرفتند نقش مدرسه و عملکرد تحصیلی 
دانش‌آموزان را پررنگ تر کنند. ایده اصلی این بود که موفقیت تحصیلی نباید صرفا به 
نتیجه یک آزمون چند ساعته وابسته باشد، بلکه تلاش مستمر دانش‌آموز در طول دوران 
دبیرستان نیز باید در پذیرش دانشگاه ها نقش داشته باشد. از این منظر، اصل توجه به 
سوابق تحصیلی را نمی توان ایده‌ای غیرمنطقی دانست. در بسیاری از نظام های آموزشی 
جهان نیز پذیرش دانشجو تنها بر پایه یک آزمون سراسری انجام نمی شود و کارنامه 
تحصیلی دانش‌آموزان سهم قابل توجهی در فرآیند ارزیابی دارد. موافقان این سیاست 
معتقدند افزایش سهم معدل، دانش‌آموزان را به مطالعه عمیق تر دروس مدرسه تشویق 
می کند و وابستگی به تکنیک های تست‌زنی را کاهش می‌دهد. اما پرسش مهم این است که 

آیا زیرساخت های لازم برای اجرای چنین سیاستی در ایران فراهم شده است؟

از کاهش تا انتقال استرس
یکی از مهم‌ترین اهداف اعلام شده برای افزایش سهم سوابق تحصیلی، کاهش استرس 
ناشی از کنکور بود. با این حال بسیاری از دانش‌آموزان معتقدند آنچه در عمل رخ داده، نه 

کاهش فشار روانی بلکه توزیع آن در طول چند سال تحصیلی بوده است.
در گذشته بخش عمده اضطراب دانش‌آموزان به روزهای منتهی به کنکور محدود می شد. 
اما اکنون امتحانات نهایی نیز به آزمون هایی سرنوشت ساز تبدیل شده‌اند. نمره هر درس 
می تواند مستقیما بر رتبه کنکور و شانس قبولی در رشته های پرمتقاضی اثر بگذارد. به 
همین دلیل بسیاری از دانش‌آموزان احساس می کنند به جای یک آزمون تعیین کننده، 

اکنون با مجموعه ای از آزمون های تعیین کننده روبه رو هستند.
این مسئله به‌ویژه برای دانش‌آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است. در شرایطی که امتحانات نهایی نقش فزاینده‌ای در سرنوشت تحصیلی 
دانش‌آموزان دارند، کوچک‌ترین اشتباه یا افت تحصیلی می تواند پیامدهایی بلندمدت به 
همراه داشته باشد. این واقعیت، یکی از تناقض های مهم سیاست جدید را آشکار می کند؛ 
سیاستی که قرار بود فشار کنکور را کاهش دهد، اما از نگاه بخشی از دانش‌آموزان، تنها 
شکل این فشار را تغییر داده است. از طرفی دانش‌آموز در سیستم قدیمی با یک بار شکست 
در کنکور شانس مجدد برای قبولی در سال های بعد را از دست نمی‌داد اما در شرایط فعلی 

هیچگاه از تبعات معدل خود در دوران دبیرستان آسوده نخواهد شد.

عدالت آموزشی؛ حلقه مفقوده ماجرا
مهم‌ترین محور انتقادها به تاثیر قطعی معدل، موضوع عدالت آموزشی است. مخالفان 
این سیاست نمی گویند که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نباید در پذیرش دانشگاه ها اثر 
داشته باشد؛ بلکه معتقدند تا زمانی که فرصت های آموزشی در سراسر کشور برابر نشده، 

اتکا به معدل نمی تواند معیار کاملا عادلانه ای باشد.
واقعیت این است که کیفیت آموزشی مدارس در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. 
دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای برخوردار در تهران، اصفهان یا شیراز تحصیل می کند، معمولا 
به دبیران مجرب تر، امکانات آموزشی بیشتر و منابع کمک‌آموزشی متنوع‌تری دسترسی 
دارد. در مقابل، بسیاری از دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود امکانات آموزشی و 
حتی کمبود معلم مواجه‌اند. از سوی دیگر رواج تحصیل در مدارس غیردولتی این شکاف 
آموزشی را دو چندان کرده است و کسب معدل خوب و برخورداری از امکانات مناسب 

برای موفقیت در کنکور را به داشتن تمکن مالی والدین دانش آموز وابسته کرده است.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نمرات امتحانات نهایی را 
بدون در نظر گرفتن تفاوت های ساختاری میان مدارس، مبنای اصلی سنجش داوطلبان 
قرار داد؟ این پرسشی است که تاکنون پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است. اگر هدف 
سیاست گذاران تحقق عدالت آموزشی است، باید نشان دهند که سازوکار موجود قادر 
است تفاوت های آموزشی میان مناطق مختلف کشور را جبران کند؛ در غیر این صورت، خطر 

بازتولید نابرابری ها همچنان وجود خواهد داشت.

امتحانات نهایی؛ آزمونی برای آموزش و پرورش
با افزایش سهم سوابق تحصیلی، اهمیت امتحانات نهایی نیز به شکل چشمگیری افزایش 
یافته است. این امتحانات دیگر صرفا ابزاری برای صدور مدرک پایان دوره متوسطه نیستند؛ 

بلکه به بخشی از فرآیند رقابت برای ورود به دانشگاه تبدیل شده اند.
همین موضوع مسئولیت آموزش ‌و پرورش را سنگین‌تر کرده است. هرگونه خطا در طراحی 
سوالات، تصحیح اوراق، امنیت آزمون یا فرآیند برگزاری می تواند مستقیما بر آینده هزاران 
دانش‌آموز اثر بگذارد. در ماه های اخیر بارها موضوع امنیت امتحانات نهایی، احتمال 
افشای سوالات و ضرورت ارتقای استانداردهای برگزاری آزمون ها مطرح شده است. 
مسئولان نیز از برنامه هایی برای افزایش ضریب امنیتی امتحانات و بررسی روش های 
جدید طراحی سوال سخن گفته‌اند. اما واقعیت این است که هرچه وزن سوابق تحصیلی 
بیشتر می شود، حساسیت افکار عمومی نسبت به کیفیت امتحانات نهایی نیز افزایش 
می یابد. اگر قرار است نمرات این آزمون ها سهمی تعیین کننده در پذیرش دانشگاه داشته 
باشند، جامعه انتظار دارد که بالاترین سطح شفافیت، استانداردسازی و اعتمادپذیری 

در برگزاری آنها رعایت شود.

مشکل بزرگ تر؛ بی ثباتی در تصمیم گیری
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی دانش‌آموزان نه اصل تاثیر معدل، بلکه تغییرات 

مداوم در قوانین و مقررات باشد. در سال های اخیر بارها درباره میزان تاثیر سوابق تحصیلی، 
پایه های مشمول، نحوه اعمال نمرات و جزئیات اجرایی مصوبات بحث شده است. هر 
بار نیز گمانه‌زنی ها و اظهار نظرهای مختلف، فضای تازه‌ای از ابهام را ایجاد کرده‌اند. برای 
دانش‌آموزی که باید چند سال برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، ثبات قوانین اهمیت زیادی 
دارد. بسیاری از داوطلبان معتقدند مشکل اصلی آن است که قواعد بازی بارها در میانه 
مسیر تغییر کرده است. این وضعیت نه تنها برنامه‌ریزی تحصیلی را دشوار می کند، بلکه 
اعتماد عمومی به سیاست گذاری آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. نظام آموزشی 
بیش از هر چیز به پیش‌بینی پذیری نیاز دارد. حتی بهترین سیاست ها نیز اگر به شکل ناپایدار 

و همراه با تغییرات مکرر اجرا شوند، ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شوند.

میان دو مطالبه متضاد
امروز سیاست گذاران آموزشی با دو مطالبه مهم روبه‌رو هستند. از یک سو، بسیاری 
از کارشناسان معتقدند بازگشت کامل به کنکورمحوری راه حل مناسبی نیست و باید 
نقش مدرسه در سنجش دانش‌آموزان تقویت شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی 
از دانش‌آموزان خواهان بازنگری در نحوه اعمال سوابق تحصیلی هستند و نسبت به 
پیامدهای آن بر عدالت آموزشی هشدار می‌دهند. واقعیت این است که هر دو نگرانی 
ریشه در مسائل واقعی دارند. کنکور به تنهایی نمی تواند معیار کاملی برای سنجش 
توانایی های علمی باشد، اما معدل نیز در شرایطی که کیفیت آموزشی مدارس یکسان 

نیست، نمی تواند بدون چالش مورد استفاده قرار گیرد.
مدافعان این سیاست عدالت را در کاهش وابستگی به یک آزمون چند ساعته می‌بینند 
و مخالفان، عدالت را در برگزاری رقابتی می‌دانند که همه داوطلبان در شرایط مشابه 
در آن شرکت کنند. میان این دو دیدگاه، نظام آموزشی ایران همچنان در جست‌وجوی 

نقطه تعادل است.

آینده این مناقشه
شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که اصلاح کنکور صرفا با تغییر فرمول های 
پذیرش دانشجو محقق نمی شود. اگر قرار است سوابق تحصیلی نقش پررنگ‌تری در آینده 
دانش‌آموزان داشته باشد، باید همزمان کیفیت مدارس، برابری فرصت های آموزشی، امنیت 
امتحانات نهایی و ثبات در تصمیم گیری ها نیز تقویت شود. در غیر این صورت، سیاستی که 
با هدف تحقق عدالت آموزشی طراحی شده است، ممکن است خود به موضوعی تازه در 
فهرست مطالبات و اعتراضات آموزشی تبدیل شود؛ وضعیتی که نشانه های آن از هم‌اکنون 

در میان بخشی از دانش آموزان و خانواده ها قابل مشاهده است.

آیا سوابق تحصیلی می تواند عدالت آموزشی را محقق کند؟

کنکور در سایه معدل

مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
کشور گفت: هزار و ۲۸۸ مدرسه در 
حملات  تحت  تاثیر  کشور  سراسر 
آمریکایی- صهیونی آسیب دیده اند.

به گزارش »مهر«، حمیدرضا خان محمدی، 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور با اشاره به جنگ تحمیلی 
سوم گفت: در حملات آمریکایی- صهیونی، 
خسارات گسترده‌ای به فضاهای آموزشی 
وارد شد به طوری که براساس آمار موجود، 
1288 مدرسه در سراسر کشور تحت  تاثیر 
این حملات آسیب دیده‌اند که از این تعداد، 
۱۶ مدرسه از جمله مدرسه شاهد امام رضا 
)ع( خمین دچار اصابت مستقیم شده و 
نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی 
کامل هستند. وی افزود: دشمن مراکز 
علمی و آموزشی را هدف گرفت تا چرخه 
آموزش کشور دچار اختلال شود اما با این 
حال، مردم و خیرین با حضور گسترده و 
بی‌وقفه، اجازه ندادند حتی یک روز آموزش 
تعطیل شود. از خیر خوزستانی که سامانه 
سرمایشی دو مدرسه میناب را تامین کرد 
تا کارگر معدنی که یک ماه حقوق اندکش 
را اهدا کرد؛ همه پای کار آمدند به طوری که 
شاهد مشارکت گسترده نهادهای مردمی 
و مذهبی در این امر بودیم و آستان قدس 
رضوی ساخت هشت مدرسه در هشت 
نقطه کشور را به نام شجره طیبه رضوی 

تصریح  خان‌محمدی  است.  کرده  تقبل 
کرد: همچنین عتبه مقدس امام حسین 
)ع( یک مدرسه، مردم ترکیه یک مدرسه، 
دفتر آیت‌الله حکیم یک مدرسه و آیت الله 
نورمفیدی نیز ساخت یک مدرسه را برعهده 
گرفته‌اند و مردم ایران نیز در یک پویش 
ملی، ساخت یک مدرسه را به نام ایران 
آغاز کردند، این در حالی است که رئیس 
کرده  اعلام  مدرسه‌ساز  خیرین  جامعه 
است که ۱۶۸ فضای آموزشی در کشور به 
یا احداث  نامگذاری  نام شهدای میناب 
خواهد شد و این اقدام نماد عزم ملی برای 
حفظ اتحاد و پیشرفت کشور است. رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری های 
دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه 
میناب اظهار کرد: در فضایی کمتر از هزار متر، 
ما شهید دانش‌آموز، جانباز، مفقودالاثر و 
۲۶ معلم شهید داریم. وی خاطرنشان کرد: 
نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی 
از سال گذشته با ظرفیت حدود 7800 پروژه 
آغاز شده که 2400 پروژه مهر پارسال تحویل 
شد و بنا داریم در صورتی که شرایط خاصی 
در کشور به وجود نیاید عمده این پروژه ها 
را تا مهر امسال تحویل دهیم که در مجموع 
پیشرفت فرآیند نهضت توسعه عدالت در 
فضاهای آموزشی کشور حدود ۶۶ درصد 
منابع ما صرف  از  البته بخشی  که  است 
مدارس آسیب دیده می شود چراکه این 
۱۶ مدرسه تخریب شده در اولویت هستند.

۱۲۸۸ مدرسه کشور در جنگ 
تحمیلی سوم آسیب دیدند

دوران بارداری یکی از حساس‌ترین و پویاترین مراحل زندگی یک زن است 
که در آن نه تنها سلامت مادر، بلکه توفیق سلامت جنین و آینده سازان 
جامعه در گرو مراقبت های دقیق قرار می گیرد؛ در این دوره، بدن مادر 
تحولات بی شماری را تجربه می کند و هرگونه غفلت یا سهل‌انگاری 

می تواند پیامدهای وخیمی برای هر دو طرف داشته باشد.
توجه ویژه به سلامت مادر نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت بهداشتی 
و اجتماعی است؛ سیاست گذاران حوزه سلامت در سال های اخیر بر ارتقای 
سطح بهداشت مادران تاکید ویژه‌ای داشته‌اند، زیرا سلامت مادران 
مستقیما با کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان گره خورده است. با این 
حال، آمارها نشان می‌دهند که با وجود خدمات رایگان یا کم‌هزینه ارائه 
شده، هنوز بسیاری از مادران به دلایل مختلف از جمله بی سوادی بهداشتی 

یا مشکلات اقتصادی، از این خدمات به درستی بهره نمی برند.
به گزارش »ایرنا«، سمانه توکلی متخصص زنان و زایمان بر اهمیت 
پیش‌بینی پذیری عوارض بارداری تاکید کرد و با اشاره به اینکه بسیاری از 
این عوارض ریشه در عدم مراقبت های اولیه یا تغذیه نامناسب دارد، اظهار 
کرد: اگر مادر از روزهای اول بارداری تحت نظارت دقیق باشد، خطر مواجهه 
با مشکلات حاد کاهش می یابد. وی ادامه داد: تغذیه مادر در این دوران 
نقش محوری در رشد اندام های حیاتی جنین ایفا می‌کند؛ همچنین کمبود 
مواد مغذی مانند آهن، کلسیم و اسید فولیک می تواند منجر به نقص‌های 

مادرزادی یا وزن کم هنگام تولد شود.
توکلی با بیان اینکه رژیم غذایی باید متعادل و متناسب با نیازهای فزاینده 
بدن مادر تنظیم شود، افزود: برخی بیماری های زمینه‌ای مانند دیابت، 

فشار خون و بیماری های کلیوی اگر قبل 
از بارداری کنترل نشوند، در دوران بارداری 
تشدید می شودند و تشخیص زودهنگام 
این بیماری ها می تواند از عواقب کشنده 
آنها پیشگیری کند. متخصص زنان با تاکید 
بر اهمیت مصرف ویتامین‌ها و مکمل ها 
روزانه  مصرف  گفت:  بارداری،  دوران  در 
پزشک،  توسط  شده  تجویز  مکمل های 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است، عدم مصرف 

این مکمل ها می تواند به مرور زمان سلامت مادر را به خطر انداخته و رشد 
مغزی جنین را مختل سازد. توکلی به تاثیر استرس و اضطراب بر سلامت مادر 
و جنین اشاره کرد و توضیح داد: هورمون های استرس می توانند از جفت 
عبور کرده و بر سیستم عصبی جنین تاثیر بگذارند، بنابراین، آرامش روانی مادر 
باید یکی از اولویت های اصلی مراقبت های بارداری در نظر گرفته شود. وی، 
انجام ورزش‌های سبک و مناسب دوران بارداری را مفید توصیف کرد و افزود: 
فعالیت های بدنی منظم و کنترل شده، به کاهش دردهای کمر، بهبود گردش 
خون و تسهیل زایمان کمک می کنند البته این ورزش ها باید حتما تحت نظر 
پزشک و با توجه به شرایط هر فرد انجام شود. توکلی با تاکید بر لزوم مراجعه 
منظم به پزشک متخصص زنان گفت: هیچ‌یک از آزمایش ها و سونوگرافی ها 
نباید حذف شوند، زیرا هر مرحله از بارداری نیازمند بررسی های خاصی است، 
غفلت از ویزیت های دوره‌ای می تواند منجر به تشخیص دیرهنگام عوارض شود. 
این متخصص زنان بر اهمیت واکسیناسیون در دوران بارداری تاکید کرد و افزود: 
برخی واکسن‌ها مانند واکسن آنفلوآنزا، نه تنها برای مادر بلکه برای جنین نیز 
مفید هستند و مشورت با پزشک درباره زمان بندی واکسیناسیون ضروری است.

هشدار نسبت به خطرات مصرف خودسرانه داروها
این متخصص زنان درباره خطرات مصرف خودسرانه داروها نیز هشدار 
داد و خاطرنشان کرد: حتی داروهای بدون نسخه نیز می توانند در دوران 
بارداری عوارض جدی برای جنین داشته باشند. وی بر اهمیت خواب کافی 
و باکیفیت تاکید کرد و گفت: کم خوابی می تواند منجر به ضعف سیستم 
ایمنی و افزایش خستگی مادر شود، استفاده از بالش های مخصوص 
بارداری می تواند به بهبود وضعیت خواب 
و راحتی مادر کمک کند. وی با اشاره به 
خطرات سیگار و الکل در دوران بارداری، 
هشدار داد که مصرف حتی مقدار کمی 
از این مواد، می تواند باعث نقص های 
مادرزادی و رشد نامتناسب جنین شود 
و ترک کامل این عادات، یکی از مهم‌ترین 
کارهایی است که مادر می تواند برای 

سلامت فرزندش انجام دهد.

 اهمیت واکسیناسیون در دوران بارداری

سلامت مادر، ضامن بقای نسل آینده است
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سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
تردد اسکوترهای برقی بدون پلاک ممنوع شد

 غدیر، یک مسئله تمدنی 
یا صرفا یک مناسبت مذهبی؟

غدیر؛ پاسخی به مسئله »تداوم«

جواد طلوع 
 دانشجوی دکترای رشته مطالعات نظری تمدن

برخی رخدادها در تاریخ، هرچند در یک روز و در یک جغرافیای مشخص 
اتفاق می‌افتند، اما در حقیقت پاسخ به پرسش هایی هستند که قرن ها 
امتداد پیدا می کنند. غدیر از همین جنس است. هر بار که درباره غدیر 
سخن گفته می شود، معمولا توجه ها به خود واقعه معطوف می شود؛ 
به مکان، زمان، افراد و روایت‌ها. اما به گمان من، مسئله اصلی جای 
دیگری است. اهمیت غدیر نه در آن چیزی است که در آن روز رخ داد، بلکه 
در مسئله‌ای است که آن روز برای حل آن طراحی شد. اگر از جزئیات واقعه 
فاصله بگیریم و از ارتفاعی بالاتر به آن بنگریم، غدیر را می توان تلاشی برای 
پاسخ به یکی از دشوارترین پرسش‌های تاریخ جوامع انسانی دانست؛ 
اینکه یک جامعه پس از بنیان گذار خود چگونه می‌تواند هویت، انسجام 
و جهت حرکت خویش را حفظ کند؟ درست از همین نقطه است که غدیر 
از یک مناسبت مذهبی فراتر می‌رود و در قامت یک مسئله تمدنی ظاهر 
می شود. از همین جا می توان پرسش اصلی را مطرح کرد: اگر غدیر صرفا 
یک مناسبت مذهبی است، چرا پس از گذشت قرن‌ها همچنان در کانون 
مباحث هویتی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلام قرار دارد؟ برای پاسخ به 

این پرسش باید قطعات پازل را از نو کنار هم قرار داد.
قطعه نخست، خود مفهوم تمدن است. تمدن تنها به معنای تولید علم، 
ساخت شهرها یا گسترش قدرت سیاسی نیست. در ادبیات مطالعات 
تمدنی، تمدن زمانی شکل می گیرد که یک جامعه بتواند ارزش های 
بنیادین خود را در طول زمان حفظ، بازتولید و به نسل های بعد منتقل 
کند. هر تمدنی برای بقا نیازمند سه عنصر اساسی است: نظام معنا، نظام 
رهبری و نظام انتقال ارزش ها. فقدان هر یک از این سه عنصر، جامعه را 

در معرض گسست تاریخی قرار می دهد.
اکنون باید قطعه دوم را در کنار قطعه نخست قرار داد. پیامبر اسلام در 
سال های پایانی عمر خود با جامعه‌ای مواجه بود که از مرحله شکل گیری 
عبور کرده و در آستانه تبدیل شدن به یک تمدن قرار داشت. اسلام دیگر 
صرفا یک دعوت دینی محدود نبود؛ جامعه‌ای گسترده، ساختار سیاسی، 
نظام حقوقی، هویت فرهنگی و افق تمدنی پیدا کرده بود. در چنین 
وضعیتی، مهم‌ترین پرسش دیگر این نبود که جامعه چگونه تاسیس 
شود، بلکه این بود که چگونه استمرار یابد. در این نقطه است که غدیر 

معنا پیدا می کند.
به باور من، غدیر را باید پاسخی به مسئله »تداوم« دانست. همه تمدن ها 
در نقطه‌ای حساس با بحران تداوم روبه‌رو می شوند. بسیاری از جنبش ها 
در مرحله تاسیس موفق‌اند، اما در مرحله انتقال رهبری دچار فروپاشی 
می شوند. تاریخ سرشار از نمونه هایی است که در آنها فقدان سازوکار 
روشن برای استمرار مسیر، دستاوردهای بزرگ را به منازعات فرسایشی 
تبدیل کرده است. از این منظر، غدیر صرفا درباره فضیلت یک شخصیت 

نیست؛ درباره آینده یک جامعه است.
اینجاست که قطعه سوم پازل آشکار می شود. در خوانش تمدنی، مسئله 
اصلی غدیر »جانشینی فرد« نیست، بلکه »جانشینی الگو« است. آنچه در 
غدیر اهمیت پیدا می کند، معرفی الگویی از رهبری است که علم، عدالت، 
معنویت و مسئولیت اجتماعی را در کنار یکدیگر جمع می کند. به بیان 
دیگر، غدیر می کوشد میان قدرت و ارزش پیوند برقرار کند. تمدن ها زمانی 
دچار بحران می شوند که قدرت از ارزش جدا شود. در چنین شرایطی، 
حکومت باقی می ماند اما مشروعیت فرومی‌ریزد؛ ساختارها پابرجا 

می مانند اما روح جامعه تحلیل می رود.
غدیر دقیقا در نقطه مقابل این وضعیت قرار دارد. در منطق غدیر، رهبری 
صرفا ابزار اداره جامعه نیست؛ ضامن حفظ جهت حرکت جامعه است. به 
همین دلیل، غدیر را نباید تنها در چارچوب یک بحث تاریخی محدود کرد. 
غدیر در حقیقت درباره این پرسش سخن می گوید که چه کسی و با چه 
معیارهایی باید هدایت جامعه را برعهده بگیرد تا مسیر تحقق عدالت، 

کرامت انسانی و رشد معنوی استمرار یابد.
قطعه چهارم پازل به مسئله هویت بازمی گردد. هر تمدنی برای بقا به یک 
حافظه مشترک نیاز دارد. حافظه مشترک صرفا یادآوری گذشته نیست؛ 
چارچوبی است که از طریق آن، جامعه خود را تعریف می‌کند. غدیر در 
طول تاریخ اسلام به یکی از مهم‌ترین منابع تولید هویت تبدیل شده 
است؛ زیرا مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادین همچون عدالت، مسئولیت، 
وفاداری به ارزش ها و ضرورت هدایت را در خود جای داده است. از این 
منظر، غدیر نه فقط یک واقعه در تاریخ، بلکه یک منبع دائمی برای 

بازسازی هویت اجتماعی است.
امروز نیز اگر از زاویه مسائل معاصر به غدیر نگاه کنیم، اهمیت تمدنی 
آن آشکارتر می شود. جوامع کنونی با بحران اعتماد عمومی، فرسایش 
سرمایه اجتماعی، شکاف میان قدرت و اخلاق و مسئله شایسته سالاری 
مواجه‌اند. جالب آنکه بخش مهمی از این چالش‌ها به همان مسئله‌ای 
بازمی‌گردد که غدیر در پی پاسخ به آن بود؛ یعنی نسبت میان رهبری، ارزش 
و آینده جامعه. به همین دلیل، غدیر تنها متعلق به گذشته نیست. غدیر 
یک الگوی تفکر درباره آینده است. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین خطا در 
فهم غدیر آن است که آن را صرفا در سطح آیین ها، مناسک و مراسم سالانه 
متوقف کنیم. اینها بی‌تردید بخشی از حقیقت غدیر هستند، اما تمام 
آن نیستند. هنگامی که غدیر را صرفا یک مناسبت مذهبی می خوانیم، 
آن را در محدوده یک روز نگه می‌داریم؛ اما هنگامی که آن را یک مسئله 
تمدنی می‌دانیم، غدیر به یک افق فکری تبدیل می‌شود؛ افقی که درباره 
چگونگی حفظ هویت، استمرار ارزش ها، تحقق عدالت و هدایت تاریخی 

جامعه سخن می گوید.
از این منظر، غدیر نه یادبود یک انتصاب تاریخی، بلکه بیانیه‌ای برای آینده 
است؛ تلاشی برای پاسخ به یکی از بنیادی‌ترین مسائل حیات جمعی 
انسان؛ یعنی این پرسش که یک جامعه چگونه می تواند پس از فقدان 
بنیان گذار خود، بدون گسست از ارزش های بنیادین، مسیر رشد و تعالی 
خویش را ادامه دهد؟ و آیا راز ماندگاری غدیر در تاریخ نیز دقیقا در همین 

پاسخ تمدنی نهفته نیست؟

سعید سپاهی
 تحلیلگر امنیت شناختی

غدیر را به جشن می شناسیم، به اطعامش، اخیرا به راهپیمایی و خاطره 
جمعی‌اش. ولی آیا غدیر همین هاست؟ یا از مهم‌ترین ظرفیت آن غفلت 
کرده‌ایم؟ غدیر پیش از آنکه یک مناسبت باشد، یک »قاعده« است؛ قاعده‌ای 
برای اینکه جامعه دینی در لحظه های سخت پیش رویش، بی سر، بی جهت و 
بی معنا نماند. مسئله غدیر، مسئله پیوند میان »هدایت«، »قدرت«، »امت« 
و »مسئولیت اجتماعی« است. به همین دلیل است که در عصر مقاومت و در 
شرایط جنگ، فشار، تحریم، ترور، عملیات روانی و تهدید خارجی، بازخوانی 

غدیر یک ضرورت راهبردی است.

رهبر شهید در تبیین غدیر، نقطه اصلی را همین جا می‌دانستند. به تعبیر ایشان، 
»ماجرای تعیین غدیر، ماجرای تعیین ضابطه است، تعیین قاعده است« قاعده‌ای 

که نشان می‌دهد در اسلام، حکومت اشرافی، سلطنتی، شخصی، زر و زور، 
امتیازخواهی و تکبر بر مردم معنا ندارد؛ بلکه قاعده، »امامت« و »ولایت« است 
)1395/۰۶/30(. این تفسیر، غدیر را از سطح یک واقعه تاریخی به سطح یک نظریه 
اجتماعی و سیاسی ارتقا داده است. جامعه‌ای که غدیر را درست می فهمد، می‌داند 
قدرت در منطق اسلام، ابزار خدمت و عدالت است، نه غنیمت شخصی و طبقاتی و 
م« معنای 

ُ
روا مِِن دینِِکُ

َ
فَ

َ
ذینََ کَ

َ
لیََومََ یََئِِسََ الَّ

َ
در همین چارچوب است که آیه شریفه »اَ

اجتماعی و تمدنی پیدا می کند.
با بیان این سوال مطرح می شود که چرا دشمنان در روز غدیر مایوس شدند؟ مگر 
یک حکم عبادی تازه آمده بود؟ مگر صرفا یک توصیه اخلاقی بیان شده بود؟ رهبر 
شهید اینگونه پاسخ پاسخ می‌دهند: علت یاس دشمن، »تداوم حاکمیت سیاسی 

اسلام« بود. )1403/۰۴/05(
یعنی دشمن تا وقتی امید دارد جامعه اسلامی پس از پیامبر دچار خلأ رهبری، نزاع 
داخلی، انحراف قدرت و فرسایش هویتی شود، طمع می کند؛ اما وقتی می‌بیند برای 

پس از پیامبر، قاعده رهبری و استمرار هدایت تعیین شده است، مایوس می شود. 
پس غدیر، منطق بقا و استمرار جامعه دینی است.

این نکته در وضعیت مقاومت اهمیت دوچندان دارد. در جنگ، جامعه فقط با 
تجهیزات نظامی نیست که زنده می ماند؛ حقیقت امر این است که جامعه با معنا، 
اعتماد، امید و انسجام زنده می ماند. دشمن در جنگ سخت، زیرساخت را می‌زند؛ 
در جنگ نرم، اعتماد را و در جنگ شناختی، معنا را، اگر جامعه‌ای در برابر فشار 
خارجی، مرکز ثقل معنایی و رهبری نداشته باشد، حتی با داشتن امکانات مادی، 
دچار آشفتگی می شود. غدیر پاسخی برای رفع همین خطر است. در منطق غدیر، 

ولایت سازوکار حفظ برای جامعه در گردباد بحران‌هاست و نه صرف یک باور قلبی.
می توان کارکرد راهپیمایی ها و اجتماعات بزرگ غدیر را از همین جا فهم کرد. این 
اجتماعات نمایش جمعیت است و اگر جامعه شناسانه تر نگاه کنیم، این مناسک 
جمعی نوعی »بازسازی سرمایه اجتماعی« هستند. مردم در کنار هم جمع بودن را 
تجربه می کنند و می‌بینند که یک هویت مشترک، یک حافظه تاریخی مشترک و یک 
آینده مشترک دارند. اگر بخواهیم روان شناختی تر بگوییم، اجتماع غدیر احساس 
تعلق تولید می کند. انسان تنها در برابر فشارها زود می‌شکند؛ اما انسانی که خود 
را جزئی از یک امت می‌بیند، قدرت تحمل و مقاومت بیشتری پیدا می کند. به این 

صورت شعائر از سطح نماد عبور می کنند و به نیروی اجتماعی تبدیل می شوند.
البته این خطر بزرگ هم قابل گوشزد است که نباید غدیر به پوسته‌ای بی محتوا 
تبدیل شود. اگر در غدیر فقط چراغانی باشد، اما عدالت علوی نباشد؛ فقط اطعام 
باشد، اما مسئولیت اجتماعی نباشد؛ فقط شعار ولایت باشد، اما فهم ولایت 
نباشد؛ ما با ظاهری از غدیر روبه‌رو هستیم، نه حقیقت آن. تعظیم شعائر لازم است، 
اما کافی نیست. شعائر وقتی جامعه ساز می شوند که حامل پیام باشند و پیام غدیر 
این است که جامعه مومن نمی تواند نسبت به عدالت، رهبری، ظلم ستیزی، وحدت، 

مسئولیت و سرنوشت عمومی بی تفاوت باشد.
در دوره جنگ رمضان، این معنا عینی تر هم شد، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به ایران، تلاشی برای زدن ستون های اقتدار، هویت و انسجام ایران بود. اما واکنش 
مردم، از تجمعات شبانه تا پویش های دفاع از ایران، نشان داد جامعه‌ای که حافظه 
دینی و ملی فعال دارد، به‌راحتی فرو نمی پاشد. حضور مردم در میدان، حمایت از 
نیروهای مسلح و شکل گیری همبستگی عمومی، نشان داد در لحظه خطر، جامعه 
هنوز می تواند از ذخیره های ایمانی و هویتی خود نیرو بگیرد. این همان نقطه‌ای 
است که غدیر از یک مناسبت تقویمی به یک منطق اجتماعی تبدیل می‌شود. در 
چنین شرایطی، استخراج معارف علوی از کتابخانه ها و سخنرانی های مناسبتی و 

ورود آنها به زندگی مردم ضروری تر است. امیرالمومنین )ع( همانگونه که الگوی 
عبادت و عرفان هستند؛ الگوی حکومت، عدالت، شجاعت، صبر، عقلانیت و 
مقاومت نیز هستند. جامعه امروز برای فهم عدالت، مبارزه با فساد، تحمل سختی، 
ایستادگی برابر زورگویان و مراقبت از حقیقت به چنین الگویی نیاز دارد. رهبر شهید 
نیز به این مسئله تصریح داشتند که غدیر پاسخ دندان شکن به کسانی است که 
می خواهند اسلام را از سیاست، حکومت و اداره امت جدا کنند. )1395/۰۶/30( 
بنابراین، خوانش سکولار از غدیر، در واقع خالی کردن غدیر از اصلی‌ترین پیام آن 

است.
نکته مهم دیگر این است که غدیر نباید عامل تفرقه میان مسلمانان شود. 
همان گونه که رهبر شهید تاکید داشتند، اعتقاد شیعه به غدیر پایه تفکر شیعی 
است، اما این مسئله نباید به برادری و همگامی عمومی مسلمانان لطمه بزند. 

)1395/۰۶/30(
این نگاه، بسیار راهبردی است. غدیر از یک طرف هویت شیعی را تقویت می کند و از 
طرف دیگر، در روایت درستش، می تواند الهام بخش امت اسلامی در برابر سلطه، 
تحقیر و اشغال باشد. چرا که علی )ع( نماد حقیق گمگشته های بشر امروز، یعنی 
عدالت، آزادگی و مقاومت در وجدان انسانی است. سخن در این باب بسیار است. 
اما به عنوان پیشنهاداتی برای ارتقای غدیر از مناسک به جریان فرهنگی، سه کار 

ضروری می نماید:
نخست، روایت غدیر باید از سطح تبریک و فضیلت گویی شخصی و فردی عبور کند 

و به مسئله امروز جامعه وصل شود.
دوم، شعائر غدیری باید محتوای اجتماعی پیدا کنند؛ یعنی در کنار جشن، خدمت، 
عدالت خواهی، کمک مومنانه، گفت‌وگوی نسل ها و تبیین رسانه‌ای جدی گرفته 

شود.
سوم، هنر و رسانه باید غدیر را نه به عنوان یک خاطره دور، بلکه به عنوان »نقشه 

جامعه مقاوم« روایت کنند.
غدیر یعنی جامعه دینی برای ماندن هم امام می خواهد، هم جهت، هم ضابطه و 
هم مسئولیت. دشمن از جامعه بی سر و بی جهت نمی ترسد؛ از جامعه‌ای می ترسد 

که بداند چرا ایستاده، پشت سر چه منطقی ایستاده و به کدام افق نگاه می کند.
و راز یاس دشمن در غدیر همین است؛ اسلام با ولایت، از یک ایمان فردی به یک امت 
تاریخی تبدیل می شود و امروز، در عصر مقاومت، بیش از هر زمان باید فهمید که 
غدیر فقط عید ولایت نیست؛ نقشه ساختن جامعه‌ای است که در فشار نمی شکند، 

در جنگ بی معنا نمی شود و در برابر ظلم، تنها نمی ماند.

غدیر؛ منطق جامعه سازی در وضعیت مقاومت

تداوم حاکمیت سیاسی اسلام

تهران پنج شنبه بار دیگر یک سفره بزرگ پهن کرد تا هزاران نفر از مردم پایتخت نشین 
 مهمان سفره کرم مولا علی)ع( باشند. مشابه این سفره در هزار شهر دیگر کشور نیز

به طور همزمان برپا شده بود. سفره‌ای که از میدان امام حسین )ع( در شرق تهران 
آغاز می شد و تا میدان آزادی در غرب امتداد داشت.

به گزارش »آگاه«، خیابان انقلاب، که در بیشتر روزهای سال محل عبور شتاب‌زده خودروها و 
رهگذران است، این بار میزبان هزاران خانواده‌ای بود که برای شرکت در مهمانی کیلومتری 
غدیر آمده بودند؛ رویدادی که اکنون به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی های مردمی پایتخت 
تبدیل شده است. اما آنچه امسال بیش از هر چیز در این مسیر به چشم می‌آمد، تنها غرفه ها، 
برنامه های فرهنگی یا جمعیت گسترده نبود؛ بلکه تغییر چهره خیابان بود. خیابانی که برای 
چند ساعت از کارکرد روزمره خود فاصله گرفت و به فضایی برای دیدار، گفت‌وگو، پذیرایی و 
مشارکت جمعی تبدیل شد. در میان ازدحام جمعیت، هر چند قدم یک روایت از حضور مردم 
و میزبانی آنها شکل می گرفت؛ روایت هایی که شاید در آمارها و گزارش های رسمی جایی 

نداشته باشند اما روح واقعی این رویداد را می سازند.
مهمانی کیلومتری غدیر از ساعت 15 آغاز شد و با طنین اذان مغرب به پایان رسید. این 
مهمانی با هدف گرامیداشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام، یعنی انتخاب حضرت 
امیرالمومنین )ع( به عنوان ولی امر مسلمین در غدیر خم، به طور خاص در این روز بزرگ 
برگزار شد اما امسال با سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی همراه بود.در این شرایط 
مردم نشان دادند که غدیر نه تنها بهانه‌ای برای شادی، بلکه فرصتی برای »بیعت مجدد با 

ولایت« است.
در این مراسم ۲۵۰۰ موکب مردمی خدمات پذیرایی و اطعام و خدمات فرهنگی و مشاوره‌ای 
می‌دادند. از طرفی در این مسیر بزرگترین شهربازی دنیا برپا شد تا کودکان و خرسالان حاضر 
در این جشن بتوانند ساعات خوشی را تجربه کنند. از جمله برنامه های دیگر مهمانی امسال 
آموزش های نظامی و کار با سلاح و آموزش های اولیه امدادی و خدماتی بود که در طول 
مسیر ارائه شد. در یکی از غرفه‌های پذیرایی نزدیک چهارراه ولیعصر، مردی حدودا 50 ساله 
ظرف های شربت را میان مردم توزیع می کرد. او از ساعت 6 صبح آمده بود و همه هزینه ها را 

چند خانواده محله شان داده بودند.
چند متر آن طرف تر، سه نوجوان با جلیقه های داوطلب هلال احمر در حال هدایت مردم 
بودند. آنها خوشحال از این بودند که نقشی در برگزاری این جشن داشتند. برخی دیگرشان 
در چادرهای هلال احمر نشسته بودند و فشار خون و قند می گرفتند و به مراجعان راهنمایی 

می‌دادند. دیگری هندوانه به دست فرزندش را می‌دید که در حال بازی با دوستان هم سن و 
سالش است آن هم وسط خط ویژه ای که آن لحظه کارکرد دیگری پیدا کرده بود.

خیلی ها از صبح آمده و دیگ های غذا را بار گذاشته بودند و خیلی های دیگر در حال تزیین 
خیابان و غرفه‌هایشان بودند. خیابان از ساعت 15 دیگر برای مهمانی بزرگ آماده بود.

بهانه ای برای حضور خانواده‌ها
شاید مهم‌ترین ویژگی مهمانی کیلومتری غدیر، خانوادگی بودن آن باشد. برخلاف بسیاری 
از تجمع های شهری که گروه های خاصی را جذب می کنند، در این مسیر می شد همه نسل ها 
را کنار هم دید. مادربزرگی که دست نوه‌اش را گرفته، زوج جوانی که کالسکه کودکشان را 
هل می‌دهند، نوجوانانی که مشغول گرفتن عکس یادگاری هستند و سالمندانی که روی 
صندلی های موقت استراحت می کنند. برای بسیاری از خانواده ها، این مراسم بیش از آنکه 
یک برنامه رسمی باشد، فرصتی برای حضور در فضای عمومی شهر است و شرکت در یک 

مهمانی خیلی بزرگ و شاد.
وسایل بازی از سرسره بادی گرفته تا چرخ و فلک نوستالژیک در میانه راه برای کودکان و 
نوجوانان طراحی و کار گذاشته شده بود تا این شهربازی خیابانی با در نظر گرفتن عرض حدود 
۳۰ متر، مساحتی در حدود ۳۰ هکتار را پوشش دهد و بزرگ‌ترین شهربازی خیابانی ایران 
شود. همین وسایل بازی بچه ها را سرگرم می کرد تا خانواده ها بتوانند ساعاتی را به خاطر 

کودکانشان هم که شده از خانه بیرون بیایند و در این مهمانی شرکت کنند.
موکب های پذیرایی )اطعام غدیرانه(؛ با توجه به سنت حسنه اطعام در عید غدیر، ۱۵ هزار دیگ 
غذا به نیت امیرالمومنین )ع( در سطح شهر بارگذاری کردند. میزبانی اصلی بر عهده مردم و 
گروه های جهادی بود؛ به گونه‌ای که ظرفیت ثبت نام موکب ها پر شد و بیش از ۶۰۰ گروه دیگر 

در لیست انتظار قرار گرفتند.

شگفتانه های مهمانی
یکی از زوایای کمتر دیده شده این رویداد، شبکه گسترده‌ای از تامین و پشتیبانی مردمی 
بود که پشت آن قرار داشت. از تهیه مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا حمل‌ونقل تجهیزات، 

آماده سازی غرفه ها و خدمات فرهنگی؛ همه اینها نیازمند همکاری هزاران نفر است.
در واقع مهمانی کیلومتری غدیر در طول سال ها نشان داده تنها یک جشن چند ساعته نیست؛ 
بلکه حاصل هفته ها برنامه‌ریزی و مشارکت گروه های مردمی، هیات ها، مساجد، خیریه ها و 
مجموعه های فرهنگی است. در مهمانی امسال کتاب چندرسانه‌ای »مهمانی 10 کیلومتری 
عید غدیر« رونمایی شد کتابی که با بهره‌گیری از داستان های مصور و سرگرمی، مفاهیم غدیر 

را به کودکان آموزش می دهد.

مراسم امسال بعد از جنگ ۴۰ روزه ایران با آمریکا و  رژیم اسرائیل و درست در میانه یک 
تش بس شکننده برگزار می شد. پس نیاز بود با شکوه هر چه بیشتری برگزار شود تا از دل  آ
خیابان پیام مشخصی برای دشمن صادر شود. آن پیام مشخص هم این بود که مردم ایران 
متحد و یکپارچه کنار یکدیگر ایستاده‌اند و تا زمان شکست دشمن خیابان را رها نخواهند کرد.
شگفتانه امسال مراسم مهمانی غدیر حضور بینش بلور معروف به قیصر، خواننده 
لس‌آنجلسی بود. قیصر در ایام جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل مواضع محکمی در دفاع از ایران 

گرفته بود و حتی قطعه ای را هم به یاد شهدای مدرسه میناب اجرا کرده بود.

تهران متفاوت
یکی از نکات جالب توجه مراسم امسال، تغییر تصویر همیشگی پایتخت بود. تهران معمولا 
با ترافیک، شتاب و ازدحام شناخته می شود؛ اما در این روز بخش بزرگی از مرکز شهر به فضایی 

برای تعامل اجتماعی تبدیل شد.
در طول مسیر، افراد بسیاری بودند که یکدیگر را نمی شناختند اما کنار هم غذا خوردند، 
عکس گرفتند یا چند دقیقه‌ای گفت‌وگو کردند؛ اتفاقی که در زندگی روزمره شهری کمتر رخ 
می‌دهد. بخش مهمی از مهمانی امسال نه روی سن ها و نه در غرفه ها، بلکه در میان مردم 
جریان داشت. کودکی که پرچم کوچکی را در دست گرفته بود و با هیجان می‌دوید. پدری که 
فرزندش را روی شانه های خود نشانده بود تا جمعیت را بهتر ببیند. زنی که برای چند رهگذر 
ناشناس بطری آب می گرفت و جوانانی که زباله های اطراف را جمع می کردند تا یار نیروهای 
خدماتی شهرداری باشند. اینها جزئیات کوچکی هستند که تصویر واقعی یک رویداد مردمی 

را شکل می دهند.

فراتر از یک مناسبت
مهمانی کیلومتری غدیر در چهارمین سال برگزاری خود نشان داد که از قالب یک جشن 
مناسبتی فراتر رفته و به یک آیین اجتماعی در پایتخت تبدیل شده است؛ آیینی که در آن هزاران 
نفر نه فقط برای تماشا، بلکه برای مشارکت حضور پیدا می کنند. شاید مهم‌ترین تصویر این 
روز نه جمعیت میلیونی، نه طول مسیر و نه تعداد غرفه ها باشد؛ بلکه همان صحنه‌ای باشد 
که بارها در طول مسیر تکرار می شد: مردمی که برای ساعاتی کوتاه، میزبان یکدیگر شدند. 
در شهری که اغلب با فاصله‌ها شناخته می شود، مهمانی غدیر بار دیگر تلاش کرد از میدان 
امام حسین )ع( تا میدان آزادی، پلی میان آدم ها بسازد؛ پلی که جنس آن نه از آسفالت و بتن، 
که از مشارکت، همدلی و حضور جمعی بود. این مهمانی  پس از گذشت پنج ساعت همزمان 
با طنین‌انداز شدن نوای اذان مغرب به افق تهران به پایان رسید. این مهمانی در هزار شهر 

دیگر نیز برگزار شده بود.

حضور گسترده و میلیونی طیف های مختلف مردم در مهمونی کیلومتری غدیر نمادی از ولایت مداری ایران شد
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جنس دیگر
در رفتارت با »جنس دیگر« مراقب نگاه‌های بیمار دیگر و 

»دیگران« باش!
آدم هایی نشسته‌اند و یک بخش مهم کارشان این است که تو 
را زیر نظر داشته باشند! تندی نکن و خویشاوند هم نشو...! 
در مقام مدیریت، جنس دیگر را به »اسم کوچک« و »ضمیر 
صمیمی« مخاطب صدا نکن... و غیرمستقیم با زمین و دیوار 
هم حرف نزن! به گونه‌ای رفتار کن که اگر قرار شد روزی با امینی 

از دوستانت، محتوای دیدار را بگویی، سرافراز باشی.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

بیعت با ولایت در مهمانی کیلومتری
بزرگداشت عید سعید غدیر خم، عصر روز پنج شنبه 14 خرداد در تهران و شهرهای سراسر کشور برگزار شد. در این روز فرصتی فراهم شد تا مردم ایران ضمن گرامیداشت عید ولایت، با 

رهبر انقلاب نیز بیعتی دوباره داشته باشند.

عکس: تسنیم/ حسین ظهروند

غدیر؛ از تلاطم شعائر تا تمدن ولایت در عصر مقاومت
»تلاقی اراده‌ها« در مدار ولایت

حسین انجدانی 
گاه مسائل اندیشه ای پژوهشگر و آ

غدیر، در تراز یک واقعه تاریخی، نقطه آغاز یک »معماری عظیم« برای ساختن 
جامعه‌ای است که محوریتش نه بر اساس منافع گذرا، بلکه بر پایه »حقیقت هدایت« 
له  استوار است. در آن لحظه قدسی، وقتی وجود مقدس نبی‌اکرم صلی‌الله علیه‌وآ
دست امیرمومنان علیه‌السلام را در برابر هزاران انسان بالا گرفت، در واقع »منطق 
جدیدی از هستی« را به جهان عرضه کرد؛ منطقی که در آن، رهبری، نه برای تملک 
قدرت، بلکه برای »خدمت به حق« و »تامین عدالت مطلق« تعریف شد. امروز، در 
غبارآلودترین روزهای تقابل حق و باطل و در تلاطم جنگ های نسل چهارم، بازخوانی 
غدیر، یک »ضرورت هستی شناسانه« برای جامعه مقاومت است. ما در عصری هستیم 
که »استکبار جهانی« می کوشد تا پیوندهای قدسی انسان را با مرکزیت ولایت بگسلد 
و جایگزین آن، »تک‌روی مدرن« و »پوچی مادی« را بنشاند؛ در این میان، غدیر، همان 

»سنگر واپسین هویت« و تنها پناهگاه امن برای بازگشت به انسانیت اصیل است.

اگر با نگاهی گذرا به اجتماعات عظیم و راهپیمایی های غدیری بنگریم، شاید برخی 
آنها را صرفا تجمعاتی برای ابراز عقیده یا »روان شناسی جمعیت« ببینند؛ اما حقیقت 
غدیر، در »شهود جمعی« نهفته است. این اجتماعات، نه یک »تجمع«، بلکه »تلاقی 
اراده ها« در مدار ولایت‌اند. در دنیای امروز که »تنهایی جمعی« و »بیگانگی« به ابزاری 
برای تضعیف اراده ملت‌ها تبدیل شده، غدیر با خلق یک »تجربه مشترک از تعلق«، 
پادزهری برای جنگ روانی دشمن است. وقتی میلیون ها انسان در یک ریتم عاطفی و 
ایمانی مشترک گرد می‌آیند، پدیده‌ای رخ می‌دهد که در آن، »من« محدود و رنجور، در 
»ما«ی عظیم و شکست ناپذیر حل می شود. این »تلاحم روحانی«، دقیق‌ترین سلاح 

ما در برابر استراتژی‌های »تجزئه و تفرقه« است؛ زیرا هر قدم در این راهپیمایی ها، در 
واقع تکرار آن »بیعت غدیری« است که در آن، فرد می‌پذیرد بخشی از یک ارگانیسم 

زنده و بصیر باشد که هدفش چیزی جز »کمال انسان« و »سقوط ظلم« نیست.
در این مسیر، »تعظیم شعائر« نقشی حیاتی دارد. شعائر، نه پوسته خالی یک سنت، 
بلکه »سپر محافظت‌کننده« از هسته سخت ایمان‌اند. در عصر مقاومت، هرگونه 
تلاش برای »تخفیف شعائر« یا تبدیل آنها به »مناسک موزه‌ای«، در واقع تلاشی برای 
خلع سلاح معنوی جامعه است. شعائر غدیر، »زبان بصری و شنیداری ولایت« است 
که هویت جمعی را در برابر بادهای تند فرهنگی صیانت می کند. اما هدف نهایی، 
عبور از »تظاهرات عاطفی« به سوی »تحولات ساختاری« است. غدیر زمانی از سطح 
یک »مناسبت« به سطح یک »جریان اجتماعی« ارتقا می‌یابد که ما بتوانیم »ولایت« 
را از یک مفهوم کلامی، به یک »منش عملیاتی« تبدیل کنیم. جامعه سازی غدیری 
یعنی گذار از »سیاست منافع« به »سیاست تکالیف«؛ جایی که در آن، هر مسئولیتی، 

یک »امانت الهی« و هر مقامی، »سنگری برای خدمت به مستضعفین« تلقی شود.
در عصر مقاومت، ما بیش از هر زمان دیگری به »مدیریت علوی« نیاز داریم؛ مدیریتی 
که در آن، »عدالت«، نه یک شعار سیاسی، بلکه »حق گسست ناپذیر مردم« باشد. 
غدیر به ما می‌آموزد که »ولایت«، پیوند ناگسستنی میان »رهبری الهی« و »مظلومیت 
مردم« است. جامعه‌ای که غدیر در آن جاری باشد، جامعه‌ای است که در آن 
»سادگی علوی« در برابر »تجملات استکباری« قرار می گیرد و »ایثار حیدری« جایگزین 

»بخل مادی« می شود. این تمدن مقاومتی است؛ تمدنی که ریشه در »سقایه 

معرفت« دارد و میوه‌اش »عزت ملی« است. در این تمدن، »سرمایه اجتماعی« نه با 
قراردادهای مادی، بلکه با »علقه ولایی« تعریف می شود؛ پیوندی که هیچ قدرتی در 
زمین نمی تواند آن را گسسته کند. اکنون، در حالی که محور مقاومت در سخت‌ترین 
میدان های تقابل قرار دارد، سیره و اندیشه امیرمومنان علیه‌السلام دیگر تنها یک 
منبع اخلاقی نیست، بلکه »راهنمای عملیاتی میدان« است. مقاومت در تراز علوی، 
یعنی »استقامت مطلق« در برابر »سقوط اراده«. غدیر به ما می‌آموزد که »پیروزی«، 
محصول »اتصال قلبی به مرکزیت حق« است. در میدان مبارزه، وقتی جنگجو به 
یاد »غدیر« می‌افتد، در واقع دارد »رابطه خود با حقیقت« را بازسازی می کند. او 
می فهمد که در کنار او، »ولایت تکوینی« حضور دارد و این حضور است که »ترس« را به 
»شجاعت« و »خستگی« را به »سرمستی« تبدیل می‌کند. رسانه ها و هنر ما باید غدیر 

را نه به عنوان یک »تاریخ دور«، بلکه به عنوان »حکمت اکنون« روایت کنند؛ روایتی 
که در آن، »علی علیه‌السلام«، نماد ابدی »ایستادگی در برابر ظلم« و »قله بصیرت« در 
لحظات بحرانی است. غدیر، یادآوری این نکته است که »سلاح ما«، پیش از هر چیز، 
»بصیرت ولایی« است. بنابراین تعظیم شعائر غدیر، تنها زمانی به ثمره می‌رسد که 

از »تظاهرات عاطفی« به »ساختار تمدنی« تبدیل شود. ما نیازمند گذاری هستیم از 
»جشن غدیر« به »جامعه غدیر«. جامعه‌ای که در آن، »ولایت«، »منش عملیاتی« تمام 

ارکان نظام و مردم باشد. غدیر، آغاز پایان دوران »تفرقه« و »تجزئه« است و دعوت به 
»وحدت تمدنی«؛ وحدتی که نه بر اساس »مصلحت های سیاسی«، بلکه بر اساس 

»عهد ابدی با ولایت« شکل گرفته است. اگر بتوانیم غدیر را به عنوان یک »پلتفرم 

جامعه ساز« در روح ملت جاری کنیم، آنگاه این مناسبت، تبدیل به قدرتمندترین ابزار 
»انسجام ملی« و »تثبیت هویت« در برابر تمام توهمات دشمن خواهد شد. غدیر، 

نقطه تلاقی »عشق بی حد« و »عدالت مطلق« است و هر جامعه‌ای که بتواند این 
تلاقی را در لایه های وجودی خود تجربه کند، در برابر هر طوفانی، استوار و در برابر 
هر تزلزلی، متین خواهد ماند. غدیر، همان »نور مطلق« است که تاریکی های استکبار 
را می‌دزدد و راه را برای »ظهور تمدن مقاومت« هموار می سازد؛ تمدنی که در آن، 

انسان ها دیگر برده نیازها نیستند، بلکه پیشگامان آزادی در سایه ولایتند.

غدیر؛ سرمایه اجتماعی یک ملت
رسیدن از سطح شعائر به سطح جامعه سازی

مقدسه کرمانچی
گاه مسائل فرهنگی آ

غدیر در حافظه تاریخی مسلمانان نه فقط یک واقعه، 
که نقطه‌ای بنیادین در صورت بندی نسبت میان 
هدایت، رهبری و مسئولیت اجتماعی است. اگرچه در 
طول قرون، غدیر بیشتر در قالب مناسک، جشن ها 
و آیین های دینی بازنمایی شده است، اما ظرفیت 
حقیقی آن فراتر از یک مناسبت مذهبی قرار دارد. غدیر 
را می توان به مثابه یک »منطق اجتماعی« فهم کرد؛ 
منطقی که می کوشد جامعه را بر مدار ولایت، عدالت، 
مسئولیت پذیری و همبستگی مومنانه سازمان دهد.
با بحران های هویتی،  در دنیای امروز که جوامع 
شکاف های اجتماعی و جنگ های پیچیده رسانه‌ای 
جامعه سازی  منظر  از  غدیر  بازخوانی  مواجه‌اند، 
اهمیتی مضاعف پیدا می کند. اما چگونه می توان 
تقویت سرمایه  برای  واقعه  این  از ظرفیت عظیم 
اجتماعی، افزایش انسجام فرهنگی و بازتولید امید 

در جامعه بهره برد؟
جامعه شناسان بر این باورند که مناسک جمعی، لزوما 
اعمال عبادی نیستند، بلکه سازوکارهایی برای تولید و 
بازتولید هویت اجتماعی به شمار می‌روند. اجتماعات 
بزرگ دینی، احساس تعلق به یک »ما«ی مشترک را 
تقویت کرده و افراد را از وضعیت پراکندگی به تجربه‌ای 
مشترک از همدلی و همبستگی وارد می‌کنند. در چنین 
بستری، راهپیمایی ها و اجتماعات عظیم غدیری را باید 

فراتر از یک گردهمایی مناسبتی تحلیل کرد.
میلیون ها انسانی که در یک فضای مشترک، با نمادها، 
ارزش ها و باورهای واحد گرد هم می‌آیند، در حقیقت 
نوعی سرمایه اجتماعی تولید می کنند. این سرمایه 
اجتماعی شامل اعتماد عمومی، همدلی، مشارکت 
داوطلبانه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت 
نشان  ما  به  اخیر  سال های  تجربه  است.  جمعی 
داده است که حضور گسترده مردم در رویدادهای 
دینی، به‌ویژه مراسم های بزرگ مردمی، ظرفیت قابل‌ 
توجهی برای تقویت انسجام اجتماعی و افزایش امید 

عمومی دارد.
از منظر روان شناسی اجتماعی نیز مناسک جمعی 

نقش مهمی در شکل‌دهی به احساس معنا و تعلق 
دارند. انسان معاصر بیش از هر زمان دیگری در معرض 
فردگرایی افراطی، تنهایی اجتماعی و بحران معنا قرار 
گرفته است. حضور در یک تجربه مشترک ایمانی، به 
افراد این احساس را می‌دهد که بخشی از یک هویت 
بزرگ تر و یک روایت تاریخی مشترک هستند. همین 
احساس تعلق، یکی از مهم‌ترین منابع تاب‌آوری 
اجتماعی در شرایط دشوار به شمار می‌رود. اما آیا 
تعظیم شعائر غدیر تنها به معنای برگزاری جشن ها و 
آیین های پرشور است؟ آن هم در حالتی که می‌دانیم 
شعائر دینی زمانی می توانند نقش تمدنی ایفا کنند 
که از سطح ظواهر عبور کرده و به حامل معنا، آگاهی و 
کنش اجتماعی تبدیل شوند. قرآن کریم تعظیم شعائر 
الهی را نشانه تقوای قلب ها می‌داند؛ اما این تعظیم 
زمانی به ثمر می نشیند که به تقویت هویت دینی و 

ارتقای کیفیت زیست اجتماعی منجر شود.
قطعا هر جامعه‌ای از جمله جامعه اسلامی برای حفظ 
هویت خود نیازمند نمادها و مناسبت هایی است که 
حافظه تاریخی و ارزش های بنیادین آن را بازتولید 
کند. حال آنکه برای ما غدیر یکی از مهم‌ترین این 
نقاط کانونی است، پس هرچه این مناسبت با زبان 
روز، نیازهای جامعه و مسائل واقعی مردم پیوند 
بخورد، تاثیر آن در تقویت سرمایه فرهنگی و معنوی 
جامعه بیشتر خواهد شد. از همین رو، ارتقای کیفی 
برنامه های غدیری از ضروریاتی است که باید در دستور 
کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد. تولید محتواهای 
عمیق، روایت های جذاب، بهره‌گیری از هنر و رسانه 
و تبدیل جشن های غدیری به بستری برای خدمت 
اجتماعی، از جمله راهکارهایی است که می تواند این 
مناسبت را از یک مراسم صرف به یک جریان فرهنگی 

ماندگار تبدیل کند.
مبارزه  و  مقاومت  شرایط  در  مسئله  این  اهمیت 
دوچندان می شود. جهان امروز صحنه تقابل روایت‌ها 
و اراده هاست. در چنین فضایی، جوامع برای حفظ 
الهام بخش  منابع  نیازمند  خود  پایداری  و  هویت 
هستند. سیره و اندیشه امیرالمومنین علی )ع( یکی 
از غنی‌ترین منابع برای تولید این الهام اجتماعی است.

بر همه روشن است که عدالت خواهی، دفاع از حقوق 

مردم، مبارزه با فساد، پایبندی به حقیقت و ایستادگی 
در برابر ظلم، از برجسته‌ترین مولفه های حکومت 
علوی به شمار می‌روند. اما این آموزه ها صرفا متعلق 
به گذشته نیستند، بلکه می توانند به عنوان الگوهایی 
زنده برای مواجهه با چالش های امروز مورد استفاده 
قرار گیرند. جامعه‌ای که خود را در امتداد مکتب 
علوی تعریف می کند، نمی تواند نسبت به بی عدالتی، 
از  باشد.  بی تفاوت  یا سلطه‌گری  تحریف حقیقت 
این منظر، غدیر بازخوانی مستمر یک مکتب فکری و 
اجتماعی است. مکتبی که در آن مقاومت، هم واکنش 
سیاسی است، هم نتیجه طبیعی وفاداری به حقیقت و 
عدالت. به همین دلیل، برجسته سازی معارف علوی 
در دوران تقابل و مبارزه می تواند نقش مهمی در 

تقویت روحیه ایستادگی و امید اجتماعی ایفا کند.
البته تحقق این هدف نیازمند روایت‌گری موثر است. 
رسانه ها، هنرمندان، معلمان، فعالان فرهنگی و 
نخبگان اجتماعی در این زمینه مسئولیتی مهم بر 
عهده دارند. نسل جدید بیش از آنکه با گزاره های 
انتزاعی ارتباط برقرار کند، به روایت های ملموس 
و تجربه های عینی توجه نشان می‌دهد. بازنمایی 
جلوه های عدالت، مسئولیت پذیری، مردم‌داری و 
شجاعت در سیره علوی با زبان هنر، سینما، ادبیات 
و فضای مجازی می تواند معارف غدیر را به بخشی از 

زندگی روزمره جامعه تبدیل کند.
در نهایت، اگر غدیر را صرفا به یک مناسبت تقویمی 
تقلیل دهیم، بخش بزرگی از ظرفیت تمدنی آن را 
نادیده گرفته‌ایم. غدیر یک سرمایه فرهنگی عظیم 
برای جامعه اسلامی است؛ سرمایه‌ای که می تواند 
در تولید هویت، افزایش همبستگی، بازسازی امید 
اجتماعی و تقویت فرهنگ مقاومت نقش‌آفرین باشد. 
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به چنین منابعی 
نیاز دارد؛ منابعی که ضمن حفظ پیوند با سنت دینی، 
توان پاسخگویی به مسائل و نیازهای معاصر را نیز 

داشته باشند.
غدیر زمانی به اوج اثرگذاری خود می‌رسد که از سطح 
شعائر به سطح جامعه سازی ارتقا یابد؛ از یک مراسم 
به یک فرهنگ، از یک مناسبت به یک جریان و از یک 

خاطره تاریخی به یک الگوی زنده برای ساختن آینده.

غدیر؛ نقطه عزیمت جامعه سازی بر مدار ولایت
سرمایه عظیم اجتماعات غدیری

شادی ورشوچی 
 دکترای کلام اسلامی

واقعه غدیر، نقطه عزیمت اندیشه شیعی برای تبیین جایگاه امت در پرتو هدایت 
الهی است. پیامبر )ص( در آن روز، بقای جامعه اسلامی را به امامت گره زد تا امت 
پس از او، دچار سرگردانی در تشخیص حق نشود. این حادثه، بنیان هویت جمعی 
ماست؛ همان نقطه‌ای که ایمان فردی را به مسئولیت اجتماعی پیوند می‌زند و 
راهبردی برای عدالت، مقاومت و انسجام جامعه ارائه می‌دهد. از همین منظر، 
غدیر در حافظه دینی شیعه، یک مرجع هویت ساز و جهت بخش است؛ حادثه‌ای که 
نسبت دین با رهبری، حقیقت با قدرت و امت با آینده تاریخی خود را روشن می کند. 
در اندیشه کلامی امامیه، امامت تداوم منطقی نبوت در مقام تدبیر جامعه است. 
نیاز بشر به رهبری الهی با ختم نبوت پایان نمی یابد. جامعه دینی برای فهم دقیق 
دین، صیانت از مرز حق و باطل و عبور از بحران ها به امام معصوم نیاز دارد. غدیر، 
اعلان رسمی این حقیقت است که مسیر جامعه باید بر محور حجت خدا تنظیم 
شود. این یعنی ولایت، حقیقتی است که ایمان فردی را به حیات اجتماعی توحیدی 
گره می‌زند. در این چارچوب، امامت، ضامن سلامت فهم دینی و استواری نظم 

اجتماعی مومنانه است.
تعظیم شعائر غدیر، نمایش عینی همین پیوند است. راهپیمایی ها، جشن ها و 
اجتماعات مردمی، حافظه زنده جامعه شیعی را شکل می‌دهند. این آیین ها 
باورهای بنیادین را از لایه های انتزاعی ذهن به متن زندگی جمعی می‌آورند. وقتی 
مردم در روز غدیر کنار هم قرار می گیرند، پیوندی مستحکم میان ولایت، تاریخ 
قدسی و هویت اجتماعی خود برقرار می کنند. این تجربه، قدرت »ما« بودن را در 
برابر تندبادهای فرهنگی و اجتماعی افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، جامعه 
فقط یک مناسبت را برگزار نمی کند، بلکه به بازتولید درونی خود می پردازد و پیوند 

نسل ها را بر محور یک حقیقت مشترک استوار می سازد.
از منظر جامعه‌شناسی، اجتماعات غدیری سرمایه اجتماعی عظیمی تولید 
می کنند. حضور جمعی در یک مناسبت ایمانی، اعتماد و حس تعلق را در جامعه 
تقویت می کند. فرد در این فضا، خود را بخشی از یک شبکه گسترده معنوی 
می‌بیند که توانایی عبور از فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای را دارد. این انسجام، 
امید اجتماعی را زنده نگه می‌دارد و ظرفیت همکاری های مردمی را برای آینده 
تمدنی جامعه ارتقا می‌دهد. هر اندازه این مناسک از مشارکت واقعی مردم، 
ثار اجتماعی آنها نیز  خلاقیت فرهنگی و محتوای فکری بیشتری برخوردار شوند، آ

ماندگارتر خواهد شد.
از نگاه روان شناختی نیز، این مناسک به درمان گسست های هویتی و اضطراب‌های 
ناشی از تنهایی انسان معاصر کمک می کنند. تجربه مشترک سرور دینی و خدمت 
داوطلبانه، آرامش و تعلقی پدید می‌آورد که در مناسبات روزمره کمیاب است. 
غدیر، فرصتی برای بازسازی روح جمعی و ترمیم پیوندهای عاطفی خانواده ها و 
محله هاست. در دورانی که فرسایش روانی و اجتماعی، بسیاری از جوامع را درگیر 
کرده است، چنین فرصت هایی می توانند بخشی از توان از دست‌رفته جامعه را احیا 

کنند و احساس معنا را در سطح عمومی گسترش دهند.
با این همه، غدیر ظرفیتی فراتر از آیین های اجتماعی دارد. معارف علوی، سرچشمه 
اصلی این ظرفیت است. امیرالمومنین )ع( در اندیشه شیعی، معیار عدالت، 
نماد حق مداری و الگوی شجاعت است. هر اندازه جامعه این ابعاد را عمیق تر 
بشناسد، غدیر از یک جشن بزرگ به یک جریان فرهنگی اثرگذار تبدیل می شود. این 
مسئله در دوره های جنگ و مبارزه، اهمیتی حیاتی پیدا می کند. مقاومت اگرچه با 
ابزارهای مادی پیش می‌رود، اما بقای آن وابسته به قدرت معنا، باور و الگوست. 
جامعه‌ای که از پشتوانه معنایی خود فاصله بگیرد، در میدان سختی ها دوام لازم 

را نخواهد داشت.
سیره علوی منبع اصلی این قدرت است. در کلام امیرالمومنین )ع(، عدالت از 
قدرت جدا نیست و اخلاق، در حاشیه مبارزه قرار نمی گیرد. دفاع از حق با بصیرت 
و مسئولیت اجتماعی همراه است. برای برجسته سازی غدیر در دوره مبارزه، باید 
نسبت میان عدالت علوی و مسائل امروز جامعه را ترسیم کرد؛ نسبتی میان 
ایستادگی در برابر ظلم با سیره امام و میان مسئولیت اجتماعی با سبک حکمرانی 
علوی. این تبیین، غدیر را از سطح احساسات موسمی به مرتبه فهم راهبردی ارتقا 

می دهد و آن را وارد میدان تصمیم، رفتار و کنش اجتماعی می کند.
رسانه، هنر، منبر و آموزش نقش تعیین کننده‌ای در این مسیر دارند. نسل جوان 
باید امام علی )ع( را در قالب روایت های زنده، پرسش های واقعی و مسائل عینی 
جامعه بشناسد. باید نشان داد که عدالت علوی چه پاسخی برای تبعیض دارد، 
مردمداری علوی چگونه در حکمرانی دینی تجلی می یابد و شجاعت علوی چه 
الگویی برای ایستادگی در عرصه‌های دشوار است. عرضه این معارف با بیانی عمیق 
و منطقی، غدیر را از تکرار سالانه بیرون می‌آورد و در متن فرهنگ عمومی جاری 
می سازد. هر جا که این روایت با زبان مردم، تجربه زیسته آنان و نیازهای واقعی 

جامعه پیوند بخورد، اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد.
باید از عمق وجود به این باور برسیم: غدیر نقطه تلاقی الهیات امامت با حیات اجتماعی 
امت است. جامعه شیعی با غدیر، یادآوری می کند که راه تعالی از ولایت، عدالت و 
مسئولیت می گذرد. اگر این معنا در ذهن و زندگی مردم زنده بماند، غدیر به یکی از 
پایه های اصلی جامعه سازی دینی در روزگار ما بدل می شود. بازگشت به غدیر در شرایط 
کنونی، افق گشای مسیر ماست؛ زیرا انسجام بدون محور حق پایدار نمی ماند، عدالت 
بدون الگوی علوی به شعار تبدیل می شود و دینداری بدون ولایت، توان ساختن تاریخ 
را از دست می‌دهد. از این رو، غدیر در عصر حاضر یک مسئله زنده و جاری است؛ مسئله‌ای 

که هم به هویت جمعی ما معنا می دهد و هم افق حرکت آینده را روشن می سازد.

الهام بخشی معارف علوی در میدان مبارزه

از »بصیرت« تا »استقامت راهبردی«
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در میدان تقابل تمدنی، بصیرت برخاسته از ولایت، امید متکی بر وعده الهی 
و اخلاق علوی، جامعه را از مرز فرسایش در جنگ های روانی عبور داده و 

مبارزه را به منطقی حیات بخش برای صیانت از حق تبدیل می کند.
معارف علوی؛ پیشران حرکت در میدان‌های سخت هستند. میدان مبارزه، 
پیش از آنکه میدان ابزارهای مادی باشد، میدان »غلبه روحی« و »تعالی 
شناختی« است. معارف علوی، نه یک منظومه نظری انتزاعی برای کنج 
کتابخانه ها، بلکه »دینامیک حیات بخش« برای جامعه‌ای است که در بطن 
درگیری های تمدنی، قصد صیانت از حق را دارد. الهام بخشی این معارف در 
میدان مبارزه، به معنای استخراج »منطق عمل« از نهج‌البلاغه برای مدیریت 
بحران ها و عبور از فتنه هاست. در منظومه علوی، مبارزه از »بصیرت« آغاز 
می شود، با »امید« تداوم می یابد و با »اخلاق« به پیروزی پایدار می‌رسد. این 

یادداشت به تبیین این گذار از معارف به میدان عمل می پردازد.
بصیرت؛ سلاح عبور از جنگ های شناختی است. در تقابل های امروز، 

دشمن با »جنگ شناختی« به دنبال »حیرت‌زده کردن جامعه« و »فروپاشی 
نظام تحلیل نیروهای خودی« است. امیرالمومنین )ع( فتنه را آزمونی 
می‌دانند که جوهر جامعه را عیان می کند. آیه ۲۹ انفال، شاه کلید عبور از 
انا«. بصیرت علوی در میدان 
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مبارزه، یعنی دارا بودن قدرت »تمیز حق از باطل« در شرایط غبارآلود.
الهام‌بخشی معارف علوی در اینجا، تجهیز نیروها به »قوه تحلیل« است. 
جامعه‌ای که با معارف علوی تربیت شده باشد، مرعوب روایت های 
دشمن نمی شود، زیرا »ترازوی ولایت« را در دست دارد. بصیرت در سیره 
حضرت، صرفا شناخت دشمن نیست، بلکه شناخت »جایگاه خود در 
هندسه مبارزه« است. این‌گونه است که مبارز علوی، در بحبوحه فتنه ها، 
نه منفعل می شود و نه گرفتار افراط و تفریط؛ چرا که به »فرقان« یا همان 

قدرت تشخیص الهی دست یافته است.
امیدآفرینی راهبردی؛ موتور محرک استقامت است. امید در مکتب علوی، 
نه خوش‌بینی سطحی، بلکه »اطمینان قلبی به وعده الهی« است. حضرت 
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در سخت‌ترین دوره های تنهایی فرمودند: »للْ
این نگاه، به مبارز خسته، »افق پیروزی« را نشان می‌دهد. در میدان 
مبارزه، بزرگ‌ترین خطر، »فرسایش اراده« است. معارف علوی با ترسیم 
فرجام تاریخ، جامعه را از »بن بست روانی« خارج می‌کند. الهام بخشی 
این معارف، یعنی تبدیل »سختی ها« به »فرصت های رشد« و تبدیل 
»فشارها« به »انگیزه برای پیشرفت«. مبارز علوی با اتکا به سنت های الهی، 

می‌داند که باطل، هرچند هیاهوی بسیار داشته باشد، به دلیل »پوچ‌ 
بودن ماهیت‌اش«، ماندنی نیست. این امید متکی بر معرفت، جامعه را 

در بلندمدت شکست ناپذیر می کند.
انضباط تشکیلاتی؛ جوهره حکمرانی علوی است. امام علی )ع( در دوران 
حکومت خویش، بر دو رکن اساسی در اداره میدان مبارزه تاکید داشتند: 
»شفافیت با مردم« و »انضباط تشکیلاتی«. الهام‌بخشی معارف علوی در 

اینجا یعنی پیوند »صداقت« با »کارآمدی.« در میدان مبارزه، هرج‌ومرج، سم 
است. جامعه علوی باید بر پایه »سازماندهی ایمانی« حرکت کند. حضرت در 

خطبه های جهادی خود، همواره بر ضرورت اطاعت از فرماندهی الهی و پرهیز 
از تفرقه تاکید داشتند. مبارزه بدون انضباط، تنها تکرار خطاهای گذشته 
است. معارف علوی به ما می‌آموزد که »وحدت«، نه یک مصلحت سیاسی، 
بلکه »تکلیف الهی« است. وقتی جامعه‌ای در میدان مبارزه به »انضباط 
درونی« دست یابد، قدرت تهاجمی‌اش به شدت افزایش می یابد؛ چرا که 
تمامی توان امت در یک مسیر واحد صرف می شود. اخلاق مبارزه؛ صیانت از 
هویت ایمانی است. یکی از درخشان‌ترین ابعاد الهام بخشی معارف علوی، 
»اخلاق مبارزه« است. در اوج درگیری ها، حضرت اجازه نمی‌دادند که مبارزه 

لوده شود. اخلاق علوی، هویت ایمانی  به »حیوان‌خویی« و »بی‌اخلاقی« آ
جامعه را در برابر استحاله حفظ می کند. اگر ما در مسیر رسیدن به حق، از 
»ناحق« استفاده کنیم، عملا پیروزی ما، شکست ماست. الهام بخشی این 

معارف یعنی »جوانمردی در عین صلابت.« مبارز علوی، در عین اینکه با تمام 
قدرت بر سر ظالم فریاد می‌زند و با او می جنگد، در حفظ کرامت انسانی، حتی 
نسبت به دشمن، مرزهای اخلاقی را رعایت می کند. این »تمایز اخلاقی«، 

بزرگ‌ترین سرمایه برای جذب قلوب در میدان نبرد تمدنی است. دشمن 
ما از »بی‌اخلاقی« تغذیه می کند و ما باید با »اخلاق علوی« بر او پیروز شویم. 
امام علی )ع( در تشخیص اولویت ها سرآمد بودند. ایشان در مواجهه با 
توطئه‌های داخلی و دشمنان خارجی، همواره »دشمن اصلی« را رصد 
می‌کردند. الهام‌بخشی معارف علوی یعنی »حکمت در کنش.« مبارزه نباید 
به صورت پراکنده و بی هدف باشد. در میدان مبارزه، گاهی لازم است از برخی 
مطالبات کوچک تر بگذریم تا اصل حق حفظ شود )صبر علوی در دوران 
خلفا(. این یعنی »انعطاف راهبردی برای حفظ اصول.« این نوع مدیریت 
بحران، الهام بخش مبارزان در تمام اعصار است تا بدانند چگونه در میان 
انبوهی از مسائل، »مسئله اصلی« را فدای حواشی نکنند. بنابراین؛ مبارزه، 
فرصتی برای ساختن تاریخ بوده و معارف علوی، »دکترین پیروزی« برای 
امت اسلامی است. اگر این معارف به درستی در میدان مبارزه الهام بخش 
کنشگران شود، مبارزه از یک »تقابل فرسایشی« به یک »فرصت تمدنی« 
تبدیل خواهد شد. الهام بخشی علوی، یعنی »آمیختگی ایمان با عقلانیت« 
و »پیوند شور حسینی با شعور علوی.« جامعه‌ای که در میدان مبارزه به این 
سطح از معارف دست یابد، شکست ناپذیر است؛ زیرا او نه برای »غریزه« که 
برای »حقیقت« می جنگد. این همان منطقی است که در گام دوم انقلاب، باید 
محور روایت‌گری و آموزش نسل جوان قرار گیرد. مبارزه، برای جامعه علوی، 

میدان آزمون بندگی و فرصتی برای نزدیک شدن به وعده نهایی الهی است.


